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 قانون ‌

 مدنیآیین دادرسی 

 

 جهت نکته نویسی ،متن مواد با فاصله از هم 

 

 

 

 تدوین: داود بلدی

 دوست و برادر عزیزم حمزه علیپور به درخواست
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 که اعتماد بر اوضاع این جهان نکنی                             نصیحتی است اگر بشنوی زیان نکنی

 اگرتو نیت آزار این و آن نکنی                              از این وآن نکشی هیچ در جهان آزار

 که ترک صحبت یاران مهربان نکنی                            ز صد رفیق یکی مهربان فتد، هش دار

 که از رفیق و می تازه سرگران نکنی                                ، زنهار بود رفیق کهن چون می کهن

 ترا که راز خود از دیگران نهان نکنی                                   ع بود نهفتن رازز دیگران چه توق

 اگر به خلق نکو خویش را نشان نکنی                        میان خلق جهان گم کنی علامت خوبش

 و بد زمان نکنی گر التفات به نیک                                      غم زمانه نگردد به گرد خاطر تو

 شده را دیگر امتحان نکنی که امتحان                                ، بکوش گر ازدیاد محبانت آرزوست

 ادای حق یکی را به سالیان نکنی                            به دوستان فراوان کجا رسی که تو باز

 مباش غره که خود عمر جاودان نکنی                       دست تو دشمن زپا فتاد ای دوست اگر به

 بدین متاع تجارت کنی زیان نکنی                                 بجو متاع محبت که گر تمامت عمر

 کف نیاز دگر سوی آسمان نکنی                                    اگر نهی سر رغبت بر آستانه کار

 که همچو شمع سر اندر سر زبان نکنی                      خموش  ، است  برشته  از غم  اگر دلت «بهار»

 

 ملقب به ملک الشعرای بهار ؛محمد تقی بهار                                               

‌

‌

‌
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 12/12/2731، مصوب در امور مدني( قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب )

 كليات 

رسي‌مدني،‌مجموعه‌اصول‌و‌مقرراتي‌است‌كه‌در‌مقام‌رسيدگي‌به‌امور‌حسبي‌و‌كليهه‌دعهاو ‌‌‌داد‌آيين‌-‌1ماده‌‌

موجب‌قهانون‌‌‌عالي‌كشور‌و‌ساير‌مراجعي‌كه‌به‌عمومي،‌انقلاب،‌تجديدنظر،‌ديوان‌مدني‌و‌بازرگاني‌در‌دادگاهها 

‌رود.‌باشند‌به‌كار‌مي‌موظف‌به‌رعايت‌آن‌مي

‌

‌

‌

مقام‌‌نفع‌يا‌وكيل‌يا‌قائم‌به‌دعوايي‌رسيدگي‌كند‌مگر‌اينكه‌شخص‌يا‌اشخاص‌ذ ‌تواند‌هيچ‌دادگاهي‌نمي‌-‌2ماده‌‌

‌دعوا‌را‌برابر‌قانون‌درخواست‌نموده‌باشند.‌‌يا‌نماينده‌قانوني‌آنان‌رسيدگي‌به

‌

‌

‌

قضات‌دادگاهها‌موظفند‌موافق‌قوانين‌به‌دعاو ‌رسيدگي‌كرده،‌حكم‌مقتضي‌صادر‌و‌يا‌فصل‌خصومت‌‌-‌3ماده‌‌

قهانوني‌در‌قضهيه‌موروحهه‌‌‌‌‌ح‌نبوده‌يا‌متعارض‌باشند‌يا‌اصلاًموضوعه‌كامل‌يا‌صري‌ر‌صورتي‌كه‌قوانيننمايند.‌د

اصول‌حقوقي‌كه‌مغاير‌با‌موازين‌شرعي‌نباشد،‌‌وجود‌نداشته‌باشد،‌با‌استناد‌به‌منابع‌معتبر‌اسلامي‌يا‌فتاو ‌معتبر‌و

به‌دعهوا‌و‌‌‌ص‌يا‌اجمال‌يا‌تعارض‌قوانين‌از‌رسيدگيتوانند‌به‌بهانه‌سكوت‌يا‌نق‌حكم‌قضيه‌را‌صادر‌نمايند‌و‌نمي

‌صدور‌حكم‌امتناع‌ورزند‌والا‌مستنكف‌از‌احقاق‌حق‌شناخته‌شده‌و‌به‌مجازات‌آن‌محكوم‌خواهند‌شد.

چنانچه‌قاضي‌مجتهد‌باشد‌و‌قانون‌را‌خلاف‌شرع‌بداند‌پرونده‌به‌شعبه‌ديگر ‌جهت‌رسهيدگي‌ارجهاع‌‌‌‌-تبصره‌‌

‌خواهد‌شد.
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‌

‌

‌

‌

‌

‌

صورت‌عام‌و‌كلي‌حكهم‌‌‌طور‌خاص‌تعيين‌تكليف‌نمايند‌و‌نبايد‌به‌دادگاهها‌مكلفند‌در‌مورد‌هر‌دعوا‌به‌-‌4ماده‌‌

‌صادر‌كنند.

‌

‌

موجب‌ساير‌‌آرا ‌دادگاهها‌قوعي‌است‌مگر‌در‌موارد‌مقرر‌در‌باب‌چهارم‌اين‌قانون‌يا‌در‌موارد ‌كه‌به‌-‌5ماده‌‌

‌باشند.‌قوانين‌قابل‌نقض‌يا‌تجديدنظر

‌

‌

‌

عقود‌و‌قراردادهايي‌كه‌مخل‌نظم‌عمومي‌يا‌بر‌خلاف‌اخلاق‌حسنه‌كه‌مغاير‌با‌مهوازين‌شهرع‌باشهد‌در‌‌‌‌‌-‌6ماده‌‌

‌دادگاه‌قابل‌ترتيب‌اثر‌نيست.

‌
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‌

توان‌در‌مرحله‌بالاتر‌رسيدگي‌نمود‌تا‌زماني‌كهه‌در‌مرحلهه‌نخسهتين‌در‌آن‌‌‌‌‌به‌ماهيت‌هيچ‌دعوايي‌نمي‌-‌7ماده‌‌

‌وجب‌قانون.به‌م‌دعوا‌حكمي‌صادر‌نشده‌باشد،‌مگر

‌

‌

‌

تواند‌حكم‌دادگاه‌را‌تغيير‌دهد‌و‌يا‌از‌اجرا ‌آن‌جلوگير ‌‌هيچ‌مقام‌رسمي‌يا‌سازمان‌يا‌اداره‌دولتي‌نمي‌-‌8ماده‌‌

‌صادرنموده‌و‌يا‌مرجع‌بالاتر،‌آنهم‌در‌موارد ‌كه‌قانون‌معين‌نموده‌باشد.‌كند‌مگر‌دادگاهي‌كه‌حكم

‌

‌

يخ‌اجرا ‌اين‌قانون‌اقامه‌شده‌به‌ترتيهب‌مقهرر‌در‌ايهن‌قهانون‌ادامهه‌‌‌‌‌‌رسيدگي‌به‌دعاويي‌كه‌قبل‌از‌تار‌-‌9ماده‌‌

‌يابد.‌مي

باشد‌مگهر‌‌‌آرا ‌صادره‌از‌حيث‌قابليت‌اعتراض‌و‌تجديد‌نظر‌و‌فرجام،‌تابع‌قوانين‌مجر ‌در‌زمان‌صدور‌آنان‌مي‌

‌شود.‌اينكه‌آن‌قوانين،‌خلاف‌شرع‌شناخته

ريخ‌اجرا ‌اين‌قانون‌از‌دادگاهها‌صادر‌شده‌و‌در‌زمان‌اجرا ‌نسبت‌به‌كليه‌قرارها ‌عدم‌صلاحيتي‌كه‌قبل‌از‌تا‌

‌شود.‌يا‌فرجامي‌است‌به‌ترتيب‌مقرر‌در‌اين‌قانون‌عمل‌مي‌اين‌قانون‌در‌جريان‌رسيدگي‌تجديدنظر

‌

‌

‌

‌



 ‌‌‌6صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

6 
 

 در صلاحيت دادگاهها -باب اول  

 در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها -فصل اول  

حسب‌مورد‌در‌صلاحيت‌دادگاهها ‌عمهومي‌و‌انقهلاب‌اسهت‌مگهر‌در‌‌‌‌‌رسيدگي‌نخستين‌به‌دعاو ،‌‌-‌11ماده‌‌

‌تعيين‌كرده‌باشد.‌موارد ‌كه‌قانون‌مرجع‌ديگر ‌را

‌

‌

‌

دعوا‌بايد‌در‌دادگاهي‌اقامه‌شود‌كه‌خوانده‌،‌در‌حوزه‌قضايي‌آن‌اقامتگاه‌دارد‌و‌اگر‌خوانده‌در‌ايهران‌‌‌-‌11ماده‌‌

سكونت‌موقت‌داشته‌باشد،‌در‌دادگاه‌همان‌محل‌بايد‌اقامه‌گردد‌‌درايران‌محل‌اقامتگاه‌نداشته‌باشد،‌درصورتي‌كه

غيرمنقول‌داشته‌باشد،‌دعوا‌در‌دادگهاهي‌اقامهه‌‌‌‌و‌هرگاه‌درايران‌اقامتگاه‌و‌يا‌محل‌سكونت‌موقت‌نداشته‌ولي‌مال

اه‌محهل‌‌دادگ‌شود‌كه‌مال‌غيرمنقول‌در‌حوزه‌آن‌واقع‌است‌و‌هرگاه‌مال‌غيرمنقول‌هم‌نداشته‌باشد،‌خواهان‌در‌مي

‌اقامتگاه‌خود،‌اقامه‌دعوا‌خواهد‌كرد.

بند ‌حوزه‌‌حوزه‌قضايي‌عبارت‌است‌از‌قلمرو‌يك‌بخش‌يا‌شهرستان‌كه‌دادگاه‌در‌آن‌واقع‌است.‌تقسيم‌-تبصره‌‌

‌دهد.‌مجتمع‌يا‌ناحيه،‌تغيير ‌در‌صلاحيت‌عام‌دادگاه‌مستقر‌در‌آن‌نمي‌قضايي‌به‌واحدهايي‌از‌قبيل

‌

‌

‌

‌
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بوط‌به‌اموال‌غيرمنقول‌اعم‌از‌دعاو ‌مالكيت،‌مزاحمت،‌ممانعت‌از‌حق،‌تصرف‌عهدواني‌و‌‌دعاو ‌مر‌-‌12ماده‌‌

شود‌كه‌مال‌غيرمنقول‌در‌حوزه‌آن‌واقع‌است،‌اگرچه‌خوانهده‌در‌آن‌‌‌دادگاهي‌اقامه‌مي‌ساير‌حقوق‌راجع‌به‌آن‌در

‌حوزه‌مقيم‌نباشد.

‌

‌

‌

كه‌از‌عقود‌و‌قراردادها‌ناشي‌شده‌باشهد،‌خواههان‌‌‌‌در‌دعاو ‌بازرگاني‌و‌دعاو ‌راجع‌به‌اموال‌منقول‌-‌13ماده‌‌

بايسهت‌در‌آنجاانجهام‌‌‌‌عقد‌يا‌قرارداد‌در‌حوزه‌آن‌واقع‌شده‌است‌يا‌تعههد‌مهي‌‌‌دادگاهي‌رجوع‌كند‌كه‌تواند‌به‌مي

‌شود.

‌

‌

شود‌كه‌دلايل‌و‌امارات‌مورد‌درخواست‌در‌حوزه‌آن‌‌درخواست‌تأمين‌دلايل‌و‌امارات‌از‌دادگاهي‌مي‌-‌14ماده‌‌

‌قع‌است.وا

‌

‌

شود‌كهه‌‌‌كه‌موضوع‌دعوا‌مربوط‌به‌مال‌منقول‌و‌غيرمنقول‌باشد،‌در‌دادگاهي‌اقامه‌دعوا‌مي‌در‌صورتي‌-‌15ماده‌‌

‌است،‌به‌شرط‌آنكه‌دعوا‌در‌هر‌دو‌قسمت،‌ناشي‌از‌يك‌منشاء‌باشد.‌مال‌غيرمنقول‌در‌حوزه‌آن‌واقع

‌
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ها ‌قضائي‌مختلف‌اقامت‌دارند‌يا‌راجع‌به‌‌كه‌در‌حوزههر‌گاه‌يك‌ادعا‌راجع‌به‌خواندگان‌متعدد‌باشد‌‌-‌16ماده‌‌

توانهد‌بهه‌هريهك‌از‌‌‌‌‌انهد،‌خواههان‌مهي‌‌‌‌ها ‌قضائي‌مختلف‌واقع‌شده‌كه‌در‌حوزه‌اموال‌غير‌منقول‌متعدد ‌باشد

‌ها ‌يادشده‌مراجعه‌نمايد.‌دادگاهها ‌حوزه

‌

‌

‌

يا‌خوانده‌يا‌شخص‌ثالث‌يا‌از‌طرف‌‌دعوا ‌ديگر‌از‌طرف‌خواهان‌هر‌دعوايي‌كه‌در‌اثنا ‌رسيدگي‌به‌-‌17ماده‌‌

دعوا ‌طار ‌ناميده‌مي‌شود.‌اين‌دعوا‌اگر‌با‌دعوا ‌اصلي‌مرتبط‌يا‌دارا ‌يك‌‌متداعيين‌اصلي‌بر‌ثالث‌اقامه‌شود،

‌شده‌است.‌شود‌كه‌دعوا ‌اصلي‌در‌آنجا‌اقامه‌منشاء‌باشد،‌در‌دادگاهي‌اقامه‌مي

‌

‌

‌

‌

‌

(‌17كه‌دفاع‌محسوب‌شود،‌دعوا ‌طهار ‌نبهوده،‌مشهمول‌مهاده‌ ‌‌‌‌‌ر عنوان‌احتساب،‌تهاتر‌يا‌هر‌اظها‌-‌18ماده‌‌

‌نخواهد‌بود.

‌

‌
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هرگاه‌رسيدگي‌به‌دعوا‌منوط‌به‌اثبات‌ادعايي‌باشد‌كه‌رسيدگي‌بهه‌آن‌در‌صهلاحيت‌دادگهاه‌ديگهر ‌‌‌‌‌‌-‌19ماده‌‌

ف‌اسهت‌‌شود.‌دراين‌مورد،‌خواههان‌مكله‌‌‌از‌مرجع‌صلاحيتدار‌متوقف‌مي‌است،‌رسيدگي‌به‌دعوا‌تا‌اتخاذ‌تصميم

رسيدگي‌كننده‌تسليم‌نمايد،‌در‌غيهراين‌‌‌ظرف‌يك‌ماه‌در‌دادگاه‌صالح‌اقامه‌دعوا‌كند‌و‌رسيد‌آن‌را‌به‌دفتر‌دادگاه

‌تواند‌پس‌از‌اثبات‌ادعا‌در‌دادگاه‌صالح‌مجدداً‌اقامه‌دعوا‌نمايد.‌شود‌و‌خواهان‌مي‌صورت‌قرار‌رد‌دعوا‌صادر‌مي

‌

‌

‌

كه‌‌ين‌و‌يا‌مربوط‌به‌وصايا ‌متوفي‌باشد‌تا‌زماني‌كه‌تَرَ‌ي‌اگر‌چه‌خواسته،‌دِكه‌متوف‌دعاو ‌راجع‌به‌تَرَ‌-‌21ماده‌‌

شود‌كه‌آخرين‌اقامتگاه‌متوفي‌در‌ايران،‌آن‌محل‌بوده‌و‌اگر‌آخرين‌اقامتگهاه‌‌‌مي‌تقسيم‌نشده‌در‌دادگاه‌محلي‌اقامه

ل‌سهكونت‌متهوفي‌در‌‌‌است‌كه‌آخرين‌محه‌‌متوفي‌معلوم‌نباشد،‌رسيدگي‌به‌دعاو ‌يادشده‌در‌صلاحيت‌دادگاهي

‌ايران،‌در‌حوزه‌آن‌بوده‌است.

‌

‌

‌

دعوا ‌راجع‌به‌توقف‌يا‌ورشكستگي‌بايد‌در‌دادگاهي‌اقامه‌شود‌كه‌شخص‌متوقف‌يا‌ورشكسهته،‌در‌‌‌-‌21ماده‌‌

شهود‌كهه‌متوقهف‌يها‌‌‌‌‌‌چنانچه‌درايران‌اقامت‌نداشته‌باشد،‌در‌دادگهاهي‌اقامهه‌مهي‌‌‌‌حوزه‌آن‌اقامت‌داشته‌است‌و

‌دارد.‌آن‌برا ‌انجام‌معاملات‌خود‌شعبه‌يا‌نمايندگي‌داشته‌ياورشكسته‌در‌حوزه‌

‌

‌
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دعاو ‌راجع‌به‌ورشكستگي‌شركتها ‌بازرگاني‌كه‌مركز‌اصلي‌آنها‌در‌ايران‌است،‌همچنهين‌دعهاو ‌‌‌‌-‌22ماده‌‌

شركت‌و‌شركاء‌و‌اختلافات‌حاصله‌بين‌شركاء‌و‌دعاو ‌اشخاص‌ديگر‌عليه‌‌مربوط‌به‌اصل‌شركت‌و‌دعاو ‌بين

تصفيه‌امور‌شركت‌در‌جريهان‌اسهت،‌در‌‌‌‌كه‌كه‌شركت‌باقي‌است‌و‌نيز‌درصورت‌انحلال‌تا‌وقتي‌ا‌زمانيشركت‌ت

‌شود.‌مركز‌اصلي‌شركت‌اقامه‌مي

‌

‌

‌

‌

دعاو ‌ناشي‌از‌تعهدات‌شركت‌در‌مقابل‌اشخاص‌خارج‌از‌شركت،‌در‌محلي‌كه‌تعهد‌در‌آنجا‌واقهع‌‌‌-‌23ماده‌‌

گردد‌يا‌جايي‌كه‌پول‌بايد‌پرداخت‌شود‌اقامه‌مهي‌شهود.‌اگهر‌شهركت‌‌‌‌‌تسليم‌‌شده‌يا‌محلي‌كه‌كالا‌بايد‌در‌آنجا

يا‌اشخاص‌خهارج‌بايهد‌در‌دادگهاه‌‌‌‌‌دارا ‌شعب‌متعدد‌در‌جاها ‌مختلف‌باشد‌دعاو ‌ناشي‌از‌تعهدات‌هر‌شعبه

محلي‌كه‌شعبه‌طرف‌معامله‌در‌آن‌واقع‌است‌اقامه‌شود،‌مگر‌آنكه‌شهعبه‌يادشهده‌برچيهده‌شهده‌باشهد‌كهه‌در‌‌‌‌‌‌‌

‌دعاو ‌در‌مركز‌اصلي‌شركت‌اقامه‌خواهد‌شد.‌يزصورت‌ن‌اين

‌

‌

‌

رسيدگي‌به‌دعوا ‌اعسار‌به‌طور‌كلي‌با‌دادگاهي‌است‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌نخستين‌به‌دعوا ‌اصلي‌‌-‌24ماده‌‌

‌نموده‌است.‌را‌دارد‌يا‌ابتدا‌به‌آن‌رسيدگي

‌
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كشور‌باشد‌رسيدگي‌با‌دادگاه‌محل‌‌نفع‌مقيم‌خارج‌از‌هرگاه‌سند‌ثبت‌احوال‌در‌ايران‌تنظيم‌شده‌و‌ذ ‌-‌25ماده‌‌

سند‌و‌اقامت‌خواهان‌هر‌دو‌خارج‌از‌كشور‌باشد‌در‌صلاحيت‌دادگاه‌عمهومي‌‌‌صدور‌سند‌است‌و‌اگر‌محل‌تنظيم

‌شهرستان‌تهران‌خواهد‌بود.

‌

‌

 

 اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن  -فصل دوم  

وايي‌كه‌به‌آن‌رجوع‌شده‌اسهت‌بها‌همهان‌‌‌‌تشخيص‌صلاحيت‌يا‌عدم‌صلاحيت‌هر‌دادگاه‌نسبت‌به‌دع‌-‌26ماده‌‌

‌تقديم‌دادخواست‌است‌مگر‌در‌مورد ‌كه‌خلاف‌آن‌مقرر‌شده‌باشد.‌دادگاه‌است.‌مناط‌صلاحيت‌تاريخ

‌

‌

كننده‌خود‌را‌صالح‌به‌رسيدگي‌نداند‌با‌صهدور‌قهرار‌عهدم‌صهلاحيت،‌‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دادگاه‌رسيدگي‌-‌27ماده‌‌

اليه‌مكلف‌است‌خارج‌از‌نوبت‌نسبت‌بهه‌صهلاحيت‌‌‌‌نمايد.‌دادگاه‌مرجوع‌مي‌دادگاه‌صلاحيتدار‌ارسال‌پرونده‌را‌به

حل‌اختلاف‌به‌دادگاه‌تجديدنظر‌اسهتان‌‌‌اظهارنظر‌نمايد‌و‌چنانچه‌ادعا ‌عدم‌صلاحيت‌را‌نپذيرد،‌پرونده‌راجهت

‌الاتباع‌خواهد‌بود.‌كند.‌را ‌دادگاه‌تجديدنظر‌در‌تشخيص‌صلاحيت‌لازم‌ارسال‌مي

كه‌اختلاف‌صلاحيت‌بين‌دادگاهها ‌دوحوزه‌قضايي‌از‌دو‌استان‌باشد،‌مرجع‌حهل‌اخهتلاف‌‌‌درصورتي‌‌-تبصره‌‌

‌باشد.‌كشور‌مي‌ترتيب‌يادشده،‌ديوان‌عالي‌به

‌

‌

‌
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هرگاه‌بين‌دادگاهها ‌عمومي،‌نظامي‌و‌انقلاب‌در‌مورد‌صلاحيت،‌اختلاف‌محقهق‌شهود‌همچنهين‌در‌‌‌‌‌-‌28ماده‌‌

و‌انقلاب‌به‌صلاحيت‌مراجع‌غير‌قضايي‌از‌خود‌نفي‌صلاحيت‌كنند‌و‌نظامي‌‌موارد ‌كه‌دادگاهها‌اعم‌از‌عمومي،

ارسال‌خواهد‌شد.‌رأ ‌ديوان‌عالي‌كشهور‌‌‌يا‌خود‌را‌صالح‌بدانند،‌پرونده‌برا ‌حل‌اختلاف‌به‌ديوان‌عالي‌كشور

‌باشد.‌الاتباع‌مي‌در‌خصوص‌تشخيص‌صلاحيت،‌لازم

‌

‌

‌

‌

‌

عهالي‌كشهور،‌خهارج‌از‌نوبهت‌‌‌‌‌‌اه‌تجديدنظر‌استان‌و‌ديوانقرارها ‌عدم‌صلاحيت‌در‌دادگ‌رسيدگي‌به‌-‌29ماده‌‌

‌خواهد‌بود.

‌

‌

هرگاه‌بين‌ديوان‌عالي‌كشور‌و‌دادگاه‌تجديدنظر‌استان‌و‌يا‌دادگاه‌تجديدنظر‌استان‌بها‌دادگهاه‌بهدو ‌‌‌‌‌-‌31ماده‌‌

‌الاتباع‌است.‌مورد،‌نظر‌مرجع‌عالي‌لازم‌درمورد‌صلاحيت‌اختلاف‌شود‌حسب

‌

‌
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 دعاويوكالت در  -باب دوم 

‌توانند‌برا ‌خود‌حداكثر‌تا‌دو‌نفر‌وكيل‌انتخاب‌و‌معرفي‌نمايند.‌هريك‌از‌متداعيين‌مي‌-‌31ماده‌‌

‌

‌

ها،‌موسسات‌دولتي‌و‌وابسته‌به‌دولت،‌شركتها ‌دولتي،‌نهادها ‌انقلاب‌اسلامي‌و‌موسسات‌‌وزارتخانه‌-‌32ماده‌‌

استفاده‌از‌وكلا ‌دادگستر ‌برا ‌طرح‌هرگونه‌دعوا‌يها‌‌‌توانند‌علاوه‌بر‌شهرداريها‌و‌بانكها‌مي‌عمومي‌غير‌دولتي،

كارمندان‌رسمي‌خود‌با‌داشتن‌يكي‌از‌شهرايط‌زيهر‌بعنهوان‌‌‌‌‌دفاع‌و‌تعقيب‌دعاو ‌مربوط‌از‌اداره‌حقوقي‌خود‌يا

‌نماينده‌حقوقي‌استفاده‌نمايند:

‌تگاهها ‌مربوط.دارا‌بودن‌ليسانس‌در‌رشته‌حقوق‌با‌دو‌سال‌سابقه‌كار‌آموز ‌در‌دفاتر‌حقوقي‌دس‌-‌1

‌مشهاغل‌قضهاوت‌يها‌وكالهت.‌‌‌‌‌شهرط‌عهدم‌محروميهت‌از‌اشهتغال‌بهه‌‌‌‌‌‌دوسال‌سابقه‌كار‌قضايي‌يا‌وكالت‌به‌-‌2

‌مقهام‌قهانوني‌و ‌خواههد‌بهود.‌‌‌‌‌عهده‌بالاترين‌مقهام‌اجرايهي‌سهازمان‌يها‌قهائم‌‌‌‌‌‌تشخيص‌احراز‌شرايط‌يادشده‌به‌

‌ست.نامه‌نمايندگي‌حقوقي‌به‌مراجع‌قضايي‌الزامي‌ا‌ارائه‌معرفي‌

‌

‌

‌

‌

موجب‌قوانين‌راجع‌به‌وكالت‌در‌دادگاهها‌برا ‌آنهان‌‌‌وكلا ‌متداعيين‌بايد‌دارا ‌شرايوي‌باشند‌كه‌به‌-‌33ماده‌‌

‌مقرر‌گرديده‌است.

‌

‌
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ها ‌‌نامه‌وكالت‌ممكن‌است‌به‌موجب‌سند‌رسمي‌يا‌غير‌رسمي‌باشد.‌در‌صورت‌اخير،‌درمورد‌وكالت‌-‌34ماده‌‌

نامه‌را‌موكل‌شخصاً‌در‌حضور‌او‌امضا‌يا‌مهر‌‌نامه‌تأييد‌كند‌كه‌وكالت‌ذيل‌وكالت‌ندتوا‌تنظيمي‌در‌ايران،‌وكيل‌مي

‌‌كرده‌يا‌انگشت‌زده‌است.

در‌صورتي‌كه‌وكالت‌در‌خارج‌از‌ايران‌داده‌شده‌باشد‌بايد‌به‌گهواهي‌يكهي‌از‌مهأمورين‌سياسهي‌يها‌كنسهولي‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌كشورها ‌فاقد‌مأمور‌سياسي‌يا‌كنسهولي‌‌‌نامه‌اشخاص‌مقيم‌وكالت‌جمهور ‌اسلامي‌ايران‌برسد.‌مرجع‌گواهي

وزارت‌امور‌خارجه،‌ظهرف‌مهدت‌‌‌‌ا ‌خواهد‌بود‌كه‌توسط‌وزارت‌دادگستر ‌با‌همكار ‌نامه‌ايران‌به‌موجب‌آئين

تصويب‌رئيس‌قوه‌قضائيه‌خواهد‌رسهيد.‌اگهر‌وكالهت‌در‌جلسهه‌دادرسهي‌داده‌شهود،‌مراتهب‌‌‌‌‌‌‌‌‌سه‌ماه،‌تهيه‌و‌به

رسد‌و‌چنانچه‌موكل‌در‌زندان‌باشد،‌رئيس‌زندان‌يا‌معاون‌و ‌بايد‌امضا‌‌وكل‌ميصورتجلسه‌قيد‌و‌به‌امضا ‌م‌در

‌يا‌اثر‌انگشت‌او‌را‌تصديق‌نمايند.

درصورتي‌كه‌موكل‌امضا،‌مهر‌يا‌اثرانگشت‌خود‌را‌انكار‌نمايد،‌دادگاه‌به‌ايهن‌موضهوع‌نيهز‌رسهيدگي‌‌‌‌‌‌-تبصره‌‌

‌خواهد‌نمود.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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امل‌تمام‌اختيارات‌راجع‌به‌امر‌دادرسي‌است‌جز‌آنچه‌را‌كه‌موكل‌استثناء‌كرده‌وكالت‌در‌دادگاهها‌ش‌-‌35ماده‌‌

‌نامه‌تصريح‌شود:‌ليكن‌در‌امور‌زير‌بايد‌اختيارات‌وكيل‌در‌وكالت‌يا‌توكيل‌در‌آن‌خلاف‌شرع‌باشد،

‌خواهي‌و‌اعاده‌دادرسي.‌وكالت‌راجع‌به‌اعتراض‌به‌رأ ،‌تجديدنظر،‌فرجام‌-‌1

‌سازش.‌وكالت‌در‌مصالحه‌و‌-‌2

‌وكالت‌در‌ادعا ‌جعل‌يا‌انكار‌و‌ترديد‌نسبت‌به‌سند‌طرف‌و‌استرداد‌سند.‌-‌3

‌وكالت‌در‌تعيين‌جاعل.‌-‌4

‌داور ‌و‌تعيين‌داور.‌وكالت‌در‌ارجاع‌دعوا‌به‌-‌5

‌وكالت‌در‌توكيل.‌-‌6

‌وكالت‌در‌تعيين‌مصدق‌و‌كارشناس.‌-‌7

‌وكالت‌در‌دعوا ‌خسارت.‌-‌8

‌واست‌يا‌دعوا.وكالت‌در‌استرداد‌دادخ‌-‌9

‌وكالت‌در‌جلب‌شخص‌ثالث‌و‌دفاع‌از‌دعوا ‌ثالث.‌-‌11

‌وكالت‌در‌ورود‌شخص‌ثالث‌و‌دفاع‌از‌دعوا ‌ورود‌ثالث.‌-‌11

‌وكالت‌در‌دعوا ‌متقابل‌و‌دفاع‌درقبال‌آن.‌-‌12

‌وكالت‌در‌ادعا ‌اعسار.‌-‌13

‌وكالت‌در‌قبول‌يا‌رد‌سوگند.‌-‌14

‌شود.‌ده‌دراين‌ماده‌بدون‌ذكر‌موضوع‌آن،‌تصريح‌محسوب‌نميها ‌يادش‌اشاره‌به‌شماره‌-‌1تبصره‌‌

‌باشد.‌سوگند‌،‌شهادت‌،‌اقرار‌،‌لعان‌و‌ايلاء‌قابل‌توكيل‌نمي‌-‌2تبصره‌‌

‌

‌

‌

‌

‌
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وكيل‌در‌دادرسي،‌درصورتي‌حق‌درخواست‌صدور‌برگ‌اجرايي‌و‌تعقيب‌عمليات‌آن‌و‌اخذ‌محكهوم‌‌‌-‌36ماده‌‌

‌نامه‌تصريح‌شده‌باشد.‌د‌داشت‌كه‌در‌وكالتخواه‌نام‌موكل‌را‌به‌و‌وجوه‌ايداعي‌به

‌

‌

‌

‌دادگهاه‌و‌وكيهل‌معهزول‌اطهلاع‌دههد.‌‌‌‌‌‌اگر‌موكل‌وكيهل‌خهود‌را‌عهزل‌نمايهد،‌مراتهب‌را‌بايهد‌بهه‌‌‌‌‌‌‌‌-‌37ماده‌‌

جلسه‌قيهد‌و‌بهه‌امضها ‌‌‌‌‌عزل‌وكيل‌مانع‌از‌جريان‌دادرسي‌نخواهد‌بود.‌اظهار‌شفاهي‌عزل‌وكيل‌بايد‌در‌صورت‌

‌موكل‌برسد.

‌

‌

‌

اطلاع‌او‌نرسيده‌است‌اقدامات‌و ‌در‌حدود‌وكالت،‌همچنين‌ابلاغهايي‌كه‌از‌‌تا‌زماني‌كه‌عزل‌وكيل‌به‌-‌38ماده‌‌

مؤثر‌در‌حق‌موكل‌خواهد‌بود،‌ولي‌پس‌از‌اطلاع‌دادگاه‌از‌عزل‌وكيل،‌ديگهر‌او‌را‌‌‌شود‌طرف‌دادگاه‌به‌وكيل‌مي

‌در‌امور‌راجع‌به‌دادرسي،‌وكيل‌نخواهد‌شناخت.

‌

‌

‌

كند‌كه‌شخصها‌يها‌‌‌‌موكل‌اخوار‌مي‌دادگاه‌اطلاع‌دهد،‌دادگاه‌به‌ي‌كه‌وكيل‌استعفا ‌خود‌را‌بهدرصورت‌-‌39ماده‌‌

نمايد‌و‌دادرسي‌تا‌مراجعه‌موكل‌يا‌معرفي‌وكيل‌جديد‌حداكثر‌به‌مدت‌يك‌‌توسط‌وكيل‌جديد،‌دادرسي‌را‌تعقيب

‌گردد.‌ماه‌متوقف‌مي

ت‌آن‌را‌به‌اطلاع‌موكل‌خود‌برساند‌و‌پس‌از‌آن‌وكيلي‌كه‌دادخواست‌تقديم‌كرده‌در‌صورت‌استعفاء،‌مكلف‌اس‌

‌شود،‌رفع‌نقص‌به‌عهده‌موكل‌است.‌نقص‌توسط‌دادگاه‌به‌موكل‌ابلاغ‌مي‌موضوع‌استعفا ‌وكيل‌و‌اخوار‌رفع

‌
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‌

درصورت‌فوت‌وكيل‌يا‌استعفا‌يا‌عزل‌يا‌ممنوع‌شدن‌يا‌تعليق‌از‌وكالت‌يا‌بازداشت‌و ‌چنانچه‌اخهذ‌‌‌-‌41ماده‌‌

مجلس‌قيد‌‌افتد‌و‌درصورت‌نياز‌به‌توضيح،‌دادگاه‌مراتب‌را‌در‌صورت‌تأخير‌نمي‌به‌شد،‌دادرسيتوضيحي‌لازم‌نبا

توسط‌وكيل‌جديد‌در‌موعد‌مقهرر‌بهرا ‌ادا ‌‌‌‌دهد‌كه‌شخصا‌يا‌كند‌و‌با‌ذكر‌موارد‌توضيح‌به‌موكل‌اطلاع‌مي‌مي

‌توضيح‌حاضرشود.

‌

‌

‌

‌

شند‌مگر‌اينكه‌دارا ‌عذر‌موجهي‌باشند.‌جههات‌زيهر‌‌‌وكلاء‌مكلفند‌در‌هنگام‌محاكمه‌حضور‌داشته‌با‌-‌41ماده‌‌

‌شود:‌عذر‌موجه‌محسوب‌مي

‌فوت‌يكي‌از‌بستگان‌نسبي‌يا‌سببي‌تا‌درجه‌اول‌از‌طبقه‌دوم.‌-‌1

‌ابتلاء‌به‌مرضي‌كه‌مانع‌از‌حركت‌بوده‌يا‌حركت،‌مضر‌تشخيص‌داده‌شود.‌-‌2

‌ه‌باشد.حوادث‌قهر ‌ازقبيل‌سيل‌و‌زلزله‌كه‌مانع‌از‌حضور‌در‌دادگا‌-‌3

‌وقايع‌خارج‌از‌اختيار‌وكيل‌كه‌مانع‌از‌حضور‌و ‌در‌دادگاه‌شود.‌-‌4

دادگهاه‌‌‌دادگاه‌ارسال‌دارد.‌وكيل‌معذور‌موظف‌است‌عذر‌خود‌را‌به‌طور‌كتبي‌با‌دلايل‌آن‌برا ‌جلسه‌محاكمه‌به‌

ه‌را‌ادامهه‌داده‌و‌‌صهورت‌جريهان‌محاكمه‌‌‌‌او‌را‌موجه‌بداند،‌درغير‌اين‌دهد‌كه‌عذر‌آن‌ترتيب‌اثر‌مي‌درصورتي‌به

علت‌عذر‌‌كه‌جلسه‌دادگاه‌به‌مرجع‌صلاحيتدار‌برا ‌تعقيب‌انتظامي‌وكيل‌اطلاع‌خواهد‌داد.‌درصورتي‌مراتب‌را‌به

صورت،‌جلسه‌بعد ‌‌موكل‌اطلاع‌دهد.‌دراين‌وكيل‌تجديد‌شود،‌دادگاه‌بايد‌علت‌آن‌و‌وقت‌رسيدگي‌بعد ‌را‌به

‌هد‌شد.علت‌عدم‌حضور‌وكيل،‌تجديد‌نخوا‌دادگاه‌به

‌

‌

‌
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درصورتي‌كه‌وكيل‌همزمان‌دردو‌يا‌چند‌دادگاه‌دعوت‌شود‌و‌جمع‌بين‌آنها‌ممكن‌نباشد،‌لازم‌اسهت‌‌‌-‌42ماده‌‌

آيين‌دادرسي‌كيفر ‌يا‌ساير‌قوانين‌الزامي‌باشد،‌حاضر‌شود‌و‌به‌دادگاهها ‌‌در‌دادگاهي‌كه‌حضور‌او‌برابر‌قانون

‌نمايد.‌،‌وكيل‌ديگر ‌معرفيديگر‌لايحه‌بفرستد‌و‌يا‌درصورت‌داشتن‌حق‌توكيل

‌

‌

‌

‌

عزل‌يا‌استعفاء‌وكيل‌يا‌تعيين‌وكيل‌جديد‌بايد‌در‌زماني‌انجام‌شود‌كه‌موجب‌تجديد‌جلسهه‌دادگهاه‌‌‌‌-‌43ماده‌‌

‌علت‌جلسه‌را‌تجديد‌نخواهد‌كرد.‌صورت‌دادگاه‌به‌اين‌نگردد،‌درغير‌اين

‌

‌

‌

‌

طهور‌‌‌وكيل‌معرفي‌كرده‌و‌به‌هيچيك‌از‌آنها‌بهه‌درصورتي‌كه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌در‌دادرسي‌دونفر‌‌-‌44ماده‌‌

لايحه‌توسط‌هر‌دو‌يا‌حضور‌يكي‌از‌آنان‌با‌وصول‌لايحه‌از‌وكيل‌ديگر‌بهرا ‌‌‌منفرد‌حق‌اقدام‌نداده‌باشد،‌ارسال

دادگاه‌بدون‌توجه‌به‌اظههارات‌وكيهل‌‌‌‌رسيدگي‌دادگاه‌كافي‌است‌و‌درصورت‌عدم‌وصول‌لايحه‌از‌وكيل‌غايب،

امه‌خواهد‌داد.‌چنانچه‌هر‌دو‌وكيل‌يا‌يكي‌از‌آنان‌عذر‌موجهي‌برا ‌عهدم‌حضهور‌اعهلام‌‌‌‌حاضر،‌رسيدگي‌را‌اد

باشد،‌درصورت‌ضرورت،‌جلسه‌دادرسي‌تجديد‌و‌علت‌تجديد‌جلسه‌و‌وقت‌رسيدگي‌به‌موكل‌نيز‌اطهلاع‌‌‌نموده

‌دادگاه‌به‌علت‌عدم‌حضور‌وكيل‌تجديد‌نخواهد‌شد.‌صورت‌جلسه‌بعد ‌شود.‌دراين‌داده‌مي

‌

‌

‌

‌
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عالي‌كشور‌را‌‌نامه‌حق‌اقدام‌يا‌حق‌تعيين‌وكيل‌مجاز‌در‌دادگاه‌تجديدنظر‌و‌ديوان‌وكيلي‌كه‌در‌وكالت‌-‌45ده‌ما‌

رأ ‌يا‌در‌موقع‌ابلاغ‌آن‌استعفاء‌و‌از‌رؤيت‌رأ ‌امتناع‌نمايد،‌بايد‌دادگاه‌رأ ‌را‌‌داشته‌باشد،‌هرگاه‌پس‌از‌صدور

ابلاغ‌به‌وكيل‌ياد‌شده‌محسهوب‌اسهت‌‌‌‌يدنظر‌و‌فرجام،‌روزموكل‌ابلاغ‌نمايد‌در‌اين‌صورت‌ابتدا ‌مدت‌تجد‌به

اطلاع‌بهوده‌در‌ايهن‌صهورت‌ابتهدا ‌مهدت‌از‌روز‌اطهلاع‌و ‌‌‌‌‌‌‌‌مگر‌اينكه‌موكل‌ثابت‌نمايد‌از‌استعفاء‌وكيل‌بي

باشهد.‌‌‌خواهد‌شد‌و‌چنانچه‌از‌جهت‌اقدام‌وكيل‌ضرر‌و‌زياني‌به‌موكل‌وارد‌شود،‌وكيهل‌مسهؤول‌مهي‌‌‌‌محسوب

شود‌و‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌مكلف‌اسهت‌‌‌فرجام‌وكيل‌مستعفي‌قبول‌مي‌ادخواست‌تجديدنظر‌ودرخصوص‌اين‌ماده،‌د

اگهر‌دادخواسهت‌نهاقص‌‌‌‌‌موكل‌اخوار‌نمايد‌كه‌شخصاً‌اقدام‌كرده‌يا‌وكيل‌جديد‌معرفي‌كند‌و‌يها‌‌طور‌كتبي‌به‌به

‌باشد،‌نقص‌آن‌را‌برطرف‌نمايد.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

ي‌در‌دادگاه‌بالاتر‌را‌ندارد‌يا‌بهرا ‌وكالهت‌در‌آن‌دادگهاه‌مجهاز‌‌‌‌‌وكيلي‌كه‌حق‌دادرس‌ابلاغ‌دادنامه‌به‌-‌46ماده‌‌

‌نخواهد‌بود.‌نباشد‌و‌وكيل‌در‌توكيل‌نيز‌نباشد،‌معتبر

‌

‌

‌

‌
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خواهي‌فوت‌كند‌يها‌ممنهوع‌از‌‌‌‌اگر‌وكيل‌بعد‌از‌ابلاغ‌رأ ‌و‌قبل‌از‌انقضا ‌مهلت‌تجديدنظر‌و‌فرجام‌-‌47ماده‌‌

انجام‌وظيفه‌وكالت‌نباشد،‌ابتدا ‌مهلت‌اعتهراض‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌بهه‌‌‌‌‌به‌‌وكالت‌شود‌يا‌به‌واسوه‌قوه‌قهريه‌قادر

‌موكل‌محسوب‌خواهد‌شد.

وسيله‌وكيل‌جريان‌يافته‌و‌وكيل‌يادشده‌حق‌وكالت‌در‌مرحله‌بهالاتر‌‌‌درموارد ‌كه‌طرح‌دعوا‌يا‌دفاع‌به‌-تبصره‌‌

‌گردد.‌وكيل‌محسوب‌مي‌ز‌تاريخ‌ابلاغ‌بهها‌و‌مواعد‌ا‌ابلاغ‌شود‌و‌مبداء‌مهلت‌او‌را‌دارد‌كليه‌آرا ‌صادره‌بايد‌به

‌

‌

‌

‌

‌

 

 تقديم دادخواست -مبحث اول          دادخواست –فصل اول          دادرسي نخستين  -باب سوم  

باشد.‌دادخواست‌به‌دفتهر‌دادگهاه‌صهالح‌و‌در‌‌‌‌‌شروع‌رسيدگي‌در‌دادگاه‌مستلزم‌تقديم‌دادخواست‌مي‌-‌48ماده‌‌

‌گردد.‌دفتر‌شعبه‌اول‌تسليم‌مي‌است‌به‌عددنقاطي‌كه‌دادگاه‌دارا ‌شعب‌مت

‌

‌

مدير‌دفتر‌دادگاه‌پس‌از‌وصول‌دادخواست‌بايد‌فور ‌آنرا‌ثبت‌كرده،‌رسيد ‌مشتمل‌بر‌نهام‌خواههان،‌‌‌‌-‌49ماده‌‌

كننده‌دادخواست‌بدهد‌و‌در‌برگ‌دادخواست‌‌سال(‌با‌ذكر‌شماره‌ثبت‌به‌تقديم‌روز‌و‌ماه‌و‌خوانده،‌تاريخ‌تسليم‌ 

‌را‌قيد‌نمايد.‌تاريخ‌تسليم

‌شود.‌دفتر،‌تاريخ‌اقامه‌دعوا‌محسوب‌مي‌تاريخ‌رسيد‌دادخواست‌به‌

‌
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هرگاه‌دادگاه‌دارا ‌شعب‌متعدد‌باشد‌مدير‌دفتر‌بايد‌فور ‌پس‌از‌ثبت‌دادخواست،‌آن‌را‌جهت‌ارجاع‌‌-‌51ماده‌‌

‌شعبه‌اول‌يا‌معاون‌و ‌برساند.‌نظر‌رئيس‌يكي‌از‌شعب،‌به‌به

‌

 

 دخواست شرايط دا -مبحث دوم  

‌زبان‌فارسي‌در‌رو ‌برگها ‌چاپي‌مخصوص‌نوشته‌شده‌و‌حاو ‌نكات‌زير‌باشد:‌دادخواست‌بايد‌به‌-‌51ماده‌‌

‌الامكان‌شغل‌خواهان.‌نام،‌نام‌خانوادگي،‌نام‌پدر،‌سن،‌اقامتگاه‌و‌حتي‌-‌1

‌درصورتي‌كه‌دادخواست‌توسط‌وكيل‌تقديم‌شود‌مشخصات‌وكيل‌نيز‌بايد‌درج‌گردد.‌-تبصره‌‌

‌نام،‌نام‌خانوادگي،‌اقامتگاه‌و‌شغل‌خوانده.‌-‌2

‌كه‌تعيين‌بهاء‌ممكن‌نبوده‌و‌يا‌خواسته،‌مالي‌نباشد.‌تعيين‌خواسته‌و‌بها ‌آن‌مگر‌آن‌-‌3

‌طور ‌كه‌مقصود‌واضح‌و‌روشن‌‌داند‌به‌موجب‌آن‌خواهان‌خود‌را‌مستحق‌موالبه‌مي‌تعهدات‌و‌جهاتي‌كه‌به‌-‌4

‌اشد.

‌دگاه‌درخواست‌دارد.آنچه‌كه‌خواهان‌از‌دا‌-‌5

ذكر‌ادله‌و‌وسايلي‌كه‌خواهان‌برا ‌اثبات‌ادعا ‌خود‌دارد،‌ازاسناد‌و‌نوشتجات‌و‌اطلاع‌مولعين‌و‌غيره،‌ادله‌‌-‌6

شود‌و‌اگر‌دليل،‌گواهي‌گواه‌باشد،‌خواهان‌بايهد‌اسهامي‌و‌مشخصهات‌و‌محهل‌‌‌‌‌‌مي‌ترتيب‌و‌واضح‌نوشته‌مثبته‌به

‌طور‌صحيح‌معين‌كند.‌اقامت‌آنان‌را‌به

‌دهنده‌و‌درصورت‌عجز‌از‌امضاء‌،‌اثر‌انگشت‌او.‌امضا ‌دادخواست‌-‌7

نحو ‌نوشته‌شود‌كه‌ابلاغ‌‌اقامتگاه‌بايد‌با‌تمام‌خصوصيات‌ازقبيل‌شهر‌و‌روستا‌و‌دهستان‌و‌خيابان‌به‌-‌1تبصره‌‌

‌سهولت‌ممكن‌باشد.‌به

و‌اقامتگاه‌شخص‌حقهوقي،‌نوشهته‌‌‌چنانچه‌خواهان‌يا‌خوانده‌شخص‌حقوقي‌باشد،‌در‌دادخواست‌نام‌‌-‌2تبصره‌‌

‌خواهد‌شد.

‌
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‌

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌هريك‌از‌اصحاب‌دعوا،‌عنوان‌قيم‌يا‌متولي‌يا‌وصي‌يا‌مهديريت‌شهركت‌و‌امثهال‌آنهرا‌‌‌‌‌‌-‌52ماده‌‌

‌شود.‌داشته‌باشد‌در‌دادخواست‌بايد‌تصريح

‌

‌

‌

‌موارد‌توقيف‌دادخواست‌‌-مبحث‌سوم‌‌

شهرح‌‌‌شود‌لكن‌برا ‌به‌جريان‌افتادن‌آن‌بايد‌به‌ر‌دادگاه‌پذيرفته‌ميدر‌موارد‌زير‌دادخواست‌توسط‌دفت‌-‌53ماده‌‌

‌مواد‌آتي‌تكميل‌شود:

‌دادخواست‌و‌پيوستها ‌آن‌برابر‌قانون‌تمبر‌الصاق‌نشده‌يا‌هزينه‌يادشده‌تأديه‌نشده‌باشد.‌درصورتي‌كه‌به‌-‌1

‌د.(‌اين‌قانون‌رعايت‌نشده‌باش51(‌ماده‌ 6و‌‌2‌،3‌،4‌،5كه‌بندها ‌ ‌وقتي‌-‌2

‌

‌

‌

‌
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در‌موارد‌يادشده‌در‌ماده‌قبل،‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌ظرف‌دو‌روز‌نقايص‌دادخواست‌را‌بهه‌طهور‌كتبهي‌و‌‌‌‌‌-‌54ماده‌‌

دهد‌تا‌نقايص‌را‌رفع‌نمايد.‌چنانچه‌در‌‌مدت‌ده‌روز‌به‌او‌مهلت‌مي‌ابلاغ‌به‌خواهان‌اطلاع‌داده‌و‌از‌تاريخ‌مفصل‌به

دفتر‌و‌در‌غيبت‌مشهاراليه،‌جانشهين‌او‌‌‌‌موجب‌قرار ‌كه‌مدير‌ست‌بهمهلت‌مقرر‌اقدام‌به‌رفع‌نقص‌ننمايد،‌دادخوا

توانهد‌ظهرف‌ده‌روز‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌‌‌‌‌‌گردد.‌اين‌قرار‌به‌خواهان‌ابلاغ‌مي‌شود‌و‌نامبرده‌مي‌كند،‌رد‌مي‌صادر‌مي

‌خصوص‌قوعي‌است.‌همان‌دادگاه‌شكايت‌نمايد.‌رأ ‌دادگاه‌در‌اين‌به

‌

‌

‌

انتشار‌آگهي‌ظرف‌يكماه‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اخواريه‌دفتر‌تأديهه‌نشهود،‌دادخواسهت‌‌‌‌‌در‌هر‌مورد‌كه‌هزينه‌-‌55ماده‌‌

باشهد،‌جهز‌در‌‌‌‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابهلاغ‌قابهل‌شهكايت‌در‌دادگهاه‌مهي‌‌‌‌‌‌وسيله‌دفتر‌رد‌خواهد‌شد.‌اين‌قرار‌به

اه‌يادشهده،‌‌صورت‌مدت‌يك‌م‌كه‌خواهان‌دادخواست‌اعسار‌از‌هزينه‌دادرسي‌تقديم‌كرده‌باشد‌كه‌دراين‌موارد 

‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌دادنامه‌رد‌اعسار‌به‌نامبرده‌محسوب‌خواهد‌شد.

‌

‌

‌

هرگاه‌در‌دادخواست،‌خواهان‌يا‌محل‌اقامت‌او‌معلوم‌نباشد‌ظرف‌دو‌روز‌از‌تاريخ‌رسيد‌دادخواسهت‌‌‌-‌56ماده‌‌

‌شود.‌رد‌مي‌كند،‌دادخواست‌دادگاه‌و‌در‌غيبت‌مشاراليه‌جانشين‌او‌صادر‌مي‌به‌موجب‌قرار ‌كه‌مدير‌دفتر

‌

‌
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 پيوستهاي دادخواست  -مبحث چهارم  

خواهان‌بايد‌رونوشت‌يا‌تصوير‌اسناد‌خود‌را‌پيوست‌دادخواست‌نمايد.‌رونوشت‌يا‌تصوير‌بايد‌خوانا‌‌-‌57ماده‌‌

باشد.‌مقصود‌از‌گواهي‌آن‌است‌كه‌دفتر‌دادگاهي‌كه‌دادخواست‌بهه‌آنجها‌داده‌‌‌‌و‌موابقت‌آن‌با‌اصل‌گواهي‌شده

اسناد‌رسمي‌و‌در‌جائي‌كه‌هيچيك‌از‌‌دفتر‌يكي‌از‌دادگاهها ‌ديگر‌يا‌يكي‌از‌ادارات‌ثبت‌اسناد‌يا‌دفترشود‌يا‌‌مي

آنها‌نباشد‌بخشدار‌محل‌يا‌يكي‌از‌ادارات‌دولتي‌موابقت‌آنرا‌با‌اصل‌گواهي‌كرده‌باشد‌در‌صورتي‌كه‌رونوشهت‌‌

هها‌و‌يها‌‌‌‌خانهه‌‌دفتهر‌يكهي‌از‌سهفارت‌‌‌‌تصوير‌سند‌در‌خارج‌از‌كشور‌تهيه‌شده‌بايد‌موابقهت‌آن‌بها‌اصهل‌در‌‌‌‌يا

‌ها ‌ايران‌گواهي‌شده‌باشد.‌كنسولگر 

هايي‌كه‌مدرك‌ادعاست‌‌هرگاه‌اسناد ‌از‌قبيل‌دفاتر‌بازرگاني‌يا‌اساسنامه‌شركت‌و‌امثال‌آنها‌مفصل‌باشد،‌قسمت‌

ز‌گردد.‌علاوه‌بر‌اشخاص‌و‌مقامهات‌فهوق،‌وكهلا ‌اصهحاب‌دعهوا‌نيه‌‌‌‌‌‌‌مي‌خارج‌نويس‌شده‌پيوست‌دادخواست

تمبر‌مقرر‌در‌قهانون‌بهه‌مرجهع‌‌‌‌‌ها ‌تقديمي‌خود‌را‌بااصل‌تصديق‌كرده‌پس‌ازالصاق‌توانند‌موابقت‌رونوشت‌مي

‌صالح‌تقديم‌نمايند.

‌

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌اسناد‌به‌زبان‌فارسي‌نباشد،‌علاوه‌بررونوشت‌يا‌تصوير‌مصدق،‌ترجمه‌گواهي‌شهده‌آن‌‌‌-‌58ماده‌‌

مه‌و‌موابقت‌رونوشت‌بها‌اصهل‌را‌متهرجمين‌رسهمي‌يها‌مهأمورين‌‌‌‌‌‌‌صحت‌ترج‌نيز‌بايد‌پيوست‌دادخواست‌شود.

‌كنسولي‌حسب‌مورد‌گواهي‌خواهند‌نمود.

‌

‌



 ‌‌‌15صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

25 
 

اگر‌دادخواست‌توسط‌ولي،‌قيم،‌وكيل‌و‌يا‌نماينده‌قانوني‌خواهان‌تقديم‌شود،‌رونوشهت‌سهند ‌كهه‌‌‌‌‌-‌59ماده‌‌

‌دد.گر‌پيوست‌دادخواست‌تسليم‌دادگاه‌مي‌است،‌به‌دهنده‌مثُبِت‌سِمَت‌دادخواست

‌

‌

دادخواست‌و‌كليه‌برگها ‌پيوست‌آن‌بايد‌در‌دونسخه‌و‌درصورت‌تعدد‌خوانده‌به‌تعداد‌آنها‌به‌علاوه‌‌-‌61ماده‌‌

‌يك‌نسخه‌تقديم‌دادگاه‌شود.

‌

 

 بهاي خواسته  -فصل دوم  

يد‌بها ‌خواسته‌از‌نظر‌هزينه‌دادرسي‌و‌امكان‌تجديدنظرخواهي‌همان‌مبلغي‌است‌كه‌در‌دادخواست‌ق‌-‌61ماده‌‌

‌ترتيب‌ديگر ‌معين‌كرده‌باشد.‌شده‌است،‌مگر‌اين‌كه‌قانون

‌

‌

‌

‌بها ‌خواسته‌به‌ترتيب‌زير‌تعيين‌مي‌شود:‌-‌62ماده‌‌

اگر‌خواسته‌پول‌رايج‌ايران‌باشد،‌بها ‌آن‌عبارت‌است‌از‌مبلغ‌مورد‌موالبهه،‌و‌اگهر‌پهول‌خهارجي‌باشهد،‌‌‌‌‌‌‌-‌1

يران‌در‌تاريخ‌تقديم‌دادخواست‌بها ‌خواسته‌محسوب‌جمهور ‌اسلامي‌ا‌ارزيابي‌آن‌به‌نرخ‌رسمي‌بانك‌مركز 

‌مي‌شود.
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نمايد‌بها ‌خواسته‌مساو ‌است‌با‌حاصل‌جمع‌‌در‌دعوا ‌چندخواهان‌كه‌هريك‌قسمتي‌از‌كل‌را‌موالبه‌مي‌-‌2

‌شود.‌مي‌تمام‌قسمتهايي‌كه‌موالبه

خت‌شود،‌بها ‌خواسهته‌عبهارت‌‌‌در‌دعاو ‌راجع‌به‌منافع‌و‌حقوقي‌كه‌بايد‌در‌مواعد‌معين‌استيفا‌و‌يا‌پردا‌-‌3

درصهورتي‌كهه‌‌‌‌‌دانهد.‌‌حهق‌در‌موالبهه‌آن‌مهي‌‌‌‌منافعي‌كه‌خواهان‌خهود‌را‌ذ ‌‌است‌ازحاصل‌جمع‌تمام‌اقساط‌و

العمر‌باشد‌بها ‌خواسته‌مساو ‌است‌با‌حاصهل‌جمهع‌منهافع‌ده‌‌‌‌‌نامبرده‌محدود‌به‌زمان‌معين‌نبوده‌و‌يا‌مادام‌حق

‌يفا‌كند.ده‌سال‌بايد‌است‌سال‌يا‌آنچه‌را‌كه‌ظرف

در‌دعاو ‌راجع‌به‌اموال،‌بها ‌خواسته‌مبلغي‌است‌كه‌خواهان‌دردادخواست‌معين‌كرده‌و‌خوانده‌تا‌اولهين‌‌‌-‌4

‌اعتراض‌نكرده‌مگر‌اينكه‌قانون‌ترتيب‌ديگر ‌معين‌كرده‌باشد.‌آن‌ايراد‌و‌يا‌جلسه‌دادرسي‌به

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

تلاف‌حاصل‌شود‌و‌اختلاف‌مؤثر‌در‌مراحل‌بعد ‌چنانچه‌نسبت‌به‌بها ‌خواسته‌بين‌اصحاب‌دعوا‌اخ‌-‌63ماده‌‌

‌شروع‌رسيدگي‌باجلب‌نظر‌كارشناس،‌بها ‌خواسته‌را‌تعيين‌خواهد‌كرد.‌رسيدگي‌باشد،‌دادگاه‌قبل‌از

‌
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 جريان دادخواست  -مبحث اول            جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي  -فصل سوم  

پرونده،‌آن‌را‌فوراً‌دراختيار‌دادگاه‌قهرار‌دههد.‌دادگهاه‌پرونهده‌را‌‌‌‌‌‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌بايد‌پس‌ازتكميل‌-‌64ماده‌‌

نمايد‌تا‌وقهت‌دادرسهي‌‌‌‌پرونده‌رابا‌صدور‌دستور‌تعيين‌وقت‌به‌دفتر‌اعاده‌مي‌ملاحظه‌و‌درصورتي‌كه‌كامل‌باشد

عين‌شهود‌‌صادرنمايد.‌وقت‌جلسه‌بايد‌طور ‌م‌ساعت‌و‌روز‌و‌ماه‌و‌سال(‌را‌تعيين‌و‌دستور‌ابلاغ‌دادخواست‌را‌ 

‌كه‌فاصله‌بين‌ابلاغ‌وقت‌به‌اصحاب‌دعوا‌و‌روز‌جلسه‌كمتر‌از‌پنج‌روز‌نباشد.

كه‌نشاني‌طرفين‌دعوا‌يا‌يكي‌ازآنها‌درخارج‌از‌كشور‌باشد‌فاصله‌بين‌ابلاغ‌وقت‌و‌روز‌جلسه‌كمتر‌از‌‌درموارد ‌

‌دوماه‌نخواهدبود.

‌

‌

ود‌كه‌با‌يكديگر‌ارتباط‌كامهل‌نداشهته‌باشهند‌و‌‌‌‌موجب‌يك‌دادخواست‌دعاو ‌متعدد ‌اقامه‌ش‌اگر‌به‌-‌65ماده‌‌

آنها‌رسيدگي‌كند،‌دعاو ‌اقامه‌شده‌را‌از‌يكديگر‌تفكيك‌و‌به‌هريك‌درصورت‌‌به‌دادگاه‌نتواند‌ضمن‌يك‌دادرسي

صهلاحيت‌نهدارد‌بها‌صهدور‌قهرار‌عهدم‌‌‌‌‌‌‌‌آنچهه‌‌صورت‌نسبت‌به‌كند‌و‌در‌غير‌اين‌صلاحيت‌جداگانه‌رسيدگي‌مي

‌نمايد.‌اجع‌صالح‌ارسال‌ميصلاحيت،‌پرونده‌را‌به‌مر

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌دادخواست‌ناقص‌باشد‌و‌دادگاه‌نتواند‌رسيدگي‌كند‌جهات‌نقص‌را‌قيد‌نموده،‌پرونهده‌‌‌-‌66ماده‌‌

شود،‌خواهان‌مكلف‌اسهت‌ظهرف‌ده‌روز‌از‌‌‌‌طي‌اخواريه‌به‌خواهان‌ابلاغ‌مي‌دهد.‌موارد‌نقص‌را‌به‌دفتر‌اعاده‌مي

صدور‌قرار،‌دادخواست‌را‌رد‌خواههد‌‌‌موجب‌ا‌تكميل‌نمايد‌وگرنه‌دفتر‌دادگاه‌بهتاريخ‌ابلاغ،‌نواقص‌اعلام‌شده‌ر

خصهوص‌‌‌باشهد،‌رأ ‌دادگهاه‌درايهن‌‌‌‌كرد.‌اين‌قرار‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌قابل‌شكايت‌در‌همان‌دادگاه‌مي

‌است.‌قوعي
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 ابلاغ  -مبحث دوم  

ر‌دفتر‌يك‌نسخه‌از‌دادخواست‌و‌پيوستها ‌آنهرا‌در‌‌پس‌از‌دستور‌دادگاه‌داير‌به‌ابلاغ‌اوراق‌دعوا،‌مدي‌-‌67ماده‌

‌دارد.‌ديگر‌را‌با‌ضمايم‌آن‌و‌اخواريه‌جهت‌ابلاغ‌و‌تسليم‌به‌خوانده‌ارسال‌مي‌پرونده‌بايگاني‌مي‌كند‌و‌نسخه

‌

‌

مأمور‌ابلاغ‌مكلف‌است‌حداكثر‌ظرف‌دو‌روز‌اوراق‌را‌به‌شخص‌خوانده‌تسليم‌كند‌و‌در‌برگ‌ديگهر‌‌‌-‌68ماده‌‌

‌نمايد.‌امتناع‌خوانده‌از‌گرفتن‌اوراق،‌امتناع‌او‌را‌در‌برگ‌اخواريه‌قيد‌و‌اعاده‌مي‌سيد‌بگيرد.‌درصورتاخواريه‌ر

آيد.‌برا ‌ابلاغ‌درمحل‌كار‌كاركنان‌دولهت‌و‌‌‌عمل‌مي‌ابلاغ‌اوراق‌در‌هريك‌از‌محل‌سكونت‌يا‌كار‌به‌-‌1تبصره‌‌

قسمت‌مربوط‌يا‌نزد‌رئيس‌كارمند‌مربوط‌ارسال‌و‌شركتها،‌اوراق‌به‌كارگزيني‌‌موسسات‌مأمور‌به‌خدمات‌عمومي

مهدت‌ده‌روز‌اوراق‌را‌اعهاده‌نماينهد،‌‌‌‌‌بهه‌‌باشند‌و‌بايد‌حهداكثر‌‌شود.‌اشخاص‌يادشده‌مسوول‌اجرا ‌ابلاغ‌مي‌مي

‌گردند.‌درغيراين‌صورت‌به‌مجازات‌مقرر‌در‌قانون‌رسيدگي‌به‌تخلفات‌ادار ‌محكوم‌مي

عمهل‌‌‌ر‌سكونت‌ندارد‌ابلاغ‌اوراق‌در‌محل‌سكونت‌يا‌محل‌كار‌او‌بهه‌در‌موارد ‌كه‌زن‌در‌منزل‌شوه‌-‌2تبصره‌‌

‌آيد.‌مي

‌

‌

‌

‌

‌
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هرگاه‌مأمور‌ابلاغ‌نتواند‌اوراق‌را‌به‌شخص‌خوانده‌برساند‌بايد‌در‌نشاني‌تعيين‌شده‌به‌يكي‌ازبستگان‌‌-‌69ماده‌‌

ابلاغ‌نمايد‌و‌نام‌و‌سمت‌‌ظاهر ‌آنان‌برا ‌تميز‌اهميت‌اوراق‌يادشده‌كافي‌باشد،‌يا‌خادمان‌او‌كه‌سن‌و‌وضعيت

‌گيرنده‌اخواريه‌را‌در‌نسخه‌دوم‌قيد‌و‌آنرا‌اعاده‌كند.

‌

‌

چنانچه‌خوانده‌يا‌هريك‌از‌اشخاص‌يادشده‌در‌ماده‌قبل‌در‌محل‌نباشند‌يا‌از‌گرفتن‌برگها ‌اخواريهه‌‌‌-‌71ماده‌‌

به‌نشاني‌تعيهين‌شهده‌الصهاق‌‌‌‌موضوع‌را‌در‌نسخ‌اخواريه‌قيد‌نموده‌نسخه‌دوم‌را‌استنكاف‌كنند،‌مأمور‌ابلاغ‌اين

دفتهر‌‌‌تواند‌تا‌جلسه‌رسيدگي‌بهه‌‌خوانده‌مي‌صورت‌دهد.‌دراين‌كند‌و‌برگ‌اول‌را‌با‌ساير‌اوراق‌دعوا‌عودت‌مي‌مي

‌دادگاه‌مراجعه‌و‌با‌دادن‌رسيد،‌اوراق‌مربوط‌را‌دريافت‌نمايد.

‌

‌

‌

آيهد.‌مهأموران‌‌‌‌عمل‌مي‌سياسي‌ايران‌به‌وسيله‌مأموران‌كنسولي‌يا‌ابلاغ‌دادخواست‌درخارج‌از‌كشور‌به‌-‌71ماده‌‌

ا ‌كهه‌امكهان‌داشهته‌باشهد‌بهرا ‌خوانهده‌‌‌‌‌‌‌‌وسيله‌مأمورين‌سفارت‌يا‌هر‌وسيله‌يادشده‌دادخواست‌و‌ضمايم‌آنرا

درصورتي‌كه‌در‌كشور‌محل‌اقامت‌‌رسانند.‌اطلاع‌دادگاه‌مي‌فرستند‌و‌مراتب‌را‌از‌طريق‌وزارت‌امور‌خارجه‌به‌مي

طريقهي‌كهه‌مقتضهي‌بدانهد‌انجهام‌‌‌‌‌‌‌يا‌سياسي‌نباشند‌اين‌اقدام‌را‌وزارت‌امورخارجه‌به‌خوانده،‌مأموران‌كنسولي

‌دهد.‌مي

‌

‌
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هرگاه‌معلوم‌شود‌محلي‌را‌كه‌خواهان‌در‌دادخواست‌معين‌كرده‌است‌نشاني‌خوانده‌نبوده‌يها‌قبهل‌از‌‌‌‌-‌72ماده‌‌

نكته‌را‌در‌برگ‌ديگر‌اخواريهه‌قيهد‌كنهدو‌‌‌‌نتواند‌نشاني‌او‌را‌پيدا‌كند‌بايد‌اين‌‌ابلاغ‌تغيير‌كرده‌باشد‌و‌مأمور‌هم

كهه‌اقامتگهاه‌‌‌‌خواهد‌شد‌مگر‌در‌مهوارد ‌‌(‌رفتار54صورت‌برابر‌ماده‌ ‌ظرف‌دو‌روز‌اوراق‌را‌عودت‌دهد.‌در‌اين

‌(‌قانون‌مدني‌تعيين‌شده‌باشد‌كه‌درهمان‌محل‌ابلاغ‌خواهد‌شد.1111خوانده‌برابر‌ماده‌ 

‌

‌

شاني‌خوانده‌را‌معين‌نمايد‌يا‌در‌مورد‌ماده‌قبل‌پس‌از‌اخوار‌رفع‌نقص‌درصورتي‌كه‌خواهان‌نتواند‌ن‌-‌73ماده‌‌

بنابه‌درخواست‌خواهان‌و‌دستور‌دادگاه‌مفاد‌دادخواست‌يك‌نوبهت‌در‌يكهي‌از‌‌‌‌از‌تعيين‌نشاني‌اعلام‌ناتواني‌كند

نبايهد‌كمتهر‌از‌‌‌آگهي‌تا‌جلسه‌رسهيدگي‌‌‌ها ‌كثيرالانتشار‌به‌هزينه‌خواهان‌آگهي‌خواهد‌شد.‌تاريخ‌انتشار‌روزنامه

‌يك‌ماه‌باشد.

‌

‌

در‌دعاو ‌راجع‌به‌اهالي‌معين‌اعم‌از‌ده‌يا‌شهر‌يا‌بخشي‌از‌شهر‌كه‌عده‌آنها‌غير‌محصور‌است‌علاوه‌‌-‌74ماده‌‌

ماده‌قبل،‌يك‌نسخه‌از‌دادخواست‌به‌شخص‌يا‌اشخاصي‌كهه‌خواههان‌آنهها‌را‌‌‌‌‌بر‌آگهي‌مفاد‌دادخواست‌به‌شرح

‌شود.‌يكند‌ابلاغ‌م‌معارض‌خود‌معرفي‌مي

‌

‌

‌
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دولت‌و‌موسسات‌مهأمور‌خهدمات‌عمهومي‌و‌‌‌‌‌در‌دعاو ‌راجع‌به‌ادارات‌دولتي‌و‌سازمانها ‌وابسته‌به‌-‌75ماده‌‌

يا‌بخشي‌از‌سرمايه‌آنها‌متعلق‌به‌دولت‌است‌اوراق‌اخواريه‌و‌ضمايم‌به‌رئيس‌‌شهرداريها‌و‌نيز‌موسساتي‌كه‌تمام

شهود.‌در‌صهورت‌امتنهاع‌رئهيس‌دفتهر‌يها‌‌‌‌‌‌‌‌مي‌ه‌اول‌رسيد‌اخذدفتر‌مرجع‌مخاطب‌يا‌قائم‌مقام‌او‌ابلاغ‌و‌در‌نسخ

اوراق‌‌شود.‌دراين‌مورد‌استنكاف‌از‌گرفتن‌مقام‌او‌از‌اخذ‌اوراق،‌مراتب‌در‌برگ‌اخواريه‌قيد‌و‌اوراق‌اعاده‌مي‌قائم

الحه‌مراجهع‌صه‌‌‌وسيله‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌به‌اخواريه‌و‌ضمايم‌و‌ندادن‌رسيد‌تخلف‌از‌انجام‌وظيفه‌خواهد‌بود‌و‌به

‌رسيدگي‌به‌تخلفات‌ادار ‌محكوم‌خواهد‌شد.‌اعلام‌و‌به‌مجازات‌مقرر‌در‌قانون

در‌دعاو ‌مربوط‌به‌شعب‌مراجع‌بالا‌يا‌وابسته‌به‌دولت‌به‌مسؤول‌دفتر‌شعبه‌مربوط‌يا‌قائم‌مقام‌او‌ابلاغ‌‌-تبصره‌‌

‌خواهد‌شد.

‌

‌

‌

‌

‌

مقام‌او‌يا‌دارنده‌حق‌‌ائم‌آن‌به‌مدير‌يا‌قائمدر‌دعاو ‌راجع‌به‌ساير‌اشخاص‌حقوقي‌دادخواست‌و‌ضم‌-‌76ماده‌‌

‌(‌ابلاغ‌خواهد‌شد.72و‌‌68‌،69مسؤول‌دفتر‌مؤسسه‌با‌رعايت‌مقررات‌مواد‌ ‌امضاء‌و‌در‌صورت‌عدم‌امكان‌به

در‌مورد‌اين‌ماده‌هرگاه‌ابلاغ‌اوراق‌دعوا‌در‌محل‌تعيين‌شده‌ممكن‌نگردد،‌اوراق‌بهه‌آدرس‌آخهرين‌‌‌‌-‌1تبصره‌‌

‌شده‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌ه‌ثبت‌شركتها‌معرفيمحلي‌كه‌به‌ادار

در‌دعاو ‌مربوط‌به‌ورشكسته،‌دادخواست‌و‌ضمائم‌آن‌به‌اداره‌تصفيه‌امهور‌ورشكسهتگي‌يها‌مهدير‌‌‌‌‌‌-‌2تبصره‌‌

‌تصفيه‌ابلاغ‌خواهد‌شد.

ه‌در‌دعاو ‌مربوط‌به‌شركتها ‌منحل‌شده‌كه‌دارا ‌مدير‌تصفيه‌نباشند،‌اوراق‌اخواريه‌و‌ضمائم‌آن‌ب‌-‌3تبصره‌‌

‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌‌آخرين‌محلي‌كه‌به‌اداره‌ثبت‌شركتها‌معرفي‌شده‌است،‌آخرين‌مدير‌قبل‌از‌انحلال‌در
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‌

‌

‌

‌

‌

اگر‌خوانده‌درحوزه‌دادگاه‌ديگر ‌اقامت‌داشته‌باشد‌دادخواست‌و‌ضمائم‌آن‌توسط‌دفتهر‌آن‌دادگهاه‌‌‌‌-‌77ماده‌‌

امت‌خوانده‌دادگاهي‌نباشد‌توسط‌مأمورين‌انتظامي‌يا‌شود‌و‌اگر‌در‌محل‌اق‌مي‌ا ‌كه‌ممكن‌باشد‌ابلاغ‌هر‌وسيله‌به

برابر‌مقررات،‌مسؤول‌‌شود.‌اشخاص‌يادشده‌مي‌بخشدار ‌يا‌شورا ‌اسلامي‌محل‌يا‌با‌پست‌سفارشي‌دوقبضه‌ابلاغ

دادخواست‌‌‌اجرا ‌صحيح‌امرابلاغ‌و‌اعاده‌اوراق‌خواهند‌بود.‌درصورتي‌كه‌خوانده‌در‌بازداشتگاه‌يا‌زندان‌باشد،

‌وسيله‌اداره‌زندان‌به‌نامبرده‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌اق‌دعوا‌بهو‌اور

‌

‌

‌

توانند‌محلي‌را‌برا ‌ابهلاغ‌اوراق‌اخواريهه‌و‌ضهمايم‌آن‌در‌‌‌‌‌هريك‌از‌اصحاب‌دعوا‌يا‌وكلا ‌آنان‌مي‌-‌78ماده‌‌

وا‌در‌نموده،‌به‌دفتر‌دادگاه‌اعلام‌كنند‌در‌اين‌صورت‌كليه‌برگها ‌راجع‌به‌دعه‌‌شهر ‌كه‌مقردادگاه‌است‌انتخاب

‌گردد.‌محل‌تعيين‌شده‌ابلاغ‌مي

‌

‌
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ابلاغ‌اوراق‌‌هرگاه‌يكي‌از‌طرفين‌دعوا‌محلي‌راكه‌اوراق‌اوليه‌در‌آن‌محل‌ابلاغ‌شده‌يا‌محلي‌راكه‌برا ‌-‌79ماده‌‌

در‌صورتي‌كه‌نشاني‌معين‌در‌دادخواست‌اشتباه‌باشد‌بايد‌فور ‌محهل‌جديهد‌و‌‌‌‌كرده‌تغيير‌دهد‌وهمچنين‌انتخاب

عمل‌نشده‌است،‌اوراق‌درهمان‌محل‌سهابق‌‌‌اين‌ترتيب‌كه‌به‌دفتر‌دادگاه‌اطلاع‌دهد.‌تاوقتي‌به‌مشخصات‌صحيح‌را

‌شود.‌ابلاغ‌مي

‌

‌

‌

‌

توانند‌مسافرتها ‌موقتي‌خود‌را‌تغيير‌محهل‌اقامهت‌‌‌‌يك‌از‌اصحاب‌دعوا‌و‌وكلا ‌دادگستر ‌نمي‌هيچ‌-‌81ماده‌‌

امبرده‌درخواست‌كنند.‌اعلام‌مربوط‌بهه‌تغييهر‌محهل‌‌‌‌مربوط‌به‌خود‌را‌در‌محل‌ن‌حساب‌كرده،‌ابلاغ‌اوراق‌دعوا 

مدني‌به‌طور‌واقعي‌تغيير‌يافته‌باشد.‌چنانچهه‌‌‌(‌قانون1114شود‌كه‌محل‌اقامت‌برابر‌ماده‌ ‌اقامت‌وقتي‌پذيرفته‌مي

خواههد‌‌‌همان‌محل‌اوليهه‌ابهلاغ‌‌‌بر‌دادگاه‌معلوم‌شود‌كه‌اعلام‌تغيير‌محل‌اقامت‌برخلاف‌واقع‌بوده‌است‌اوراق‌به

‌.شد

‌

‌

‌

‌

‌
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‌گههردد.‌تههاريخ‌و‌وقههت‌جلسههه‌بههه‌خواهههان‌نيزبرابههر‌مقههررات‌ايههن‌قههانون‌ابههلاغ‌مههي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌81مههاده‌‌

(‌،‌68(‌و‌ندادن‌رسيد‌به‌شرح‌مندرج‌در‌مهاده‌ ‌67تاريخ‌امتناع‌خوانده‌از‌گرفتن‌اوراق‌يادشده‌در‌ماده‌ ‌-تبصره‌‌

‌تاريخ‌ابلاغ‌محسوب‌خواهد‌شد.

‌

‌‌

‌نامه‌تصريح‌و‌امضاء‌نمايد:‌ير‌را‌در‌نسخه‌اول‌و‌دوم‌ابلاغمأمور‌ابلاغ‌بايد‌مراتب‌ز‌-‌82ماده‌

‌طور‌روشن‌و‌خوانا.‌نام‌و‌مشخصات‌خود‌به‌-‌1

‌او‌ابلاغ‌شده‌با‌تعيين‌اين‌كه‌چه‌سمتي‌نسبت‌به‌مخاطب‌اخواريه‌دارد.‌نام‌كسي‌كه‌دادخواست‌به‌-‌2

‌محل‌و‌تاريخ‌ابلاغ‌با‌تعيين‌روز،‌ماه‌و‌سال‌با‌تمام‌حروف.‌-‌3

‌

‌

‌

در‌كليه‌موارد ‌كه‌به‌موجب‌مقررات‌اين‌مبحث‌اوراق‌به‌غير‌شخص‌مخاطب‌ابلاغ‌شهود‌درصهورتي‌‌‌‌-‌83ده‌ما‌

‌محرز‌شود‌كه‌اوراق‌به‌اطلاع‌مخاطب‌رسيده‌است.‌دارا ‌اعتبار‌است‌كه‌برا ‌دادگاه
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 ايرادات و موانع رسيدگي  -مبحث سوم 

‌نسبت‌به‌ماهيت‌دعوا‌ايراد‌كند:‌تواند‌ضمن‌پاسخ‌در‌موارد‌زير‌خوانده‌مي‌-‌84ماده‌‌

‌دادگاه‌صلاحيت‌نداشته‌باشد.‌-‌1

اقامه‌شده‌و‌تحت‌رسيدگي‌باشهد‌و‌‌‌گاه‌يا‌دادگاه‌هم‌عرض‌ديگر ‌قبلاًدعوا‌بين‌همان‌اشخاص‌در‌همان‌داد‌-‌2

‌باشد‌كه‌با‌ادعا ‌خواهان‌ارتباط‌كامل‌دارد.‌يا‌اگر‌همان‌دعوا‌نيست‌دعوايي

قانوني‌از‌قبيل‌صغر،‌عدم‌رشد،‌جنون‌يا‌ممنوعيت‌از‌تصهرف‌درامهوال‌در‌نتيجهه‌‌‌‌‌خواهان‌به‌جهتي‌ازجهات‌-‌3

‌برا ‌اقامه‌دعوا‌نداشته‌باشد.‌حكم‌ورشكستگي،‌اهليت‌قانوني

‌ادعا‌متوجه‌شخص‌خوانده‌نباشد.‌-‌4

‌د.كسي‌كه‌به‌عنوان‌نمايندگي‌اقامه‌دعوا‌كرده‌از‌قبيل‌وكالت‌يا‌ولايت‌يا‌قيمومت‌و‌سمت‌او‌محرز‌نباش‌-‌5

بين‌همان‌اشخاص‌يا‌اشخاصي‌كه‌اصحاب‌دعوا‌قائم‌مقام‌آنان‌هستند،‌رسيدگي‌شده‌‌دعوا ‌طرح‌شده‌سابقاً‌-‌6

‌شده‌باشد.‌نسبت‌به‌آن‌حكم‌قوعي‌صادر

‌بدون‌قبض.‌دعوا‌بر‌فرض‌ثبوت،‌اثر‌قانوني‌نداشته‌باشد‌از‌قبيل‌وقف‌و‌هبه‌-‌7

‌مورد‌دعوا‌مشروع‌نباشد.‌-‌8

‌لكه‌ظني‌يا‌احتمالي‌باشد.دعوا‌جزمي‌نبوده‌ب‌-‌9

‌نفع‌نباشد.‌خواهان‌در‌دعوا ‌موروحه‌ذ ‌-‌11

‌دعوا‌خارج‌از‌موعد‌قانوني‌اقامه‌شده‌باشد.‌-‌11

‌

‌

‌

‌

‌
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خواهان‌حق‌دارد‌نسبت‌به‌كسي‌كه‌به‌عنوان‌وكالت‌يا‌ولايت‌يا‌قيمومت‌يا‌وصايت‌پاسخ‌دعوا‌را‌داده‌‌-‌85ماده‌‌

‌تراض‌نمايد.محرز‌نباشد،‌اع‌است‌درصورتي‌كه‌سمت‌او

‌‌

‌

‌تواند‌از‌پاسخ‌در‌ماهيت‌دعوا‌امتناع‌كند.‌در‌صورتي‌كه‌خوانده‌اهليت‌نداشته‌باشد‌مي‌-‌86ماده‌

‌

حادث‌‌كه‌سبب‌ايراد‌متعاقباً‌يد‌مگر‌اينعمل‌آ‌ايرادات‌و‌اعتراضات‌بايد‌تا‌پايان‌اولين‌جلسه‌دادرسي‌به‌-‌87ماده‌‌

‌شود.

‌

نمايهد.‌‌‌يت‌دعوا،‌نسبت‌به‌ايرادات‌و‌اعتراضهات‌وارده‌اتخهاذ‌تصهميم‌مهي‌‌‌‌دادگاه‌قبل‌از‌ورود‌در‌ماه‌-‌88ماده‌‌

‌ماهيت‌دعوا‌شده‌رسيدگي‌خواهد‌نمود.‌درصورت‌مردود‌شناختن‌ايراد،‌وارد

‌

‌

(‌هرگاه‌دادگاه،‌خود‌را‌صالح‌نداند‌مبادرت‌به‌صدور‌قهرار‌عهدم‌صهلاحيت‌‌‌‌84(‌ماده‌ 1درمورد‌بند‌ ‌-‌89ماده‌‌

(‌هرگاه‌دعوا‌در‌دادگاه‌ديگر ‌تحت‌رسيدگي‌84(‌ماده‌ 2كند‌و‌در‌مورد‌بند‌ ‌مي‌عمل(‌27نمايد‌و‌طبق‌ماده‌ ‌مي

فرسهتد‌و‌در‌سهاير‌‌‌‌در‌آن‌مورح‌است‌مي‌باشد،‌از‌رسيدگي‌به‌دعوا‌خوددار ‌كرده‌پرونده‌را‌به‌دادگاهي‌كه‌دعوا

‌نمايد.‌(‌قرار‌رد‌دعوا‌صادر‌مي84موارد‌يادشده‌در‌ماده‌ 

‌

‌
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ت‌تا‌پايان‌جلسه‌اول‌دادرسي‌اعلام‌نشده‌باشد‌دادگاه‌مكلف‌نيست‌جدا‌از‌ماهيهت‌دعهوا‌‌‌هرگاه‌ايرادا‌-‌91ماده‌‌

‌نسبت‌به‌آن‌رأ ‌دهد.

‌

‌

‌توانند‌او‌را‌رد‌كنند.‌دادرس‌در‌موارد‌زير‌بايد‌از‌رسيدگي‌امتناع‌نموده‌و‌طرفين‌دعوا‌نيز‌مي‌-‌91ماده‌‌

‌رس‌با‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌وجود‌داشته‌باشد.قرابت‌نسبي‌يا‌سببي‌تا‌درجه‌سوم‌از‌هر‌طبقه‌بين‌داد‌-الف‌‌

‌دادرس‌قيم‌يا‌مخدوم‌يكي‌از‌طرفين‌باشد‌و‌يا‌يكي‌از‌طرفين‌مباشر‌يا‌متكفل‌امور‌دادرس‌يا‌همسر‌او‌باشد.‌-ب‌

‌دادرس‌يا‌همسر‌يا‌فرزند‌او،‌وارث‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌باشد.‌-ج‌

‌ادرس‌يا‌داور‌يا‌كارشناس‌يا‌گواه‌اظهارنظر‌كرده‌باشد.دادرس‌سابقاً‌در‌موضوع‌دعوا ‌اقامه‌شده‌به‌عنوان‌د‌-د‌‌

بين‌دادرس‌و‌يكي‌از‌طرفين‌و‌يا‌همسر‌يا‌فرزند‌او‌دعوا ‌حقوقي‌يا‌جزايي‌مورح‌باشد‌و‌يا‌در‌سابق‌موهرح‌‌‌-ه

‌دو‌سال‌نگذشته‌باشد.‌بوده‌و‌از‌تاريخ‌صدور‌حكم‌قوعي

‌موروح‌باشند.دادرس‌يا‌همسر‌يا‌فرزند‌او‌دارا ‌نفع‌شخصي‌در‌موضوع‌‌-و‌‌

‌

‌

‌

(‌دادرس‌پس‌از‌صدور‌قرار‌امتناع‌از‌رسيدگي‌با‌ذكر‌جهت،‌رسيدگي‌نسبت‌به‌مهورد‌‌91درمورد‌ماده‌ ‌-‌92ماده‌‌

پرونهده‌را‌‌‌نمايد.‌چنانچه‌دادگاه‌فاقد‌دادرس‌به‌تعداد‌كافي‌باشهد،‌‌محول‌مي‌را‌به‌دادرس‌يا‌دادرسان‌ديگر‌دادگاه

كه‌دادگاه‌فاقد‌شهعبه‌‌‌دارد‌و‌در‌صورتي‌مي‌ديگر‌نزد‌رئيس‌شعبه‌اول‌ارسالبرا ‌تكميل‌دادرسان‌يا‌ارجاع‌به‌شعبه‌

‌نمايد.‌عرض‌ارسال‌مي‌ديگر‌باشد،‌پرونده‌را‌به‌نزديكترين‌دادگاه‌هم

‌



 ‌‌‌38صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

38 
 

  

 

 جلسه دادرسي  -فصل چهارم 

‌توانند‌در‌جلسه‌دادرسي‌حضور‌يافته‌يا‌لايحه‌ارسال‌نمايند.‌اصحاب‌دعوا‌مي‌-‌93ماده‌‌

‌

‌

كه‌دادرس‌‌توانند‌به‌جا ‌خود‌وكيل‌به‌دادگاه‌معرفي‌نمايند‌ولي‌در‌موارد ‌ريك‌از‌اصحاب‌دعوا‌ميه‌-‌94ماده‌‌

صهورت‌‌‌شود.‌دراين‌يا‌هر‌دو‌را‌لازم‌بداند‌اين‌موضوع‌در‌برگ‌اخواريه‌قيد‌مي‌حضور‌شخص‌خواهان‌يا‌خوانده

‌شخصاً‌مكلف‌به‌حضور‌خواهند‌بود.

‌

‌

وا‌و‌يا‌وكيل‌آنان‌در‌جلسه‌دادرسي‌مانع‌رسيدگي‌و‌اتخهاذ‌تصهميم‌‌‌عدم‌حضور‌هريك‌از‌اصحاب‌دع‌-‌95ماده‌‌

توضيح‌از‌خواهان‌نياز‌داشته‌باشد‌و‌نامبرده‌درجلسه‌تعيين‌شده‌حاضر‌نشود‌و‌‌كه‌دادگاه‌به‌اخذ‌نيست.‌در‌مورد 

اب‌يهك‌از‌اصهح‌‌‌درصورتي‌كه‌با‌دعوت‌قبلي‌ههيچ‌‌با‌اخذ‌توضيح‌از‌خوانده‌هم‌دادگاه‌نتواند‌رأ ‌بدهد،‌همچنين

‌خواهد‌شد.‌دعوا‌حاضر‌نشوند،‌و‌دادگاه‌نتواند‌در‌ماهيت‌دعوا‌بدون‌اخذ‌توضيح‌رأ ‌صادر‌كند‌دادخواست‌ابوال

‌

‌
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خواهان‌بايد‌اصل‌اسناد ‌كه‌رونوشت‌آنها‌را‌ضميمه‌دادخواست‌كرده‌است‌در‌جلسه‌دادرسي‌حاضر‌‌-‌96ماده‌‌

هد‌به‌آنها‌استناد‌نمايهد‌در‌جلسهه‌دادرسهي‌حاضهر‌‌‌‌‌خوا‌رونوشت‌اسناد ‌را‌كه‌مي‌نمايد.‌خوانده‌نيز‌بايد‌اصل‌و

باشد.‌يك‌نسخه‌از‌رونوشتها ‌يادشده‌در‌‌علاوه‌يك‌نسخه‌نمايد.‌رونوشت‌اسناد‌خوانده‌بايد‌به‌تعداد‌خواهانها‌به

‌شود.‌طرف‌تسليم‌مي‌پرونده‌بايگاني‌و‌نسخه‌ديگر‌به

دادگاه‌حاضر‌شود،‌چنانچه‌خواهان‌اسهت‌بايهد‌‌‌‌درمورد‌اين‌ماده‌هرگاه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌نخواهد‌يا‌نتواند‌در‌

اصل‌و‌رونوشت‌اسناد‌را‌به‌وكيل‌يا‌نماينده‌خود‌برا ‌ارايهه‌در‌دادگهاه‌و‌‌‌‌اصل‌اسناد‌خود‌را،‌و‌اگر‌خوانده‌است

انكار‌واقع‌شود،‌اگر‌خوانده‌باشهد‌از‌‌‌كه‌آن‌سند‌عاد ‌باشد‌ومورد‌ترديد‌و‌ملاحظه‌طرف‌بفرستد‌و‌الا‌در‌صورتي

شود‌و‌اگهر‌خواههان‌باشهد‌و‌دادخواسهت‌و ‌مسهتند‌بهه‌ادلهه‌ديگهر ‌نباشهد‌در‌آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌خارج‌مي‌عداد‌دلايل

گردد.‌درصورتي‌كه‌خوانده‌به‌واسوه‌كمي‌مدت‌يا‌دلايل‌ديگر‌نتواند‌اسناد‌خود‌را‌حاضر‌كند‌‌ابوال‌مي‌خصوص

دانست‌با‌تعيين‌جلسهه‌‌صحت‌‌چنانچه‌دادگاه‌درخواست‌او‌را‌مقرون‌به‌حق‌دارد‌تأخير‌جلسه‌را‌درخواست‌نمايد،

‌نمايد.‌خارج‌از‌نوبت‌،‌نسبت‌به‌موضوع‌رسيدگي‌مي

‌

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌خوانده‌تا‌پايان‌جلسه‌اول‌دادرسي‌دلايلي‌اقامه‌كند‌كه‌دفاع‌از‌آن‌برا ‌خواهان‌جز‌بها‌‌‌-‌97ماده‌‌

مهلت‌مناسهب‌‌‌درصورت‌تقاضا ‌خواهان‌و‌تشخيص‌موجه‌بودن‌آن‌ازسو ‌دادگاه،‌ارايه‌اسناد‌جديدمقدور‌نباشد

‌داده‌خواهد‌شد.

‌
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تواند‌خواسته‌خود‌را‌كه‌در‌دادخواست‌تصريح‌كرده‌در‌تمام‌مراحل‌دادرسي‌كم‌كند‌ولي‌‌خواهان‌مي‌-‌98ماده‌‌

خواسته‌يا‌درخواست‌درصورتي‌ممكن‌است‌كه‌با‌دعوا ‌طرح‌شده‌مربوط‌بهوده‌‌‌افزودن‌آن‌يا‌تغيير‌نحوه‌دعوا‌يا

‌كرده‌باشد.‌يان‌اولين‌جلسه‌آن‌را‌به‌دادگاه‌اعلامو‌منشأ‌واحد ‌داشته‌باشد‌و‌تا‌پا

‌

‌

بهار‌بهه‌تهأخير‌‌‌‌‌تواند‌جلسه‌دادرسي‌را‌به‌درخواست‌و‌رضايت‌اصحاب‌دعوا‌فقط‌برا ‌يك‌دادگاه‌مي‌-‌99ماده‌‌

‌بيندازد.

‌

گهاه‌‌هرگاه‌در‌وقت‌تعيين‌شده‌دادگاه‌تشكيل‌نشود‌و‌يا‌مانعي‌برا ‌رسيدگي‌داشته‌باشد‌به‌دستور‌داد‌-‌111ماده‌‌

‌معين‌خواهد‌شد.‌نزديكترين‌وقت‌رسيدگي‌ممكن

در‌موارد ‌كه‌عدم‌تشكيل‌دادگاه‌منتسب‌به‌طرفين‌نباشد،‌وقت‌رسيدگي‌حهداكثر‌ظهرف‌مهدت‌دومهاه‌‌‌‌‌‌-تبصره‌‌

‌خواهدبود.

‌

‌

تواند‌دستوراخراج‌اشخاصي‌راكه‌موجب‌اختلال‌نظم‌جلسه‌شوند‌بها‌ذكهر‌نحهوه‌اخهتلال‌‌‌‌‌‌دادگاه‌مي‌-‌111ماده‌‌

بيست‌و‌چهار‌ساعت‌حكم‌حبس‌آنان‌را‌صادر‌نمايد.‌ايهن‌حكهم‌فهور ‌اجهرا‌‌‌‌‌‌ه‌صادر‌كند‌و‌يا‌تاجلس‌درصورت

‌پنج‌روز‌محكوم‌خواهد‌شد.‌شود‌و‌اگر‌مرتكب‌از‌اصحاب‌دعوا‌يا‌وكلا ‌آنان‌باشد‌به‌حبس‌از‌يك‌تا‌مي

‌

‌
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‌درموارد‌زير‌عين‌اظهارات‌اصحاب‌دعوا‌بايد‌نوشته‌شود:‌-‌112ماده‌‌

‌يكي‌از‌آنان‌مشتمل‌براقرار‌باشد.وقتي‌كه‌بيان‌‌-‌1

‌وقتي‌كه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌بخواهد‌از‌اظهارات‌طرف‌ديگر‌استفاده‌نمايد.‌-‌2

‌در‌صورتي‌كه‌دادگاه‌به‌جهتي‌درج‌عين‌عبارت‌را‌لازم‌بداند.‌-‌3

‌

‌

‌

د،‌دادگاه‌بهه‌‌اگر‌دعاو ‌ديگر ‌كه‌ارتباط‌كامل‌با‌دعوا ‌طرح‌شده‌دارند‌در‌همان‌دادگاه‌مورح‌باش‌-‌113ماده‌‌

چنانچه‌درچند‌شعبه‌مورح‌شده‌باشد‌در‌يكي‌از‌شعب‌با‌تعيين‌رئيس‌شهعبه‌‌‌نمايد‌و‌تمامي‌آنها‌يكجا‌رسيدگي‌مي

‌اول‌يكجا‌رسيدگي‌خواهد‌شد.

‌درمورد‌اين‌ماده‌وكلا‌يا‌اصحاب‌دعوا‌مكلفند‌از‌دعاو ‌مربوط،‌دادگاه‌را‌مستحضر‌نمايند.‌

‌

‌

‌

درسي‌چنانچه‌به‌جهات‌قانوني‌جلسه‌ديگهر ‌لازم‌باشهد،‌علهت‌مزبهور،‌زيهر‌‌‌‌‌‌در‌پايان‌هر‌جلسه‌دا‌-‌114ماده‌‌

اصحاب‌دعوا‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌درصهورتي‌كهه‌دعهوا‌قابهل‌‌‌‌‌‌بعد‌تعيين‌و‌به‌صورتجلسه‌قيد‌و‌روز‌و‌ساعت‌جلسه

دهد‌و‌نسهبت‌بهه‌‌‌‌قسمت‌رأ ‌مي‌تجزيه‌بوده‌و‌فقط‌قسمتي‌از‌آن‌مقتضي‌صدور‌رأ ‌باشد،‌دادگاه‌نسبت‌به‌همان

‌متي‌ديگر‌رسيدگي‌را‌ادامه‌خواهد‌داد.قس

‌
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 توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست -فصل پنجم 

موجب‌آن‌سهمت،‌‌‌هرگاه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌فوت‌نمايد‌يا‌محجور‌شود‌يا‌سمت‌يكي‌از‌آنان‌كه‌به‌-‌115ماده‌‌

دارد.‌‌طرف‌ديگر‌اعهلام‌مهي‌‌‌ا‌بهدادگاه‌رسيدگي‌را‌به‌طور‌موقت‌متوقف‌و‌مراتب‌ر‌داخل‌دادرسي‌شده‌زايل‌گردد

يابد‌مگر‌اين‌كه‌فوت‌يا‌حجر‌يها‌زوال‌سهمت‌‌‌‌مي‌نفع،‌جريان‌دادرسي‌ادامه‌پس‌از‌تعيين‌جانشين‌و‌درخواست‌ذ 

به‌ديگران‌‌صورت‌دادرسي‌نسبت‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌تأثير ‌در‌دادرسي‌نسبت‌به‌ديگران‌نداشته‌باشد‌كه‌در‌اين

‌ادامه‌خواهد‌يافت.

‌

‌

‌

‌

‌

درصورت‌توقيف‌يا‌زنداني‌شدن‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌يا‌عزيمهت‌بهه‌محهل‌مأموريهت‌نظهامي‌يها‌‌‌‌‌‌‌‌-‌116ماده‌‌

شود.‌لكن‌دادگاه‌مهلت‌كافي‌برا ‌تعيين‌وكيل‌به‌آنهان‌‌‌دادرسي‌متوقف‌نمي‌مأموريت‌دولتي‌يا‌مسافرت‌ضرور ،

‌دهد.‌مي

‌

‌

‌‌
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‌گيرد:‌استرداد‌دعوا‌و‌دادخواست‌به‌ترتيب‌زير‌صورت‌مي‌-‌117ماده‌

تواند‌تا‌اولين‌جلسه‌دادرسي،‌دادخواست‌خود‌را‌مسترد‌كند.‌در‌اين‌صورت‌دادگاه‌قرار‌ابوال‌‌خواهان‌مي‌-الف‌‌

‌نمايد.‌دادخواست‌صادر‌مي

كه‌دادرسي‌تمام‌نشده‌دعوا ‌خود‌را‌استرداد‌كند‌.‌در‌اين‌صورت‌دادگاه‌قهرار‌رد‌‌‌تواند‌مادامي‌خواهان‌مي‌-ب‌

‌نمايد.‌دعوا‌صادر‌مي

د‌دعوا‌پس‌از‌ختم‌مذاكرات‌اصحاب‌دعوا‌در‌مورد ‌ممكن‌است‌كه‌يا‌خوانهده‌راضهي‌باشهد‌و‌يها‌‌‌‌‌استردا‌-ج‌

‌نظر‌كند.‌در‌اين‌صورت‌دادگاه‌قرار‌سقوط‌دعوا‌صادر‌خواهد‌كرد.‌صرف‌خواهان‌از‌دعوا ‌خود‌به‌كلي

‌

 

 

 

 ت تأمين درخواس - 2             تأمين خواسته  -مبحث اول            امور اتفاقي -فصل ششم  

تواند‌قبل‌از‌تقديم‌دادخواست‌يا‌ضمن‌دادخواست‌راجهع‌بهه‌اصهل‌دعهوا‌يها‌درجريهان‌‌‌‌‌‌‌‌خواهان‌مي‌-‌118ماده‌‌

نشده‌است‌درموارد‌زير‌از‌دادگاه‌درخواست‌تأمين‌خواسته‌نمايهد‌و‌دادگهاه‌‌‌‌كه‌حكم‌قوعي‌صادر‌دادرسي‌تا‌وقتي

‌مكلف‌به‌قبول‌آن‌است:

‌د.دعوا‌مستند‌به‌سند‌رسمي‌باش‌-الف‌‌

‌خواسته‌در‌معرض‌تضييع‌يا‌تفريط‌باشد.‌-ب‌

موجب‌قانون،‌دادگاه‌مكلف‌به‌قبول‌درخواست‌تأمين‌‌در‌موارد ‌از‌قبيل‌اوراق‌تجار ‌واخواست‌شده‌كه‌به‌-ج‌

‌باشد.

‌صندوق‌دادگستر ‌بپردازد.‌به‌طرف‌مقابل‌وارد‌آيد‌نقداً‌است‌به‌خواهان،‌خساراتي‌را‌كه‌ممكن‌-د‌‌

نظر‌دادگاهي‌است‌كه‌درخواست‌تهأمين‌را‌‌‌ن‌خسارت‌احتمالي،‌بادرنظر‌گرفتن‌ميزان‌خواسته‌بهتعيين‌ميزا‌-تبصره‌

‌موكول‌به‌ايداع‌خسارت‌خواهد‌بود.‌‌پذيرد.‌صدور‌قرار‌تأمين‌مي
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‌

‌

‌

در‌كليه‌دعاو ‌مدني‌اعم‌از‌دعاو ‌اصلي‌يا‌طار ‌و‌درخواستها ‌مربوط‌به‌امور‌حسبي‌به‌اسهتثنا ‌‌‌-‌119ماده‌‌

تواند‌برا ‌تاديه‌خسارات‌ناشهي‌از‌‌‌مراجعه‌به‌دادگاه‌را‌مقرر‌داشته‌است،‌خوانده‌مي‌انون‌امور‌حسبيموارد ‌كه‌ق

دادگاه‌تقاضا ‌تأمين‌نمايد.‌دادگاه‌در‌صورتي‌‌الوكاله‌كه‌ممكن‌است‌خواهان‌محكوم‌شود‌از‌هزينه‌دادرسي‌و‌حق

وقتهي‌‌‌نمايد‌و‌تا‌بداند،‌قرار‌تامين‌صادر‌ميكه‌تقاضا ‌مزبور‌را‌با‌توجه‌به‌نوع‌و‌وضع‌دعوا‌و‌ساير‌جهات‌موجه‌

كه‌مدت‌مقرر‌در‌قرار‌دادگاه‌برا ‌دادن‌تهامين‌‌‌كه‌خواهان‌تامين‌ندهد،‌دادرسي‌متوقف‌خواهد‌ماند‌و‌در‌صورتي

‌شود.‌ندهد‌به‌درخواست‌خوانده‌قرار‌رد‌دادخواست‌خواهان‌صادر‌مي‌منقضي‌شود‌و‌خواهان‌تامين

ز‌شود‌كه‌منظور‌از‌اقامه‌دعوا‌تأخير‌در‌انجام‌تعهد‌يا‌ايذاء‌طرف‌يا‌غهرض‌ورز ‌‌چنانچه‌بر‌دادگاه‌محر‌-تبصره‌‌

صدور‌حكم‌يا‌قرار،‌خواهان‌را‌به‌تأديه‌سه‌برابر‌هزينه‌دادرسي‌به‌نفهع‌دولهت‌‌‌‌بوده،‌دادگاه‌مكلف‌است‌در‌ضمن

‌محكوم‌نمايد.

‌

‌

‌

‌

نين‌در‌مورد‌دعاو ‌مستند‌به‌اسناد‌رسمي‌در‌دعاويي‌كه‌مستند‌آنها‌چك‌يا‌سفته‌يا‌برات‌باشد‌و‌همچ‌-‌111ماده‌‌

‌تواند‌برا ‌تأمين‌خسارات‌احتمالي‌خود‌تقاضا ‌تأمين‌نمايد.‌نمي‌خوانده‌و‌دعاو ‌عليه‌متوقف،

‌
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‌شود‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌دعوا‌را‌دارد.‌درخواست‌تأمين‌از‌دادگاهي‌مي‌-‌111ماده‌‌

‌

ز‌از‌تاريخ‌صدور‌قهرار‌تهأمين‌نسهبت‌بهه‌اصهل‌دعهوا‌‌‌‌‌‌‌كننده‌تأمين‌تا‌ده‌رو‌درصورتي‌كه‌درخواست‌-‌112ماده‌‌

‌نمايد.‌خوانده،‌قرار‌تأمين‌را‌لغو‌مي‌درخواست‌دادخواست‌ندهد،‌دادگاه‌به

‌

‌شود‌كه‌ميزان‌خواسته‌معلوم‌يا‌عين‌معين‌باشد.‌درخواست‌تأمين‌درصورتي‌پذيرفته‌مي‌-‌113ماده‌‌

‌

است،‌در‌صورتي‌كه‌حق‌مستند‌بهه‌سهند‌‌‌‌ليم‌آن‌نرسيدهنسبت‌به‌طلب‌يا‌مال‌معيني‌كه‌هنوز‌موعد‌تس‌-‌114ماده‌‌

‌توان‌درخواست‌تأمين‌نمود.‌تفريط‌باشد‌مي‌رسمي‌و‌در‌معرض‌تضييع‌يا

‌

‌

نظهر‌دادگهاه‌‌‌‌درصورتي‌كه‌درخواست‌تأمين‌شده‌باشد‌مدير‌دفتر‌مكلف‌است‌پرونهده‌را‌فهور ‌بهه‌‌‌‌-‌115ماده‌‌

‌نمايد.‌كننده‌رسيدگي‌نموده،‌قرار‌تأمين‌صادر‌يا‌آنرا‌رد‌مي‌دلايل‌درخواست‌به‌طرف،‌برساند،‌دادگاه‌بدون‌اخوار‌به

‌

‌

ايهن‌قهرار‌اعتهراض‌نمايهد.‌‌‌‌‌‌شود،‌نامبرده‌حق‌دارد‌ظرف‌ده‌روز‌به‌قرار‌تأمين‌به‌طرف‌دعوا‌ابلاغ‌مي‌-‌116ماده‌‌

‌نمايد.‌آن‌تعيين‌تكليف‌مي‌رسيدگي‌نموده‌و‌نسبت‌به‌دادگاه‌در‌اولين‌جلسه‌به‌اعتراض

‌
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كه‌ابلاغ‌فور ‌ممكن‌نباشد‌و‌‌ار‌تأمين‌بايد‌فور ‌به‌خوانده‌ابلاغ‌و‌پس‌از‌آن‌اجرا‌شود.‌درموارد قر‌-‌117ماده‌‌

‌شود.‌خواسته‌گردد‌ابتدا‌قرار‌تأمين‌اجرا‌و‌سپس‌ابلاغ‌مي‌تأخير‌اجرا‌باعث‌تضييع‌يا‌تفريط

‌

‌

اد.‌درصورت‌صدور‌حكهم‌‌درصورتي‌كه‌موجب‌تأمين‌مرتفع‌گردد‌دادگاه‌قرار‌رفع‌تأمين‌را‌خواهد‌د‌-‌118ماده‌‌

‌شود.‌خود‌مرتفع‌مي‌و‌يا‌دادخواست،‌تأمين‌خود‌به‌قوعي‌عليه‌خواهان‌يا‌استرداد‌دعوا

‌

‌

‌قرار‌قبول‌يا‌رد‌تأمين،‌قابل‌تجديدنظر‌نيست.‌-‌119ماده‌‌

‌

‌

‌موجب‌رأ ‌قوعي‌محكوم‌به‌بولان‌دعوا‌شهود‌و‌يها‌‌‌درصورتي‌كه‌قرار‌تأمين‌اجرا‌گردد‌و‌خواهان‌به‌-‌121ماده‌‌

خوانده‌حق‌دارد‌ظرف‌بيست‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌حكم‌قوعي،‌خسارتي‌را‌كه‌از‌قرار‌‌حقي‌برا ‌او‌به‌اثبات‌نرسد،

‌موالبه‌كند.‌گاه‌صادركننده‌قرار،او‌وارد‌شده‌است‌با‌تسليم‌دلايل‌به‌داد‌تأمين‌به

گيرد.‌‌ادرسي‌صورت‌ميدادرسي‌مدني‌و‌پرداخت‌هزينه‌د‌موالبه‌خسارت‌دراين‌مورد‌بدون‌رعايت‌تشريفات‌آيين

شود‌تا‌چنانچه‌دفاعي‌داشته‌باشد‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌بها‌دلايهل‌آن‌راعنهوان‌‌‌‌‌مي‌طرف‌ابلاغ‌مفاد‌تقاضا‌به

نمايد.‌اين‌رأ ‌قوعي‌اسهت.‌در‌‌‌مقتضي‌صادر‌مي‌دلايل‌طرفين‌رسيدگي‌و‌رأ ‌العاده‌به‌نمايد.‌دادگاه‌در‌وقت‌فوق

بهه‌‌‌البه‌خسارت‌ننمايد‌وجههي‌كهه‌بابهت‌خسهارت‌احتمهالي‌سهپرده‌شهده‌‌‌‌‌‌‌صورتي‌كه‌خوانده‌درمهلت‌مقرر‌مو

‌شود.‌درخواست‌خواهان‌به‌او‌مسترد‌مي
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‌

‌

‌

 

 اقسام تأمين  - 1

‌تأمين‌در‌اين‌قانون‌عبارت‌است‌از‌توقيف‌اموال‌اعم‌از‌منقول‌و‌غيرمنقول.‌-‌121ماده‌‌

‌

تواند‌مال‌ديگر ‌را‌بهه‌عهوض‌آن‌‌‌‌دادگاه‌نمياگر‌خواسته،‌عين‌معين‌بوده‌و‌توقيف‌آن‌ممكن‌باشد،‌‌-‌122ماده‌‌

‌توقيف‌نمايد.

‌

درصورتي‌كه‌خواسته‌عين‌معين‌نباشد‌يا‌عين‌معين‌بوده‌ولي‌توقيف‌آن‌ممكن‌نباشد،‌دادگهاه‌معهادل‌‌‌‌-‌123ماده‌‌

‌كند.‌خوانده‌توقيف‌مي‌قيمت‌خواسته‌از‌ساير‌اموال

‌

واهد‌توقيف‌كند‌و‌يا‌توقيف‌كرده‌است،‌وجه‌نقهد‌يها‌‌‌خ‌عوض‌مالي‌كه‌دادگاه‌مي‌تواند‌به‌خوانده‌مي‌-‌124ماده‌‌

تواند‌درخواسهت‌‌‌صندوق‌دادگستر ‌يا‌يكي‌از‌بانكها‌وديعه‌بگذارد.‌همچنين‌مي‌ميزان‌همان‌مال‌در‌اوراق‌بهادار‌به

كه‌مال‌پيشنهادشده‌از‌نظر‌قيمت‌و‌سههولت‌‌‌تبديل‌مالي‌را‌كه‌توقيف‌شده‌است‌به‌مال‌ديگر‌بنمايد‌مشروط‌به‌اين

مهال‌‌‌توقيف‌شده‌است‌كمتر‌نباشد.‌در‌موارد ‌كه‌عين‌خواسته‌توقيف‌شده‌باشهد‌تبهديل‌‌‌مالي‌كه‌قبلاً‌از‌فروش

‌منوط‌به‌رضايت‌خواهان‌است.

‌
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‌

‌

است.‌دادگهاه‌مكلهف‌اسهت‌‌‌‌‌شود‌كه‌قرار‌تأمين‌را‌صادر‌كرده‌درخواست‌تبديل‌تأمين‌از‌دادگاهي‌مي‌-‌125ماده‌‌

‌رده،‌قرار‌مقتضي‌صادر‌نمايد.رسيدگي‌ك‌ظرف‌دو‌روز‌به‌درخواست‌تبديل

‌

‌

توقيف‌اموال‌اعم‌از‌منقول‌و‌غيرمنقول‌و‌صورت‌بردار ‌و‌ارزيابي‌و‌حفه ‌امهوال‌توقيهف‌شهده‌و‌‌‌‌‌‌-‌126ماده‌‌

اموال‌منقول‌و ‌كه‌نزد‌شخص‌ثالث‌موجود‌است،‌به‌ترتيبي‌است‌كه‌در‌قانون‌‌توقيف‌حقوق‌استخدامي‌خوانده‌و

‌.اجرا ‌احكام‌مدني‌پيش‌بيني‌شده‌است

‌

‌

آور ‌شده‌‌شود.‌اگر‌محصول‌جمع‌از‌محصول‌املاك‌و‌باغها‌به‌مقدار‌دوسوم‌سهم‌خوانده‌توقيف‌مي‌-‌127ماده‌‌

نشده‌باشهد‌برداشهت‌آن‌‌‌آور ‌‌نمايد.‌هرگاه‌محصول‌جمع‌مشخص‌و‌توقيف‌مي‌باشد‌مأمور‌اجراء‌سهم‌خوانده‌را

خوانده‌مكلف‌است‌مهأمور‌اجهراء‌را‌از‌زمهان‌‌‌‌‌مد.عمل‌خواهد‌آ‌و‌يا‌به‌دفعات‌باحضور‌مأمور‌اجرا‌به‌خواه،‌دفعتاً

تعيهين‌‌‌گونه‌دخالت‌در‌امر‌برداشت‌محصول‌را‌ندارد،‌فقط‌برا ‌برداشت‌محصول‌مولع‌سازد.‌مأمور‌اجرا‌حق‌هيچ

شود‌حضور‌پيدا‌خواهد‌كرد.‌خواهان‌يا‌نماينده‌او‌نيز‌در‌موقع‌برداشت‌محصول‌‌آور ‌مي‌ميزان‌محصولي‌كه‌جمع

‌شت.حق‌حضور‌خواهد‌دا

محصولاتي‌كه‌در‌معرض‌تضييع‌باشد‌فوراً‌ارزيابي‌و‌بدون‌رعايت‌تشريفات‌با‌تصميم‌و‌نظارت‌دادگهاه‌‌‌-تبصره‌‌

‌گردد.‌حساب‌سپرده‌دادگستر ‌توديع‌مي‌فروخته‌شده،‌وجه‌حاصل‌در
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‌

‌

‌

ت‌در‌ورشكستگي‌چنانچه‌مال‌توقيف‌شده‌عين‌معين‌و‌مورد‌ادعا ‌متقاضي‌تهأمين‌باشهد‌درخواسه‌‌‌‌-‌128ماده‌‌

‌تقدم‌دارد.‌كننده‌تأمين‌بر‌ساير‌طلبكاران‌حق

‌

‌

در‌كليه‌موارد ‌كه‌تأمين‌مالي‌منتهي‌به‌فروش‌آن‌گردد‌رعايت‌مقررات‌فصل‌سوم‌از‌باب‌هشتم‌اين‌‌-‌129ماده‌‌

‌است.‌مستثنيات‌دينِ(‌الزامي‌قانون‌ 

‌

 

 ورود شخص ثالث  -مبحث دوم  

حقي‌قايل‌باشد‌و‌يا‌‌برا ‌خود‌مستقلاًصحاب‌دعوا ‌اصلي‌هرگاه‌شخص‌ثالثي‌در‌موضوع‌دادرسي‌ا‌-‌131ماده‌‌

تواند‌تا‌وقتي‌كه‌ختم‌دادرسي‌اعلام‌نشده‌است،‌وارد‌دعهوا‌‌‌نفع‌بداند،‌مي‌طرفين‌ذ ‌خود‌را‌در‌محق‌شدن‌يكي‌از

صورت‌نامبرده‌بايد‌دادخواست‌خود‌‌تجديدنظر.‌دراين‌كه‌رسيدگي‌در‌مرحله‌بدو ‌باشد‌يا‌در‌مرحله‌اين‌گردد،‌چه

‌نمايد.‌ا‌به‌دادگاهي‌كه‌دعوا‌در‌آنجا‌مورح‌است‌تقديم‌و‌در‌آن‌منظور‌خود‌رابه‌طور‌صريح‌اعلانر

‌

‌
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دادخواست‌ورود‌شخص‌ثالث‌و‌رونوشت‌مدارك‌و‌ضمائم‌آن‌بايد‌به‌تعداد‌اصحاب‌دعوا ‌اصهلي‌‌‌-‌131ماده‌‌

‌دادخواست‌اصلي‌را‌دارا‌خواهد‌بود.‌بعلاوه‌يك‌نسخه‌باشد‌و‌شرايط

‌

‌

گهردد‌و‌‌‌پس‌از‌وصول‌دادخواست‌شخص‌ثالث‌وقت‌رسيدگي‌به‌دعوا ‌اصلي‌به‌و ‌نيز‌اعلام‌مهي‌‌-‌132ماده‌‌

شهود.‌درصهورت‌نبهودن‌وقهت‌كهافي‌‌‌‌‌‌‌برا ‌طرفين‌دعوا ‌اصلي‌ارسال‌مهي‌‌ا ‌از‌دادخواست‌و‌ضمائم‌آن‌نسخه

‌دستور‌دادگاه‌وقت‌جلسه‌دادرسي‌تغيير‌و‌به‌اصحاب‌دعوا‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌به

‌

‌

منظور‌تباني‌و‌يا‌تأخير‌رسيدگي‌است‌و‌يا‌رسهيدگي‌بهه‌‌‌‌رگاه‌دادگاه‌احراز‌نمايد‌كه‌دعوا ‌ثالث‌بهه‌-‌133ماده‌‌

هريهك‌‌‌باشد‌دعوا ‌ثالث‌را‌از‌دعوا ‌اصلي‌تفكيك‌نموده‌بهه‌‌دعوا ‌ثالث‌نمي‌دعوا ‌اصلي‌منوط‌به‌رسيدگي‌به

‌كند.‌جداگانه‌رسيدگي‌مي

‌

‌

‌ا ‌شخص‌ثالث‌مانع‌ازورود‌او‌در‌مرحله‌تجديدنظر‌نخواهد‌بود.رد‌يا‌ابوال‌دادخواست‌و‌يا‌رد‌دعو‌-‌134ماده‌‌

ترتيبات‌دادرسي‌در‌مورد‌ورود‌شخص‌ثالث‌در‌هر‌مرحله‌چه‌نخستين‌يا‌تجديدنظر‌برابرمقررات‌عمومي‌راجع‌به‌‌

‌آن‌مرحله‌است.

‌

‌‌
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 جلب شخص ثالث  -مبحث سوم 

تواند‌تا‌پايهان‌جلسهه‌اول‌دادرسهي‌‌‌‌‌ند،‌ميهريك‌از‌اصحاب‌دعوا‌كه‌جلب‌شخص‌ثالثي‌را‌لازم‌بدا‌-‌135ماده‌‌

ظرف‌سه‌روز‌پس‌از‌جلسه‌با‌تقديم‌دادخواست‌از‌دادگاه‌درخواست‌جلهب‌‌‌جهات‌و‌دلايل‌خود‌را‌اظهار‌كرده‌و

‌او‌را‌بنمايد،‌چه‌دعوا‌در‌مرحله‌نخستين‌باشد‌يا‌تجديدنظر.

‌

‌

لث‌را‌بنمايهد،‌بايهد‌دادخواسهت‌‌‌‌عليه‌غيابي‌درصورتي‌كه‌بخواهد‌درخواست‌جلب‌شخص‌ثا‌محكوم‌-‌136ماده‌‌

عليه‌نيز‌حق‌دارد‌در‌اولين‌جلسه‌رسهيدگي‌‌‌به‌دفتر‌دادگاه‌تسليم‌كند،‌معترض‌تواماً‌جلب‌را‌با‌دادخواست‌اعتراض

دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث‌را‌تقهديم‌دادگهاه‌‌‌‌به‌اعتراض،‌جهات‌و‌دلايل‌خود‌را‌اظهار‌كرده‌و‌ظرف‌سه‌روز

‌نمايد.

‌

‌

‌

تعداد‌اصحاب‌دعوا‌بعهلاوه‌يهك‌‌‌‌لب‌شخص‌ثالث‌و‌رونوشت‌مدارك‌و‌ضمائم‌بايد‌بهدادخواست‌ج‌-‌137ماده‌‌

‌نسخه‌باشد.

جريان‌دادرسي‌درموردجلب‌شخص‌ثالث،‌شرايط‌دادخواست‌و‌نيز‌موارد‌رد‌يها‌ابوهال‌آن‌هماننهد‌دادخواسهت‌‌‌‌‌‌

‌اصلي‌خواهد‌بود.

‌

‌
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تعيين‌شهده‌كهافي‌بهرا ‌فرسهتادن‌‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌از‌موقع‌تقديم‌دادخواست‌تا‌جلسه‌دادرسي،‌مدت‌-‌138ماده‌‌

اصحاب‌دعوا‌نباشد‌دادگاه‌وقت‌جلسه‌دادرسي‌را‌تغيير‌داده‌و‌بهه‌اصهحاب‌دعهوا‌‌‌‌‌دادخواست‌و‌ضمائم‌آن‌برا 

‌نمايد.‌ابلاغ‌مي

‌

‌

‌

شود‌خوانده‌محسوب‌و‌تمام‌مقررات‌راجع‌بهه‌خوانهده‌دربهاره‌او‌جهار ‌‌‌‌‌‌شخص‌ثالث‌كه‌جلب‌مي‌-‌139ماده‌‌

توانددادخواست‌جلهب‌را‌‌‌منظور‌تأخير‌رسيدگي‌است‌مي‌جلب‌شخص‌ثالث‌به‌از‌نمايد‌كهاست.‌هرگاه‌دادگاه‌احر

‌از‌دادخواست‌اصلي‌تفكيك‌نموده‌به‌هريك‌جداگانه‌رسيدگي‌كند.

‌

‌

‌قرار‌رد‌دادخواست‌جلب‌شخص‌ثالث،‌با‌حكهم‌راجهع‌بهه‌اصهل‌دعهوا‌قابهل‌تجديهدنظر‌اسهت‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌141ماده‌‌

فسخ‌شود،‌پس‌از‌فسخ‌قرار،‌رسيدگي‌به‌آن‌با‌دعوا ‌اصلي،‌در‌دادگاهي‌درصورتي‌كه‌قرار‌در‌مرحله‌تجديدنظر‌‌

‌آيد.‌عمل‌مي‌نمايد،‌به‌مي‌عنوان‌تجديدنظر‌رسيدگي‌كه‌به

‌

‌

‌

‌
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 دعواي متقابل  -مبحث چهارم  

تواند‌در‌مقابل‌ادعا ‌خواهان،‌اقامه‌دعوا‌نمايد.‌چنين‌دعوايي‌درصورتي‌كهه‌بها‌دعهوا ‌‌‌‌‌خوانده‌مي‌-‌141ماده‌‌

شهود‌و‌‌‌رسيدگي‌مهي‌‌دعوا ‌متقابل‌ناميده‌شده‌و‌تواماًارتباط‌كامل‌داشته‌باشد،‌‌اشي‌از‌يك‌منشاء‌بوده‌يااصلي‌ن

‌خواهد‌شد.‌طور‌جداگانه‌رسيدگي‌چنانچه‌دعوا ‌متقابل‌نباشد،‌در‌دادگاه‌صالح‌به

‌بين‌دو‌دعوا‌وقتي‌ارتباط‌كامل‌موجود‌است‌كه‌اتخاذ‌تصميم‌در‌هريك‌مؤثر‌در‌ديگر ‌باشد.‌

‌

‌

‌

شود،‌ليكن‌دعاو ‌تهاتر،‌صلح،‌فسخ،‌رد‌خواسته‌و‌امثال‌‌موجب‌دادخواست‌اقامه‌مي‌دعوا ‌متقابل‌به‌-‌142ماده‌‌

شود،‌دعوا ‌متقابل‌محسوب‌نمي‌شود‌و‌نيهاز‌بهه‌تقهديم‌دادخواسهت‌‌‌‌‌‌اصلي‌اظهار‌مي‌آن‌كه‌برا ‌دفاع‌از‌دعوا 

‌جداگانه‌ندارد.

‌

‌

ا‌پايان‌اولين‌جلسه‌دادرسي‌تقديم‌شود‌و‌اگر‌خواهان‌دعوا ‌متقابهل‌‌دادخواست‌دعوا ‌متقابل‌بايد‌ت‌-‌143ماده‌‌

تواند‌برا ‌تهيه‌پاسخ‌و‌ادله‌خود‌تأخير‌جلسهه‌را‌درخواسهت‌نمايهد.‌‌‌‌‌خوانده‌مي‌را‌در‌جلسه‌دادرسي‌اقامه‌نمايد،

‌خواهد‌بود.‌شرايط‌و‌موارد‌رد‌يا‌ابوال‌دادخواست‌همانند‌مقررات‌دادخواست‌اصلي

‌

‌

‌
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 ذ تأمين از اتباع دولتهاي خارجي اخ -مبحث پنجم  

عنوان‌شخص‌ثالث‌وارد‌دعهوا‌گردنهد.‌بنابهه‌‌‌‌‌ها ‌خارج،‌چه‌خواهان‌اصلي‌باشند‌و‌يا‌به‌اتباع‌دولت‌-‌144ماده‌‌

آن‌محكوم‌گردنهد‌‌‌الوكاله‌به‌خسارتي‌كه‌ممكن‌است‌بابت‌هزينه‌دادرسي‌و‌حق‌درخواست‌طرف‌دعوا،‌برا ‌تأديه

ايران‌و‌تا‌پايان‌جلسه‌اول‌دادرسهي‌پذيرفتهه‌‌‌‌رخواست‌اخذ‌تأمين‌فقط‌از‌خوانده‌تبعهبايد‌تأمين‌مناسب‌بسپارند.‌د

‌شود.‌مي

‌

‌

‌باشند:‌درموارد‌زير‌اتباع‌بيگانه‌اگر‌خواهان‌باشند‌از‌دادن‌تأمين‌معاف‌مي‌-‌145ماده‌‌

‌در‌كشور‌متبوع‌و ،‌اتباع‌ايراني‌از‌دادن‌چنين‌تأميني‌معاف‌باشند.‌-‌1

‌رات،‌سفته‌و‌چك.دعاو ‌راجع‌به‌ب‌-‌2

‌دعاو ‌متقابل.‌-‌3

‌باشد.‌دعاو ‌كه‌مستند‌به‌سند‌رسمي‌مي‌-‌4

‌شود‌از‌قبيل‌اعتراض‌به‌ثبت‌و‌دعاو ‌عليه‌متوقف.‌دعاو ‌كه‌بر‌اثر‌آگهي‌رسمي‌اقامه‌مي‌-‌5

‌

‌

‌

ران‌از‌هرگاه‌در‌اثنا ‌دادرسي،‌تابعيت‌خارجي‌خواهان‌يا‌تجديدنظر‌خواه‌كشف‌شود‌و‌يا‌تابعيت‌ايه‌‌-‌146ماده‌‌

تأمين‌از‌او‌زايل‌گردد،‌خوانده‌يا‌تجديدنظر‌خوانده‌ايراني‌مي‌تواند‌درخواست‌تأمين‌‌او‌سلب‌و‌يا‌سبب‌معافيت‌از

‌نمايد.

‌
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دادگاه‌مكلف‌است‌نسبت‌به‌درخواست‌تأمين،‌رسيدگي‌و‌مقدار‌و‌مهلت‌سپردن‌آن‌را‌تعيين‌نمايهد‌و‌‌‌-‌147ماده‌‌

وقف‌خواهد‌ماند.‌درصورتي‌كه‌مدت‌مقهرر‌بهرا ‌دادن‌تهأمين‌منقضهي‌‌‌‌‌دادرسي‌مت‌تا‌وقتي‌تأمين‌داده‌نشده‌است

و‌در‌مرحلهه‌تجديهدنظر‌بهه‌درخواسهت‌‌‌‌‌‌گردد‌و‌خواهان‌تأمين‌نداده‌باشد‌در‌مرحله‌نخستين‌به‌تقاضا ‌خوانهده‌

‌گردد.‌تجديدنظر‌خوانده،‌قرار‌رد‌دادخواست‌صادر‌مي

‌

‌

ه‌تعيين‌گرديده‌كافي‌نيست،‌مقدار‌كافي‌را‌بهرا ‌تهأمين‌‌‌چنانچه‌بر‌دادگاه‌معلوم‌شود‌مقدار‌تأميني‌ك‌-‌148ماده‌‌

‌شود.‌خواهان‌يا‌تجديدنظرخواه‌از‌سپردن‌تأمين‌تعيين‌شده‌برابرماده‌فوق‌اقدام‌مي‌كند.‌درصورت‌امتناع‌تعيين‌مي

‌

 

 تأمين دليل  -مبحث اول              تأمين دليل و اظهارنامه  -فصل هفتم  

نفع‌احتمال‌دهند‌كه‌درآينده‌استفاده‌از‌دلايل‌و‌مدارك‌دعوا ‌آنان‌ازقبيل‌‌اص‌ذ كه‌اشخ‌در‌موارد ‌-‌149ماده‌‌

مولعين‌و‌استعلام‌نظر‌كارشناسان‌يا‌دفاتر‌تجار ‌يها‌اسهتفاده‌از‌قهرائن‌و‌امهارات‌‌‌‌‌‌تحقيق‌محلي‌و‌كسب‌اطلاع‌از

تواننهد‌از‌دادگهاه‌‌‌‌مهي‌‌متعسر‌خواهد‌شد،‌موجود‌در‌محل‌و‌يا‌دلايلي‌كه‌نزد‌طرف‌دعوا‌يا‌ديگر ‌است،‌متعذر‌يا

‌درخواست‌تأمين‌آنها‌را‌بنمايند.

‌گونه‌دلايل‌است.‌بردار ‌از‌اين‌مقصود‌از‌تأمين‌در‌اين‌موارد‌فقط‌ملاحظه‌و‌صورت‌

‌

‌

‌
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‌درخواست‌تأمين‌دليل‌ممكن‌است‌درهنگام‌دادرسي‌و‌يا‌قبل‌از‌اقامه‌دعوا‌باشد.‌-‌151ماده‌‌

‌

‌يا‌شفاهي‌بايد‌حاو ‌نكات‌زيرباشد:درخواست‌تأمين‌دليل‌چه‌كتبي‌‌-‌151ماده‌‌

‌كننده‌و‌طرف‌او.‌مشخصات‌درخواست‌-‌1

‌شود.‌موضوع‌دعوايي‌كه‌برا ‌اثبات‌آن‌درخواست‌تأمين‌دليل‌مي‌-‌2

‌اوضاع‌و‌احوالي‌كه‌موجب‌درخواست‌تأمين‌دليل‌شده‌است.‌-‌3

‌

‌

حضور‌او‌مانع‌از‌تأمين‌دليل‌نيست.‌‌نمايد‌ولي‌عدم‌دادگاه‌طرف‌مقابل‌را‌برا ‌تأمين‌دليل‌احضار‌مي‌-‌152ماده‌‌

‌نمايد.‌تأمين‌دليل‌مي‌دادگاه‌بدون‌احضار‌طرف،‌اقدام‌به‌در‌امور ‌كه‌فوريت‌داشته‌باشد

‌

‌

البدل‌يا‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌ارجاع‌دهد‌مگر‌در‌موارد ‌كهه‌‌‌دادرس‌علي‌تواند‌تأمين‌دليل‌را‌به‌دادگاه‌مي‌-‌153ماده‌‌

قرار‌گيرد‌در‌اين‌صورت‌قاضي‌صادركننده‌رأ ‌بايد‌شخصهاً‌اقهدام‌نمايهد‌يها‌‌‌‌‌‌هفقط‌تأمين‌دليل‌مبنا ‌حكم‌دادگا

‌گزارش‌تأمين‌دليل‌موجب‌وثوق‌دادگاه‌باشد.

‌

درخواست‌تأمين‌دليل‌‌كننده‌تأمين‌دليل‌ممكن‌نباشد،‌در‌صورتي‌كه‌تعيين‌طرف‌مقابل‌برا ‌درخواست‌-‌154ماده‌‌

‌شد.جريان‌گذاشته‌خواهد‌بدون‌تعيين‌طرف‌پذيرفته‌وبه

‌‌
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‌باشد.‌تأمين‌دليل‌برا ‌حف ‌آن‌است‌و‌تشخيص‌درجه‌ارزش‌آن‌در‌موارد‌استفاده،‌با‌دادگاه‌مي‌-‌155ماده‌

‌

 اظهارنامه  -مبحث دوم  

وسيله‌اظهارنامهه‌از‌ديگهر ‌موالبهه‌نمايهد،‌‌‌‌‌‌تواند‌قبل‌از‌تقديم‌دادخواست،‌حق‌خود‌را‌به‌هركس‌مي‌-‌156ماده‌‌

طور‌كلي‌هركس‌حق‌دارد‌اظههاراتي‌راكهه‌راجهع‌بهه‌معهاملات‌و‌‌‌‌‌‌‌يده‌باشد.‌بهرس‌مشروط‌براين‌كه‌موعد‌موالبه

‌طهرف‌ابهلاغ‌نمايهد.‌‌‌‌اظهارنامهه‌بهه‌‌‌و ‌برسهاند‌ضهمن‌‌‌طور‌رسهمي‌بهه‌‌‌تعهدات‌خود‌با‌ديگر ‌است‌و‌بخواهد‌به

‌شهههود.‌اظهارنامهههه‌توسهههط‌اداره‌ثبهههت‌اسهههناد‌و‌امهههلاك‌كشهههور‌يههها‌دفهههاتر‌دادگاههههها‌ابهههلاغ‌مهههي‌‌‌

كه‌حاو ‌موالب‌خلاف‌اخلاق‌و‌خارج‌‌هايي‌توانند‌از‌ابلاغ‌اظهارنامه‌ناد‌و‌دفتر‌دادگاهها‌مياداره‌ثبت‌اس‌-تبصره‌‌

‌از‌نزاكت‌باشد،‌خوددار ‌نمايند.

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌اظهارنامه‌مشعر‌به‌تسليم‌چيز ‌يا‌وجه‌يا‌مال‌يا‌سند ‌از‌طرف‌اظهاركننده‌به‌مخاطب‌‌-‌157ماده‌‌

ند‌هنگام‌تسليم‌اظهارنامه‌به‌مرجع‌ابلاغ،‌تحت‌نظر‌و‌حفاظت‌آن‌مرجع‌قهرار‌‌س‌باشد‌بايد‌آن‌چيز‌يا‌وجه‌يا‌مال‌يا

‌باشند.‌گيرد،‌مگر‌آن‌كه‌طرفين‌هنگام‌تعهد‌محل‌و‌ترتيب‌ديگر ‌را‌تعيين‌كرده

‌

‌

‌

‌



 ‌‌‌58صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

58 
 

 دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت  -فصل هشتم  

‌دعوا ‌تصرف‌عدواني‌عبارتست‌از:‌-‌158ماده‌‌

بق‌مبني‌براين‌كه‌ديگر ‌بدون‌رضايت‌او‌مال‌غيرمنقول‌را‌از‌تصرف‌و ‌خارج‌كرده‌و‌اعهاده‌‌ادعا ‌متصرف‌سا‌

‌نمايد.‌درخواست‌مي‌تصرف‌خود‌را‌نسبت‌به‌آن‌مال

‌

‌

‌دعوا ‌ممانعت‌از‌حق‌عبارت‌است‌از:‌-‌159ماده‌‌

‌تقاضا ‌كسي‌كه‌رفع‌ممانعت‌از‌حق‌ارتفاق‌يا‌انتفاع‌خود‌را‌در‌ملك‌ديگر ‌بخواهد.‌

‌

‌

‌

‌دعوا ‌مزاحمت‌عبارت‌است‌از:‌-‌161اده‌م‌

نمايد‌كه‌نسهبت‌بهه‌‌‌‌موجب‌آن‌متصرف‌مال‌غيرمنقول‌درخواست‌جلوگير ‌از‌مزاحمت‌كسي‌را‌مي‌دعوايي‌كه‌به‌

‌مال‌را‌از‌تصرف‌متصرف‌خارج‌كرده‌باشد.‌متصرفات‌او‌مزاحم‌است‌بدون‌اين‌كه

‌

‌

‌

‌



 ‌‌‌59صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

59 
 

احمت،‌خواهان‌بايد‌ثابت‌نمايد‌كهه‌موضهوع‌دعهوا‌‌‌‌در‌دعاو ‌تصرف‌عدواني،‌ممانعت‌از‌حق‌و‌مز‌-‌161ماده‌‌

ملك‌از‌تصرف‌و ‌و‌يا‌قبل‌از‌ممانعت‌و‌يها‌مزاحمهت‌در‌تصهرف‌و‌يها‌مهورد‌‌‌‌‌‌‌حسب‌مورد،‌قبل‌از‌خارج‌شدن

‌خارج‌شده‌است.‌استفاده‌او‌بوده‌و‌بدون‌رضايت‌او‌و‌يا‌به‌غير‌وسيله‌قانوني‌از‌تصرف‌و 

‌

‌

‌

حمت‌و‌ممانعت‌از‌حق‌ابراز‌سند‌مالكيت‌دليل‌بهر‌سهبق‌تصهرف‌و‌‌‌‌در‌دعاو ‌تصرف‌عدواني‌و‌مزا‌-‌162ماده‌‌

‌طريق‌ديگر‌ثابت‌نمايد.‌طرف‌ديگر‌سبق‌تصرف‌و‌استفاده‌از‌حق‌خود‌را‌به‌باشد‌مگر‌آن‌كه‌استفاده‌از‌حق‌مي

‌

‌

توانهد‌نسهبت‌بهه‌‌‌‌‌كسي‌كه‌راجع‌به‌مالكيت‌يا‌اصل‌حق‌ارتفاق‌و‌انتفاع‌اقامه‌دعوا‌كرده‌است،‌نمهي‌‌-‌163ماده‌‌

‌دعوا‌نمايد.‌رف‌عدواني‌و‌ممانعت‌از‌حق،‌طرحتص

‌

‌

هرگاه‌در‌ملك‌مورد‌تصرف‌عدواني،‌متصرف‌پس‌از‌تصرف‌عدواني،‌غرس‌اشجار‌يا‌احداث‌بنا‌كرده‌‌-‌164ماده‌‌

ماند‌كه‌متصرف‌عدواني‌مدعي‌مالكيت‌مورد‌حكم‌تصرف‌عدواني‌باشد‌و‌در‌‌باقي‌مي‌باشد،‌اشجار‌و‌بنا‌درصورتي

‌صلاحيتدار‌دادخواست‌بدهد.‌خ‌اجرا ‌حكم،‌در‌باب‌مالكيت‌به‌دادگاهظرف‌يك‌ماه‌از‌تاري

‌
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درصورتي‌كه‌در‌ملك‌مورد‌حكم‌تصرف‌عدواني‌زراعت‌شده‌باشد،‌اگهر‌موقهع‌برداشهت‌محصهول‌‌‌‌‌‌-‌165ماده‌‌

المثل‌را‌تأديه‌نمايد.‌چنانچه‌موقهع‌برداشهت‌‌‌‌فور ‌محصول‌را‌برداشت‌و‌اجرت‌رسيده‌باشد‌متصرف‌عدواني‌بايد

پس‌از‌جلب‌رضايت‌متصرف‌عدواني‌مخيهر‌‌‌له‌نرسيده‌باشد،‌چه‌اينكه‌بذر‌روييده‌يا‌نروييده‌باشد‌محكوممحصول‌

نمايهد‌يها‌‌‌‌است‌بين‌اينكه‌قيمت‌زراعت‌را‌نسبت‌به‌سهم‌صاحب‌بذر‌و‌دسترنج‌او‌پرداخت‌كند‌و‌ملك‌را‌تصرف

المثهل‌آن‌را‌دريافهت‌كنهد.‌‌‌‌‌ملك‌را‌تا‌پايان‌برداشت‌محصول‌در‌تصرف‌متصرف‌عدواني‌باقي‌بگذارد‌و‌اجهرت‌

متصرف‌عدواني‌را‌به‌معدوم‌كردن‌زراعت‌و‌اصلاح‌آثار‌تخريبي‌كه‌توسط‌و ‌انجهام‌‌‌تواند‌له‌مي‌همچنين‌محكوم

‌گرفته‌مكلف‌نمايد.

المثل‌زمان‌تصرف‌نيز‌محكوم‌‌له،‌دادگاه‌متصرف‌عدواني‌را‌به‌پرداخت‌اجرت‌درصورت‌تقاضا ‌محكوم‌-تبصره‌‌

‌نمايد.‌مي

‌

‌

‌

هرگاه‌تصرف‌عدواني‌مال‌غيرمنقول‌و‌يا‌مزاحمهت‌يها‌ممانعهت‌ازحهق‌در‌مرئهي‌و‌منظهر‌ضهابوين‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌166ماده‌‌

به‌موضوع‌شكايت‌خواهان‌رسيدگي‌و‌با‌حفه ‌وضهع‌موجهود‌از‌انجهام‌‌‌‌‌‌دادگستر ‌باشد،‌ضابوين‌مذكور‌مكلفند

نظهر‌مراجهع‌يادشهده‌اقهدام‌‌‌‌‌‌برابر‌مراجع‌قضايي‌اطلاع‌داده،‌اقدامات‌بعد ‌خوانده‌جلوگير ‌نمايند‌و‌جريان‌را‌به

‌نمايند.

علت‌يكي‌از‌اقدامات‌مذكور‌در‌اين‌ماده،‌احتمال‌وقوع‌نزاع‌و‌تحقق‌جرمي‌داده‌شود،‌ضابوين‌‌چنانچه‌به‌-تبصره‌‌

‌درگير ‌و‌وقوع‌جرم‌در‌حدود‌وظايف‌خود‌جلوگير ‌نمايند.‌بايد‌فوراً‌از‌وقوع‌هرگونه

‌

‌



 ‌‌‌60صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

61 
 

اند‌و‌‌كرده‌طور‌مشترك‌در‌تصرف‌داشته‌يا‌استفاده‌مي‌غيرمنقولي‌را‌بهدرصورتي‌كه‌دو‌يا‌چند‌نفر‌مال‌‌-‌167ماده‌‌

استفاده‌و‌يا‌مزاحم‌استفاده‌بعضي‌ديگر‌شود‌حسب‌مورد‌درحكم‌تصرف‌عدواني‌يها‌‌‌بعضي‌از‌آنان‌مانع‌تصرف‌يا

‌خواهد‌بود.‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌محسوب‌و‌مشمول‌مقررات‌اين‌فصل

‌

‌

از‌قبيل‌بهالابر‌و‌پلهه‌برقهي‌و‌‌‌‌‌ع‌انشعاب‌تلفن،‌گاز،‌برق‌و‌وسايل‌تهويه‌و‌نقاله‌ دعاو ‌مربوط‌به‌قو‌-‌168ماده‌‌

باشد‌مگر‌اينكه‌اقدامات‌بهالا‌از‌‌‌غيرمنقول‌است‌مشمول‌مقررات‌اين‌فصل‌مي‌امثال‌آنها(‌كه‌مورد‌استفاده‌در‌اموال

‌گرفته‌باشد.به‌قرارداد‌صورت‌‌طرف‌مؤسسات‌مربوط‌چه‌دولتي‌يا‌خصوصي‌با‌مجوز‌قانوني‌يا‌مستند

‌

‌

هرگاه‌شخص‌ثالثي‌در‌موضوع‌رسيدگي‌به‌دعوا ‌تصرف‌عدواني‌يا‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حهق‌در‌‌‌-‌169ماده‌‌

نفع‌بداند،‌تا‌وقتي‌كه‌رسيدگي‌خاتمه‌نيافته‌چه‌در‌مرحله‌بدو ‌يها‌تجديهدنظر‌‌‌‌ذ ‌حدود‌مقررات‌يادشده‌خود‌را

‌نموده،‌حكم‌مقتضي‌صادر‌خواهد‌كرد.‌امر‌رسيدگيتواند‌وارد‌دعوا‌شود.‌مرجع‌مربوط‌به‌اين‌‌باشد،‌مي

‌

‌

باشهند‌‌‌طور‌كلي‌اشخاصي‌كه‌ملكي‌را‌از‌طرف‌ديگر ‌متصرف‌مي‌مستأجر،‌مباشر،‌خادم،‌كارگر‌و‌به‌-‌171ماده‌‌

‌مقررات‌بالا‌شكايت‌كنند.‌توانند‌به‌قائم‌مقامي‌مالك‌برابر‌مي

‌
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ن‌ديگر ،‌چنانچه‌پس‌از‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اظهارنامهه‌‌طور‌كلي‌هر‌امي‌سرايدار،‌خادم،‌كارگر‌و‌به‌-‌171ماده‌‌

كسي‌كه‌حق‌موالبه‌دارد‌مبني‌بر‌موالبه‌مال‌امهاني،‌از‌آن‌رفهع‌تصهرف‌ننمايهد،‌‌‌‌‌‌مالك‌يا‌مأذون‌از‌طرف‌مالك‌يا

‌شود.‌متصرف‌عدواني‌محسوب‌مي

وارد ‌كه‌بين‌صاحب‌مهال‌و‌‌دعوا ‌تخليه‌مربوط‌به‌معاملات‌با‌حق‌استرداد‌و‌رهني‌و‌شرطي‌و‌نيز‌درم‌-تبصره‌‌

خاصي‌برا ‌تخليه‌يا‌استرداد‌وجود‌داشهته‌باشهد،‌مشهمول‌مقهررات‌ايهن‌مهاده‌‌‌‌‌‌‌‌امين‌يا‌متصرف‌قرارداد‌و‌شرايط

‌نخواهند‌بود.

‌

‌

‌

اگر‌در‌جريان‌رسيدگي‌به‌دعوا ‌تصرف‌عدواني‌يا‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق،‌سند‌ابراز ‌يكهي‌از‌‌‌-‌172ماده‌‌

قانون‌مدني‌مورد‌ترديد‌يا‌انكار‌يا‌جعل‌قرار‌گيرد،‌چه‌تعيين‌جاعهل‌شهده‌يها‌‌‌‌‌(1292ده‌ طرفين‌با‌رعايت‌مفاد‌ما

حقيقهت‌را‌احهراز‌نمهود،‌مرجهع‌‌‌‌‌‌نشده‌باشد،‌چنانچه‌سند‌يادشده‌مؤثر‌در‌دعوا‌باشد‌و‌نتهوان‌از‌طريهق‌ديگهر ‌‌‌

‌كننده‌به‌اصالت‌سند‌نيز‌رسيدگي‌خواهد‌كرد.‌رسيدگي

‌

‌

‌

ني‌يا‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌كه‌يك‌طرف‌آن‌وزارتخانهه‌يها‌مؤسسهات‌و‌‌‌‌دعاو ‌تصرف‌عدوا‌به‌-‌173ماده‌‌

‌باشد‌نيز‌برابر‌مقررات‌اين‌قانون‌رسيدگي‌خواهد‌شد.‌شركتها ‌دولتي‌يا‌وابسته‌به‌دولت

‌
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طور‌مقتضي‌احراز‌كنهد‌خوانهده،‌ملهك‌متصهرفي‌‌‌‌‌‌دهد‌كه‌به‌دادگاه‌درصورتي‌رأ ‌به‌نفع‌خواهان‌مي‌-‌174ماده‌‌

‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌استفاده‌خواهان‌نموده‌است.‌اناً‌تصرف‌و‌ياخواهان‌را‌عدو

چنانچه‌قبل‌از‌صدور‌رأ ،‌خواهان‌تقاضا ‌صدور‌دستور‌موقت‌نمايد‌و‌دادگاه‌دلايهل‌و ‌را‌موجهه‌تشهخيص‌‌‌‌‌

،‌و‌يا‌تكميل‌اعياني‌از‌قبيل‌احداث‌بنا‌يا‌غرس‌اشجار‌يا‌كشهت‌و‌زرع‌‌دهد،‌دستور‌جلوگير ‌از‌ايجاد‌آثار‌تصرف

ملهك‌مهورد‌دعهوا‌صهادر‌‌‌‌‌‌يا‌از‌بين‌بردن‌آثار‌موجود‌و‌يا‌جلوگير ‌از‌ادامه‌مزاحمت‌و‌يا‌ممانعت‌از‌حهق‌را‌در‌

‌خواهد‌كرد‌.

كه‌مرجع‌تجديدنظر‌دستور‌مجدد ‌در‌اين‌خصهوص‌‌‌شود‌مگر‌اين‌اين‌دستور‌با‌صدور‌رأ ‌به‌رد‌دعوا‌مرتفع‌مي‌

‌صادر‌نمايد.

‌

‌

‌

مبني‌بر‌رفع‌تصرف‌عدواني‌يا‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌باشد،‌بلافاصهله‌‌درصورتي‌كه‌رأ ‌صادره‌‌-‌175ماده‌‌

اجرا ‌دادگاه‌يا‌ضابوين‌دادگستر ‌اجرا‌خواهد‌شد‌و‌درخواسهت‌تجديهدنظر‌‌‌‌به‌دستور‌مرجع‌صادركننده،‌توسط

حكم‌به‌دستور‌دادگاه‌اجراكننده‌‌اجرايي‌به‌باشد.‌در‌صورت‌فسخ‌رأ ‌در‌مرحله‌تجديدنظر،‌اقدامات‌مانع‌اجرا‌نمي

شود‌و‌درصورتي‌كه‌محكوم‌به،‌عين‌معين‌بهوده‌و‌اسهترداد‌آن‌ممكهن‌نباشهد،‌مثهل‌‌‌‌‌‌‌حالت‌قبل‌از‌اجرا‌اعاده‌مي

‌قيمت‌آن‌وصول‌و‌تأديه‌خواهد‌شد.‌يا

‌

‌

اشخاصي‌كه‌پس‌از‌اجرا ‌حكم‌رفع‌تصرف‌عدواني‌يا‌رفع‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌دوباره‌مورد‌‌-‌176ماده‌‌

ممانعت‌از‌حق‌بنمايند‌يا‌ديگران‌را‌به‌تصرف‌عدواني‌يا‌مزاحمت‌يا‌ممانعت‌از‌حق‌‌يا‌حكم‌را‌تصرف‌يا‌مزاحمت

‌محكوم‌خواهند‌شد.‌مورد‌حكم‌وادار‌نمايند،‌به‌مجازات‌مقرر‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامي
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‌

‌

‌يد.آ‌دعاو ‌موضوع‌اين‌فصل‌تابع‌تشريفات‌آيين‌دادرسي‌نبوده‌و‌خارج‌از‌نوبت‌بعمل‌مي‌رسيدگي‌به‌-‌177ماده‌‌

‌

 سازش  -مبحث اول        -              سازش و درخواست آن  -فصل نهم  

‌توانند‌دعوا ‌خود‌را‌به‌طريق‌سازش‌خاتمه‌دهند.‌درهرمرحله‌از‌دادرسي‌مدني‌طرفين‌مي‌-‌178ماده‌‌

‌

از‌سايرين‌بها‌‌تواند‌جدا‌‌درصورتي‌كه‌در‌دادرسي‌خواهان‌يا‌خوانده‌متعدد‌باشند،‌هركدام‌از‌آنان‌مي‌-‌179ماده‌‌

‌طرف‌خود‌سازش‌نمايد.

‌

شود‌يا‌در‌دادگاه‌و‌نيز‌ممكن‌اسهت‌در‌خهارج‌از‌‌‌‌سازش‌بين‌طرفين‌يا‌در‌دفتر‌اسناد‌رسمي‌واقع‌مي‌-‌181ماده‌‌

‌غيررسمي‌باشد.‌نامه‌دادگاه‌واقع‌شده‌و‌سازش

‌

نامهه‌در‌‌‌موجهب‌سهازش‌‌‌هرگاه‌سازش‌در‌دفتر‌اسناد‌رسمي‌واقع‌شده‌باشد،‌دادگاه‌ختم‌موضوع‌را‌به‌-‌181ماده‌‌

‌الاجرا‌خواهد‌بود.‌آن‌تابع‌مقررات‌راجع‌به‌اجرا ‌مفاد‌اسناد،‌لازم‌نمايد‌و‌اجرا ‌پرونده‌مربوط‌قيد‌مي

‌
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هرگاه‌سازش‌در‌دادگاه‌واقع‌شهود،‌موضهوع‌سهازش‌و‌شهرايط‌آن‌بهه‌ترتيبهي‌كهه‌واقهع‌شهده‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌182ماده‌‌

‌رسد.‌طرفين‌مييا‌دادرسان‌و‌‌مجلس‌منعكس‌و‌به‌امضا ‌دادرس‌و‌صورت

نامه‌تنظيمي‌توسط‌قاضي‌مجهر ‌قهرار‌در‌حكهم‌‌‌‌‌چنانچه‌سازش‌در‌حين‌اجرا ‌قرار‌واقع‌شود،‌سازش‌-تبصره‌‌

‌سازش‌به‌عمل‌آمده‌در‌دادگاه‌است.

‌

‌

نامه‌غير‌رسمي‌باشد‌طرفين‌بايد‌در‌دادگهاه‌حاضهر‌‌‌‌هرگاه‌سازش‌خارج‌از‌دادگاه‌واقع‌شده‌و‌سازش‌-‌183ماده‌‌

مجلس‌نوشته‌شده‌و‌به‌امضا ‌دادرس‌دادگهاه‌و‌طهرفين‌‌‌‌طرفين‌در‌صورت‌اقرار‌نمايند.‌اقرارشده‌و‌به‌صحت‌آن‌

نامهه‌‌‌توجه‌بهه‌منهدرجات‌سهازش‌‌‌‌رسد‌در‌صورت‌عدم‌حضور‌طرفين‌در‌دادگاه‌بدون‌عذر‌موجه‌دادگاه‌بدون‌مي

‌دادرسي‌را‌ادامه‌خواهد‌داد.

‌

‌

ق‌رسيدگي‌را‌ختم‌و‌مبادرت‌به‌صهدور‌گهزارش‌‌‌دادگاه‌پس‌از‌حصول‌سازش‌بين‌طرفين‌به‌شرح‌فو‌-‌184ماده‌‌

شود‌نسبت‌به‌طرفين‌و‌وراث‌و‌قائم‌مقام‌قانوني‌آنها‌‌طبق‌مواد‌فوق‌تنظيم‌مي‌نامه‌كه‌نمايد‌مفاد‌سازش‌اصلاحي‌مي

چه‌اين‌كه‌مورد‌سهازش‌مخصهوص‌بهه‌‌‌‌‌شود،‌نافذ‌و‌معتبر‌است‌و‌مانند‌احكام‌دادگاهها‌به‌موقع‌اجرا‌گذاشته‌مي

‌ده‌يا‌شامل‌دعاو ‌يا‌امور‌ديگر ‌باشد.دعوا ‌موروحه‌بو

‌

‌

انهد‌‌‌عمل‌آورده‌هرگاه‌سازش‌محقق‌نشود،‌تعهدات‌و‌گذشتهايي‌كه‌طرفين‌هنگام‌تراضي‌به‌سازش‌به‌-‌185ماده‌‌

‌الرعايه‌نيست.‌لازم
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 درخواست سازش -مبحث دوم  

ست‌نمايد‌كه‌طرف‌او‌را‌برا ‌تواند‌در‌مورد‌هر‌ادعايي‌از‌دادگاه‌نخستين‌بووركتبي‌درخوا‌هركس‌مي‌-‌186ماده‌‌

‌سازش‌دعوت‌كند.

‌

نامه‌بايد‌قيهد‌‌‌است‌كه‌برا ‌احضار‌خوانده‌مقرر‌است‌ولي‌در‌دعوت‌ترتيب‌دعوت‌برا ‌سازش‌همان‌-‌187ماده‌‌

‌شود.‌دادگاه‌دعوت‌مي‌به‌گردد‌كه‌طرف‌برا ‌سازش

‌

‌

سهازش‌و‌سهعي‌در‌انجهام‌آن‌‌‌‌‌كليف‌بهبعد‌از‌حضور‌طرفين،‌دادگاه‌اظهارات‌آنان‌را‌استماع‌نموده‌ت‌-‌188ماده‌‌

امضها‌طهرفين‌‌‌‌مجلس‌نوشته‌بهه‌‌سازش‌تحقيقات‌و‌عدم‌موفقيت‌را‌در‌صورت‌نمايد.‌درصورت‌عدم‌موفقيت‌به‌مي

‌كند.‌مجلس‌قيد‌مي‌مراتب‌را‌در‌صورت‌رساند.‌هرگاه‌يكي‌از‌طرفين‌يا‌هر‌دو‌طرف‌نخواهند‌امضا‌كنند،‌دادگاه‌مي

‌

‌

ه‌احراز‌نمايد‌طرفين‌حاضر‌به‌سازش‌نيستند‌آنان‌را‌برا ‌طرح‌دعوا‌ارشاد‌خواهد‌درصورتي‌كه‌دادگا‌-‌189ماده‌‌

‌كرد.

‌

طوركتبي‌پاسخ‌دهد‌كه‌حاضر‌به‌سازش‌نيست،‌‌نامه،‌طرف‌حاضر‌نشد‌يا‌به‌هرگاه‌بعد‌از‌ابلاغ‌دعوت‌-‌191ماده‌‌

‌نمايد.‌وني‌اعلام‌ميكننده‌سازش‌برا ‌اقدام‌قان‌درخواست‌قيد‌كرده‌و‌به‌مجلس‌دادگاه‌مراتب‌را‌در‌صورت
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نامه‌حاضر‌شده‌و‌پس‌از‌آن‌استنكاف‌از‌سازش‌نمايد،‌برابر‌ماده‌بهالا‌‌‌هرگاه‌طرف‌بعد‌از‌ابلاغ‌دعوت‌-‌191ماده‌‌

‌عمل‌خواهد‌شد.

‌

شهود‌كهه‌‌‌‌استنكاف‌طرف‌از‌حضور‌در‌دادگاه‌يا‌عدم‌قبول‌سازش‌بعد‌از‌حضور‌در‌هرحال‌مانع‌نمي‌-‌192ماده‌‌

‌دادگاه‌ديگر‌خواستار‌سازش‌شوند.‌ن‌دادگاه‌ياطرفين‌بار‌ديگر‌از‌همي

‌

‌درصورت‌حصول‌سازش‌بين‌طرفين‌برابر‌مقررات‌مربوط‌به‌سازش‌در‌دادگهاه‌عمهل‌خواههد‌شهد.‌‌‌‌‌-‌193ماده‌‌

درخواست‌سازش‌با‌پرداخت‌هزينه‌دادرسي‌دعاو ‌غيرمالي‌و‌بدون‌تشريفات‌موهرح‌و‌مهورد‌بررسهي‌‌‌‌‌-تبصره‌‌

‌قرار‌خواهد‌گرفت.

‌

 كليات  -مبحث اول                     سيدگي به دلايل ر -فصل دهم  

‌نمايند.‌دليل‌عبارت‌از‌امر ‌است‌كه‌اصحاب‌دعوا‌برا ‌اثبات‌يا‌دفاع‌از‌دعوا‌به‌آن‌استناد‌مي‌-‌194ماده‌‌

‌

كه‌در‌‌شود،‌تابع‌قوانيني‌است‌دلايلي‌كه‌برا ‌اثبات‌عقود‌يا‌ايقاعات‌يا‌تعهدات‌يا‌قراردادها‌اقامه‌مي‌-‌195ماده‌‌

ا ‌باشد‌كه‌مجر ‌نبوده‌و‌يا‌خلاف‌آن‌‌است،‌مگر‌اين‌كه‌دلايل‌مذكور‌از‌ادله‌شرعيه‌موقع‌انعقاد‌آنها‌مجر ‌بوده

‌در‌قانون‌تصريح‌شده‌باشد.

‌

‌
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تابع‌قانوني‌است‌‌شود،‌دلايلي‌كه‌برا ‌اثبات‌وقايع‌خارجي‌از‌قبيل‌ضمان‌قهر ،‌نسب‌و‌غيره‌اقامه‌مي‌-‌196ماده‌‌

‌باشد.‌مي‌ح‌دعوا‌مجر كه‌در‌موقع‌طر

‌

اصل‌برائت‌است،‌بنابراين‌اگر‌كسي‌مدعي‌حق‌يا‌ديني‌برديگر ‌باشد‌بايد‌آنرا‌اثبهات‌كنهد،‌درغيهر‌‌‌‌‌-‌197ماده‌‌

‌برائت‌صادر‌خواهد‌شد.‌صورت‌با‌سوگند‌خوانده‌حكم‌اين

‌

كه‌خلاف‌آن‌ثابهت‌‌اصل‌بر‌بقا ‌آن‌است‌مگر‌اين‌‌يني‌برعهده‌كسي‌ثابت‌شد،‌درصورتي‌كه‌حق‌يا‌دِ‌-‌198ماده‌‌

‌شود.

‌

در‌كليه‌امور‌حقوقي،‌دادگاه‌علاوه‌بر‌رسيدگي‌به‌دلايل‌مورد‌استناد‌طرفين‌دعوا،‌هرگونه‌تحقيهق‌يها‌‌‌‌-‌199ماده‌‌

‌باشد،‌انجام‌خواهد‌داد.‌اقدامي‌كه‌برا ‌كشف‌حقيقت‌لازم

‌

نههايي‌باشهد‌در‌جلسهه‌‌‌‌‌رسيدگي‌به‌دلايلي‌كه‌صحت‌آن‌بين‌طرفين‌مورد‌اختلاف‌و‌مؤثر‌درتصهميم‌‌-‌211ماده‌‌

‌موارد ‌كه‌قانون‌طريق‌ديگر ‌معين‌كرده‌باشد.‌آيد‌مگر‌در‌عمل‌مي‌دادرسي‌به

‌

كه‌قانون‌طريهق‌ديگهر ‌تعيهين‌‌‌‌‌شود‌مگر‌در‌موارد ‌تاريخ‌و‌محل‌رسيدگي‌به‌طرفين‌اطلاع‌داده‌مي‌-‌211ماده‌‌

‌ود.ش‌مانع‌از‌اجرا ‌تحقيقات‌و‌رسيدگي‌نمي‌كرده‌باشد.‌عدم‌حضور‌اصحاب‌دعوا

‌‌
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 اقرار  -مبحث دوم 

حق‌بودن‌طرف‌او‌باشد،‌دليل‌ديگر ‌برا ‌ثبوت‌آن‌لازم‌‌هرگاه‌كسي‌اقرار‌به‌امر ‌نمايد‌كه‌دليل‌ذ ‌-‌212ماده‌‌

‌نيست.

‌

اگراقرار‌در‌دادخواست‌يا‌حين‌مذاكره‌در‌دادگاه‌يا‌در‌يكي‌از‌لوايحي‌كه‌به‌دادگاه‌تقديم‌شده‌اسهت‌‌‌-‌213ماده‌‌

‌شود.‌مي‌شود،‌درغير‌اين‌صورت‌اقرار‌در‌خارج‌از‌دادگاه‌تلقي‌مي‌در‌دادگاه‌محسوبعمل‌آيد،‌اقرار‌‌به

‌

عمل‌آيد‌و‌كتبي‌است‌درصورتي‌كه‌در‌يكهي‌از‌‌‌كه‌حين‌مذاكره‌در‌دادگاه‌به‌اقرار‌شفاهي‌است‌وقتي‌-‌214ماده‌‌

‌گرديده‌اظهار‌شده‌باشد.‌اسناد‌يا‌لوايحي‌كه‌به‌دادگاه‌تقديم

خواهد‌از‌اقرار‌طرف‌ديگر‌استفاده‌نمايد‌بايد‌از‌دادگهاه‌بخواههد‌كهه‌اقهرار‌او‌در‌‌‌‌‌‌كه‌مي‌در‌اقرار‌شفاهي،‌طرفي‌

‌مجلس‌قيد‌شود.‌صورت

‌

‌

‌

شود‌اعم‌از‌اين‌كه‌اقرار‌‌اقرار‌وكيل‌عليه‌موكل‌خود‌نسبت‌به‌امور ‌كه‌قاطع‌دعوا‌است‌پذيرفته‌نمي‌-‌215ماده‌‌

‌آمده‌باشد‌.‌عمل‌در‌دادگاه‌يا‌خارج‌از‌دادگاه‌به

‌

‌
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 مواد عمومي  -الف              اسناد –مبحث سوم  

آيد‌و‌ممكن‌است‌در‌محلي‌كه‌اسناد‌در‌آنجها‌قهرار‌‌‌‌عمل‌مي‌رسيدگي‌به‌حسابها‌و‌دفاتر‌در‌دادگاه‌به‌-‌216ماده‌‌

‌تواند‌رسيدگي‌را‌به‌يكي‌از‌دادرسان‌دادگاه‌محول‌نمايد.‌مي‌دارد‌انجام‌گيرد.‌در‌هرصورت‌دادگاه

‌

‌

صهورت‌هرگهاه‌‌‌‌نفع‌طرف‌مقابل‌دليل‌باشهد،‌در‌ايهن‌‌‌شود‌ممكن‌است‌به‌ند ‌كه‌در‌دادگاه‌ابراز‌ميس‌-‌217ماده‌‌

بگيرد‌و‌يا‌از‌دادگاه‌درخواست‌نمايهد‌سهند‌او‌را‌‌‌‌ابرازكننده‌سند‌حق‌ندارد‌آنرا‌پس‌طرف‌مقابل‌به‌آن‌استناد‌نمايد

‌ناديده‌بگيرد.

‌

‌

در‌آن‌به‌سند‌ديگر ‌رجوع‌شده‌و‌مربوط‌به‌دادرسي‌باشد،‌هرگاه‌يكي‌از‌طرفين‌سند ‌ابراز‌كند‌كه‌‌-‌218ماده‌‌

ديگر‌را‌از‌دادگاه‌درخواست‌نمايد‌و‌دادگاه‌به‌اين‌درخواست‌ترتيب‌اثهر‌خواههد‌‌‌‌طرف‌مقابل‌حق‌دارد‌ابراز‌سند

‌داد.

‌

‌

هرگاه‌سند‌معيني‌كه‌مدرك‌ادعا‌يا‌اظهار‌يكي‌از‌طرفين‌است‌نزد‌طرف‌ديگر‌باشهد،‌بهه‌درخواسهت‌‌‌‌‌-‌219ماده‌‌

وجود‌سند‌نزد‌خود‌اعتراف‌كند‌ولي‌از‌ابراز‌آن‌امتنهاع‌نمايهد،‌‌‌‌طرف‌مقابل‌به‌طرف،‌بايد‌آن‌سند‌ابراز‌شود.‌هرگاه

‌تواند‌آنرا‌ازجمله‌قرائن‌مثبته‌بداند.‌دادگاه‌مي

‌
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ز‌شود.‌چنانچه‌يكي‌از‌طرفين‌به‌دفتر‌بازرگاني‌طرف‌ديگر‌استناد‌كند،‌دفاتر‌نامبرده‌بايد‌در‌دادگاه‌ابرا‌-‌211ماده‌‌

نمايد‌كه‌با‌حضهور‌طهرفين‌دفهاتر‌را‌‌‌‌‌ممكن‌نباشد،‌دادگاه‌شخصي‌را‌مأمور‌مي‌درصورتي‌كه‌ابراز‌دفاتر‌در‌دادگاه

‌نويسي‌نمايد.‌معاينه‌و‌آنچه‌لازم‌است‌خارج

كهه‌‌عذر‌نداشتن‌دفتر‌از‌ابراز‌و‌يا‌ارائه‌دفاتر‌خود‌امتناع‌كند،‌مگر‌اين‌كه‌ثابت‌نمايهد‌‌‌تواند‌به‌هيچ‌بازرگاني‌نمي‌

هرگاه‌بازرگاني‌كه‌به‌دفاتر‌او‌استناد‌شده‌اسهت‌از‌ابهراز‌آن‌خهوددار ‌‌‌‌‌آن‌ندارد.‌دفتر‌او‌تلف‌شده‌يا‌دسترسي‌به

‌مثبته‌اظهار‌طرف‌قراردهد.‌تواند‌آنرا‌از‌قرائن‌نمايد‌و‌تلف‌يا‌عدم‌دسترسي‌به‌آنرا‌هم‌نتواند‌ثابت‌كند،‌دادگاه‌مي

‌

‌

‌

قدور‌نباشد‌يا‌ابراز‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌آن‌يا‌اظهار‌علني‌مفهاد‌آن‌در‌دادگهاه‌‌‌اگر‌ابراز‌سند‌در‌دادگاه‌م‌-‌211ماده‌‌

عامه‌يا‌حيثيت‌اصحاب‌دعوا‌يا‌ديگران‌باشد‌رئيس‌دادگهاه‌يها‌دادرس‌يها‌‌‌‌‌برخلاف‌نظم‌يا‌عفت‌عمومي‌يا‌مصالح

نهويس‌‌‌جاخهتلاف‌اسهت‌خهار‌‌‌‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌از‌جانب‌او‌در‌حضور‌طرفين‌آنچه‌را‌كه‌لازم‌و‌راجع‌بهه‌مهورد‌‌

‌نمايد.‌مي

‌

‌

هرگاه‌سند‌يا‌اطلاعات‌ديگر ‌كه‌مربوط‌به‌مورد‌دعوا‌است‌در‌ادارات‌دولتي‌يا‌بانكها‌يا‌شههرداريها‌‌‌-‌212ماده‌‌

شوند‌موجود‌باشد‌و‌دادگاه‌آنرا‌مؤثر‌در‌موضوع‌تشخيص‌دهد،‌‌تأسيس‌و‌اداره‌مي‌يا‌مؤسساتي‌كه‌با‌سرمايه‌دولت

مربوط،‌ارسال‌رونوشت‌سند‌يا‌اطلاع‌لازم‌را‌بها‌‌‌ر‌كتبي‌به‌اداره‌يا‌سازمانبه‌درخواست‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌بوو

كهه‌ابهراز‌‌‌‌مگراين‌دارد.‌اداره‌يا‌سازمان‌مربوط‌مكلف‌است‌فور ‌دستور‌دادگاه‌را‌انجام‌دهد،‌ذكر‌موعد،‌مقرر‌مي

ا‌توضيح‌لازم‌بهه‌‌صورت‌بايد‌مراتب‌ب‌سند‌با‌مصالح‌سياسي‌كشور‌و‌يا‌نظم‌عمومي‌منافات‌داشته‌باشد‌كه‌دراين
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صهورت‌بايهد‌‌‌‌درغير‌ايهن‌‌‌چنانچه‌دادگاه‌موافقت‌نمود،‌جواز‌عدم‌ابراز‌سند‌محرز‌خواهد‌شد،‌‌دادگاه‌اعلام‌شود.

كسي‌كه‌مسؤوليت‌عدم‌ارائه‌سند‌متوجه‌او‌است‌پهس‌از‌‌‌دادگاه‌ارائه‌شود.‌درصورت‌امتناع،‌نحو‌مقتضي‌سند‌به‌به

سال‌محكوم‌خواهد‌‌انفصال‌موقت‌از‌خدمات‌دولتي‌از‌شش‌ماه‌تا‌يكرسيدگي‌در‌همين‌دادگاه‌و‌احراز‌تخلف‌به‌

‌شد.

‌در‌مورد‌تحويل‌اسناد‌سر ‌دولتي‌بايد‌با‌اجازه‌رئيس‌قوه‌قضائيه‌باشد.‌-‌1تبصره‌‌

ادارات‌دولتي‌و‌بانكها‌و‌شهرداريها‌و‌ساير‌مؤسسات‌يادشده‌در‌اين‌ماده‌درصورتي‌كه‌خود‌نيز‌طرف‌‌-‌2تبصره‌‌

‌اين‌ماده‌خواهند‌بود.‌م‌به‌رعايت‌مفاددعوا‌باشند،‌ملز

چنانچه‌در‌موعد ‌كه‌دادگاه‌معين‌كرده‌است‌نتوانند‌اسناد‌و‌اطلاعات‌لازم‌را‌بدهند،‌بايهد‌در‌پاسهخ‌‌‌‌-‌3تبصره‌‌

‌اسناد‌و‌اطلاعات‌را‌اعلام‌نمايند.‌دادگاه‌با‌ذكر‌دليل‌تأخير،‌تاريخ‌ابراز

‌

‌

‌

‌

‌

‌

لازم‌باشد‌ادارات،‌سازمانها‌و‌بانكها‌پس‌از‌دريافهت‌دسهتور‌دادگهاه،‌‌‌‌در‌موارد ‌كه‌ابراز‌اصل‌سند‌‌-‌213ماده‌‌

فرستند.‌فرستادن‌دفاتر‌امور‌جار ‌به‌دادگاه‌لازم‌نيست‌بلكه‌قسمت‌خارج‌‌مي‌طور‌مستقيم‌به‌دادگاه‌اصل‌سند‌را‌به

‌نويسي‌شده‌از‌آن‌دفاتر‌كه‌از‌طرف‌اداره‌گواهي‌شده‌باشد‌كافي‌است.

‌
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استناد‌پرونده‌كيفر ‌ادعايي‌نمايد‌كه‌رجوع‌به‌آن‌پرونهده‌لازم‌باشهد،‌‌‌‌اصحاب‌دعوا‌به‌هرگاه‌يكي‌از‌-‌214ماده‌‌

‌ربط‌مكلف‌است‌پرونده‌درخواستي‌را‌ارسال‌نمايد.‌مرجع‌ذ ‌‌تواند‌پرونده‌را‌موالبه‌كند.‌دادگاه‌مي

‌

‌

اه‌بهه‌درخواسهت‌او‌‌‌چنانچه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌استناد‌به‌پرونده‌دعوا ‌مدني‌ديگر ‌نمايد،‌دادگه‌‌-‌215ماده‌‌

او‌داده‌شهود‌.‌‌‌دهد‌كه‌رونوشت‌موارد‌استناد ‌درمدت‌معينهي‌بهه‌‌‌ا ‌به‌و ‌مي‌تقاضانامه‌ربط‌خواب‌به‌مرجع‌ذ 

‌ملاحظه‌نمايد.‌تواند‌پرونده‌مورد‌استناد‌را‌خواسته‌و‌درصورت‌لزوم‌دادگاه‌مي

‌

 

 انكار و ترديد -ب 

تواند‌خط‌يا‌مهر‌يا‌امضا‌و‌يا‌اثر‌انگشت‌منتسب‌به‌خود‌را‌‌ود‌ميكسي‌كه‌عليه‌او‌سند‌غير‌رسمي‌ابراز‌ش‌-‌216ماده‌‌

‌تواند‌ترديد‌كند.‌گردد‌و‌اگر‌سند‌ابراز ‌منتسب‌به‌شخص‌او‌نباشد‌مي‌او‌مترتب‌مي‌انكار‌نمايد‌و‌احكام‌منكر‌بر

‌

‌

عمل‌‌ن‌جلسه‌دادرسي‌بهالامكان‌بايد‌تا‌اولي‌اظهار‌ترديد‌يا‌انكار‌نسبت‌به‌دلايل‌و‌اسناد‌ارائه‌شده‌حتي‌-‌217ماده‌‌

منكر‌شود‌و‌يا‌نسبت‌به‌صحت‌و‌سقم‌آن‌سكوت‌نمايد‌حسب‌مورد‌آثار‌انكار‌و‌‌آيد‌و‌چنانچه‌در‌جلسه‌دادرسي

شهود،‌خوانهده‌ضهمن‌‌‌‌‌خوانهده‌صهادرمي‌‌‌سكوت‌بر‌او‌مترتب‌خواهد‌شد.‌در‌موارد ‌كه‌رأ ‌دادگاه‌بدون‌دفهاع‌

دارد.‌نسهبت‌بهه‌مهداركي‌كهه‌در‌مرحلهه‌واخهواهي‌‌‌‌‌‌‌‌عهلام‌مهي‌‌دادگاه‌ا‌واخواهي‌از‌آن،‌انكار‌يا‌ترديد‌خود‌را‌به

‌عمل‌آيد.‌شود‌نيز‌اظهار‌ترديد‌يا‌انكار‌بايد‌تا‌اولين‌جلسه‌دادرسي‌به‌واقع‌مي‌مورداستناد

‌



 ‌‌‌74صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

74 
 

‌

كننده‌سند،‌سند‌خود‌را‌استرداد‌نمايد،‌دادگاه‌بهه‌اسهناد‌و‌دلايهل‌‌‌‌‌درمقابل‌ترديد‌يا‌انكار،‌هرگاه‌ارائه‌-‌218ماده‌‌

بر‌بولان‌آن‌نخواهد‌بود،‌چنانچه‌صاحب‌سند،‌سند‌خود‌را‌استرداد‌نكهرد‌و‌‌‌كند.‌استرداد‌سند‌دليل‌ميديگر‌رجوع‌

‌نمايد.‌سند‌مؤثر‌در‌دعوا‌باشد،‌دادگاه‌مكلف‌است‌به‌اعتبار‌آن‌سند‌رسيدگي

‌

 ادعاي جعليت -ج 

اين‌قانون‌با‌ذكر‌دليهل‌اقامهه‌‌‌‌(217ادعا ‌جعليت‌نسبت‌به‌اسناد‌و‌مدارك‌ارائه‌شده‌بايد‌برابر‌ماده‌ ‌-‌219ماده‌‌

صهورت‌‌‌بعد‌از‌موعد‌مقرر‌و‌قبل‌از‌صدور‌رأ ‌يافت‌شده‌باشد‌درغيهر‌ايهن‌‌‌شود،‌مگر‌اينكه‌دليل‌ادعا ‌جعليت

‌دهد.‌دادگاه‌به‌آن‌ترتيب‌اثر‌نمي

‌

تفاده‌شود.‌درصورتي‌كه‌طرف‌به‌اس‌طرف‌مقابل‌ابلاغ‌مي‌ادعا ‌جعليت‌و‌دلايل‌آن‌به‌دستور‌دادگاه‌به‌-‌221ماده‌‌

دفتر‌دادگاه‌تسليم‌‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ،‌اصل‌سند‌موضوع‌ادعا ‌جعل‌را‌به‌از‌سند‌باقي‌باشد،‌موظف‌است

‌نمايهد.‌‌و‌دادگاه‌آنرا‌فور ‌مهر‌و‌موم‌مهي‌‌نظر‌قاضي‌دادگاه‌رسانيده‌نمايد.‌مدير‌دفتر‌پس‌از‌دريافت‌سند،‌آن‌را‌به

‌به‌دفتر‌خوددار ‌كند،‌سند‌از‌عداد‌دلايل‌او‌خارج‌خواهد‌شد.چنانچه‌درموعد‌مقرر‌صاحب‌سند‌از‌تسليم‌آن‌‌

كه‌وكيل‌يا‌نماينده‌قانوني‌ديگر ‌در‌دادرسي‌مداخله‌داشته‌باشد،‌چنانچه‌دسترسي‌به‌اصهل‌‌‌در‌موارد ‌-تبصره‌‌

‌دهد.‌او‌مي‌دارد‌و‌دادگاه‌مهلت‌مناسبي‌برا ‌ارائه‌اصل‌سند‌به‌سند‌نداشته‌باشد‌حق‌استمهال

‌

‌
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دادگاه‌مكلف‌است‌ضمن‌صدور‌حكم‌راجع‌به‌ماهيت‌دعوا‌نسبت‌به‌سند ‌كه‌در‌مهورد‌آن‌ادعها ‌‌‌‌-‌221ماده‌‌

صاحب‌سند‌صادر‌نمايد‌‌نموده،‌اگر‌آنرا‌مجعول‌تشخيص‌ندهد،‌دستور‌تحويل‌آنرا‌به‌است،‌تعيين‌تكليف‌جعل‌شده

يا‌قسمت‌مجعول‌در‌رو ‌سهند‌‌‌بين‌برده‌شود‌و‌و‌درصورتي‌كه‌آنرا‌مجعول‌بداند،‌تكليف‌اينكه‌بايد‌تمام‌سند‌از

است‌به‌‌خصوص‌منوط‌ابوال‌گردد‌يا‌كلماتي‌محو‌و‌يا‌تغيير‌داده‌شود‌تعيين‌خواهد‌كرد.‌اجرا ‌رأ ‌دادگاه‌دراين

كهه‌قابهل‌‌‌‌قوعي‌شدن‌حكم‌دادگاه‌در‌ماهيت‌دعوا‌و‌گذشتن‌مدت‌درخواست‌تجديدنظر‌يا‌ابرام‌حكم‌در‌موارد 

دعهوا ‌جعهل‌در‌دفتهر‌دادگهاه‌لازم‌نباشهد،‌‌‌‌‌‌‌ها ‌راجع‌به‌اسناد‌و‌نوشته‌كه‌وجود‌باشد‌و‌درصورتي‌تجديدنظر‌مي

‌دهد.‌ها‌را‌به‌صاحبان‌آنها‌مي‌دادگاه‌دستور‌اعاده‌اسناد‌و‌نوشته

‌

‌

‌

كارمندان‌دادگاه‌مجاز‌نيستند‌تصوير‌يا‌رونوشت‌اسناد‌و‌مداركي‌را‌كه‌نسبت‌به‌آنها‌ادعا ‌جعليهت‌‌‌-‌222ماده‌‌

نسبت‌به‌آنها‌تعيين‌تكليف‌نشده‌است،‌به‌اشخاص‌تسليم‌نمايند،‌مگر‌با‌اجازه‌‌قوعيشده‌مادام‌كه‌به‌موجب‌حكم‌

‌ايهن‌سهند‌ادعها ‌جعليهت‌شهده‌اسهت.‌‌‌‌‌‌‌صورت‌نيز‌بايد‌در‌حاشيه‌آن‌تصريح‌شود‌كه‌نسبت‌به‌دادگاه‌كه‌در‌اين

‌ود.تخلف‌از‌مفاد‌اين‌ماده‌مستلزم‌محكوميت‌از‌سه‌ماه‌تا‌يك‌سال‌انفصال‌از‌خدمات‌دولتي‌خواهد‌ب‌

‌

‌

 رسيدگي به صحت و اصالت سند -د  

خط،‌مهر،‌امضا‌و‌اثر‌انگشت‌اسناد‌عاد ‌را‌كه‌نسبت‌به‌آن‌انكار‌يا‌ترديد‌يا‌ادعا ‌جعل‌شده‌باشد،‌‌-‌223ماده‌‌

‌هرچند‌كه‌حكم‌به‌صحت‌آن‌شده‌باشد.‌توان‌اساس‌توبيق‌قرار‌داد،‌نمي



 ‌‌‌76صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

76 
 

ثر‌انگشت‌منعكس‌در‌سند‌به‌او‌نسهبت‌داده‌شهده‌اسهت،‌‌‌‌توان‌كسي‌را‌كه‌خط‌يا‌مهر‌يا‌امضا‌يا‌ا‌مي‌-‌224ماده‌‌

استكتاب‌يا‌اخذ‌اثر‌انگشت‌يا‌تصديق‌مهر‌دعوت‌نمود.‌عدم‌حضور‌يا‌امتنهاع‌او‌از‌‌‌اگردر‌حال‌حيات‌باشد،‌برا 

‌شود.‌تواند‌قرينه‌صحت‌سند‌تلقي‌كتابت‌يا‌زدن‌انگشت‌يا‌تصديق‌مهر‌مي

‌

‌

‌

كه‌بايد‌اساس‌توبيق‌قرار‌گيرد‌در‌يكهي‌از‌ادارات‌يها‌شههرداريها‌يها‌‌‌‌‌هاو‌مداركي‌‌اگر‌اوراق‌و‌نوشته‌-‌225ماده‌‌

محهل‌‌‌(‌آنها‌را‌بهه‌212تأسيس‌شده‌است‌موجود‌باشد،‌برابر‌مقررات‌ماده‌ ‌بانكها‌يا‌مؤسساتي‌كه‌با‌سرمايه‌دولت

دارنده‌آنها‌در‌‌دادگاه‌مصلحت‌نباشد‌و‌يا‌نظر‌محل‌توبيق‌ممكن‌نباشد‌و‌يا‌به‌آورند.‌چنانچه‌آوردن‌آنها‌به‌توبيق‌مي

يادشده‌‌ها،‌اوراق‌و‌مدارك‌توان‌در‌محلي‌كه‌نوشته‌موجب‌قرار‌دادگاه‌مي‌شهر‌يا‌محل‌ديگر ‌اقامت‌داشته‌باشد‌به

‌عمل‌آورد.‌قراردارد،‌توبيق‌به

‌

‌

‌

دادگاه‌موظف‌است‌درصورت‌ضرورت،‌دقت‌در‌سند،‌توبيق‌خط،‌امضا،‌اثر‌انگشت‌يا‌مههر‌سهند‌را‌‌‌‌-‌226ماده‌‌

الملل‌كه‌مورد‌وثوق‌دادگهاه‌باشهند،‌ارجهاع‌نمايهد.‌اداره‌‌‌‌‌‌تشخيص‌هويت‌و‌پليس‌بين‌رسمي‌يا‌اداره‌كارشناس‌به

كننده،‌بايد‌هويت‌و‌مشخصات‌كسهي‌را‌كهه‌در‌‌‌‌ارجاع‌دادگاه‌نظر‌به‌الملل،‌هنگام‌اعلام‌تشخيص‌هويت‌و‌پليس‌بين

رد،‌درحكهم‌‌‌ليت‌و‌نيهز‌مهوارد‌‌اعلام‌نظر‌دخالت‌مستقيم‌داشته‌است‌معرفي‌نمايد.‌شخص‌يادشده‌ازجهت‌مسهؤو‌

‌باشد.‌كارشناس‌رسمي‌مي

‌
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چنانچه‌مدعي‌جعليت‌سند‌در‌دعوا ‌حقوقي،‌شخص‌معيني‌را‌به‌جعل‌سند‌مورد‌استناد‌مهتهم‌كنهد،‌‌‌‌-‌227ماده‌‌

‌نمايد.‌رسيدگي‌مي‌دادگاه‌به‌هر‌دو‌ادعا‌يك‌جا

اصالت‌يا‌جعليت‌سهند،‌بهرا ‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دعوا ‌حقوقي‌درجريان‌رسيدگي‌باشد،‌رأ ‌قوعي‌كيفر ‌نسبت‌به‌

موجب‌رأ ‌قوعي‌كيفر ‌ثابت‌شده‌و‌سهند‌يادشهده‌مسهتند‌‌‌‌‌جعليت‌سند‌به‌اگر‌اصالت‌يا‌دادگاه‌متبع‌خواهد‌بود‌.

باشد.‌هرگاه‌درضمن‌‌قابل‌استفاده‌مي‌دادگاه‌در‌امر‌حقوقي‌باشد،‌رأ ‌كيفر ‌برابر‌مقررات‌مربوط‌به‌اعاده‌دادرسي

اطهلاع‌‌‌جعل‌مرتبط‌با‌دعوا ‌حقوقي‌در‌دادگاه‌ديگر ‌مولع‌شهود،‌موضهوع‌بهه‌‌‌‌رسيدگي،‌دادگاه‌از‌طرح‌ادعا 

‌رسد‌تا‌با‌توجه‌به‌سبق‌ارجاع‌برا ‌رسيدگي‌توأم‌اتخاذ‌تصميم‌نمايد.‌حوزه‌قضايي‌مي‌رئيس

‌

‌

‌

شهود،‌ولهي‌چنانچهه‌پهس‌از‌‌‌‌‌‌پس‌از‌ادعا ‌جعليت‌سند،‌ترديد‌يا‌انكار‌نسبت‌به‌آن‌سند‌پذيرفته‌نمي‌-‌228ماده‌‌

‌فقط‌به‌ادعا ‌جعل‌رسيدگي‌خواهد‌شد.‌د‌يا‌انكار‌سند،‌ادعا ‌جعل‌شود،تردي

درصورتي‌كه‌ادعا ‌جعل‌يا‌اظهار‌ترديد‌و‌انكار‌نسبت‌به‌سند‌شده‌باشد،‌ديگر‌ادعا ‌پرداخت‌وجه‌آن‌سند‌يها‌‌‌

ت‌وجه‌يا‌شود‌و‌چنانچه‌نسبت‌به‌اصالت‌سند‌همراه‌با‌دعوا ‌پرداخ‌نمي‌انجام‌هرنوع‌تعهد ‌نسبت‌به‌آن‌پذيرفته

خواهد‌شد‌و‌تعرض‌به‌اصالت‌قابهل‌‌‌انجام‌تعهد،‌تعرض‌شود‌فقط‌به‌ادعا ‌پرداخت‌وجه‌يا‌انجام‌تعهد‌رسيدگي

‌باشد.‌رسيدگي‌نمي

‌

‌

‌

‌
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 گواهي  -مبحث چهارم  

در‌موارد ‌كه‌دليل‌اثبات‌دعوا‌يا‌مؤثر‌در‌اثبات‌آن،‌گواهي‌گواههان‌باشهد‌برابهر‌مهواد‌زيهر‌اقهدام‌‌‌‌‌‌‌‌-‌229ماده‌‌

‌گردد.‌مي

‌

حقوقي(‌تعداد‌و‌جنسيت‌گواه‌،‌همچنين‌تركيب‌گواهان‌با‌سوگند‌بهه‌ترتيهب‌ذيهل‌‌‌‌‌در‌دعاو ‌مدني‌ ‌-‌231ماده‌‌

‌باشد:‌مي

اصل‌طلاق‌و‌اقسام‌آن‌و‌رجوع‌در‌طلاق‌و‌نيز‌دعاو ‌غير‌مالي‌از‌قبيل‌مسلمان‌بهودن‌،‌بلهوغ‌،‌جهرح‌و‌‌‌‌‌-الف‌‌

‌.وصيت‌با‌گواهي‌دو‌مرد‌تعديل،‌عفو‌از‌قصاص‌،‌وكالت‌،

،‌اجاره،‌وصيت‌به‌،‌ثمن‌مبيع،‌معاملات،‌وقفين‌باشد‌از‌قبيل‌دِ‌دعاو ‌مالي‌يا‌آنچه‌كه‌مقصود‌از‌آن‌مال‌مي‌-ب‌

‌خوائي‌و‌شبه‌عمد‌كه‌موجب‌ديه‌اسهت‌بها‌گهواهي‌دو‌مهرد‌يها‌يهك‌مهرد‌و‌دو‌زن.‌‌‌‌‌‌‌‌نفع‌مدعي،‌غصب،‌جنايات

عرفي‌يك‌گواه‌مرد‌يا‌دو‌زن‌به‌ضميمه‌يك‌سوگند‌تواند‌با‌م‌چنانچه‌برا ‌خواهان‌امكان‌اقامه‌بينه‌شرعي‌نباشد‌مي‌

دهد،‌سپس‌سوگند‌توسط‌‌مذكور‌در‌اين‌بند،‌ابتدا‌گواه‌واجد‌شرايط‌شهادت‌مي‌ادعا ‌خود‌را‌اثبات‌كند.‌درموارد

‌شود.‌خواهان‌ادا‌مي

زنهان‌بها‌‌‌‌دعاو ‌كه‌اطلاع‌بر‌آنها‌معمولاً‌دراختيار‌زنان‌است‌ازقبيل‌ولادت‌،‌رضاع،‌بكارت‌،‌عيوب‌دروني‌-ج‌

‌و‌دو‌زن.‌گواهي‌چهار‌زن،‌دو‌مرد‌يا‌يك‌مرد

‌اصل‌نكاح‌با‌گواهي‌دو‌مرد‌و‌يا‌يك‌مرد‌و‌دو‌زن.‌-د‌‌

‌

‌

‌

‌
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مالي‌و‌غير‌آن(‌بهه‌شهرح‌مهاده‌‌‌‌‌الناسي‌دارد‌اعم‌از‌امور‌جزائي‌يا‌مدني‌ ‌در‌كليه‌دعاو ‌كه‌جنبه‌حق‌-‌231ماده‌‌

ثال‌آن‌حضور‌گواه‌اصلي‌متعذر‌يا‌متعسر‌باشهد‌گهواهي‌بهر‌‌‌‌سفر‌،‌حبس‌و‌ام‌فوق‌هرگاه‌به‌علت‌غيبت‌يا‌بيمار ،

‌شهادت‌گواه‌اصلي‌مسموع‌خواهد‌بود.

‌گواه‌بر‌شاهد‌اصلي‌بايد‌واجد‌شرايط‌مقرر‌برا ‌گواه‌و‌گواهي‌باشد.‌-تبصره‌‌

‌

‌

تعيهين‌‌اند‌،‌بايد‌گواهان‌خود‌را‌در‌زماني‌كه‌دادگاه‌‌هر‌يك‌از‌طرفين‌دعوا‌كه‌متمسك‌به‌گواهي‌شده‌-‌232ماده‌‌

‌كرده‌حاضر‌و‌معرفي‌نمايند.

‌

‌

صلاحيت‌گواه‌و‌موارد‌جرح‌و ‌برابر‌شرايط‌مندرج‌در‌بخش‌چهارم‌از‌كتاب‌دوم،‌در‌امور‌كيفهر ،‌‌‌-‌233ماده‌‌

‌باشد.‌اين‌قانون‌مي

‌

توانند‌گواهان‌طرف‌خود‌را‌با‌ذكر‌علت‌جهرح‌نماينهد.‌چنانچهه‌پهس‌از‌‌‌‌‌‌هر‌يك‌از‌اصحاب‌دعوا‌مي‌-‌234ماده‌‌

قبل‌از‌ادا ‌گواهي‌جهات‌جرح‌وجود‌داشته‌ولي‌بر‌دادگاه‌مخفي‌مانهده‌و‌‌‌برا ‌دادگاه‌معلوم‌شود‌كه‌صدور‌رأ 

چنانچه‌جهات‌جرح‌بعهد‌از‌صهدور‌رأ ‌‌‌‌باشد‌و‌رأ ‌صادره‌هم‌مستند‌به‌آن‌گواهي‌بوده،‌مورد‌از‌موارد‌نقض‌مي

‌حادث‌شده‌باشد،‌مؤثر‌در‌اعتبار‌رأ ‌دادگاه‌نخواهد‌بود.

ي‌كه‌طرف‌دعوا‌برا ‌جرح‌گواه‌از‌دادگاه‌استمهال‌نمايد‌دادگاه‌حداكثر‌بهه‌مهدت‌يهك‌هفتهه‌‌‌‌‌درصورت‌-تبصره‌‌

‌مهلت‌خواهد‌داد.
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‌

‌

‌

‌

كنهد‌و‌بعهد‌از‌اداء‌‌‌‌اند‌استماع‌مهي‌‌دادگاه،‌گواهي‌هر‌گواه‌را‌بدون‌حضور‌گواههايي‌كه‌گواهي‌نداده‌-‌235ماده‌‌

‌تحقيق‌نمايد.‌تواند‌از‌گواهها‌مجتمعاً‌گواهي‌مي

‌

‌

قبل‌از‌ادا ‌گواهي،‌دادگاه‌حرمت‌گواهي‌كذب‌و‌مسؤوليت‌مدني‌آن‌و‌مجازاتي‌كه‌بهرا ‌آن‌مقهرر‌‌‌‌-‌236ه‌ماد‌

خانوادگي،‌شغل،‌سن‌و‌محل‌اقامت‌‌سازد.‌گواهان‌قبل‌از‌ادا ‌گواهي‌نام‌و‌نام‌مي‌شده‌است‌را‌به‌گواه‌خاطر‌نشان

‌حقيقهت‌چيهز ‌اظههار‌ننماينهد.‌‌‌‌‌از‌كننهد‌كهه‌تمهام‌حقيقهت‌را‌گفتهه‌و‌غيهر‌‌‌‌‌‌‌خود‌را‌اظهار‌و‌سهوگند‌يهاد‌مهي‌‌‌

در‌صورتي‌كه‌احقاق‌حق‌متوقف‌به‌گواهي‌باشد‌و‌گواه‌حاضر‌به‌اتيان‌سوگند‌نشود‌الزام‌به‌آن‌ممنهوع‌‌‌-تبصره‌‌

‌است.

‌

‌

تواند‌برا ‌اينكه‌آزاد ‌گواه‌بهتر‌تأمين‌شود‌گهواهي‌او‌را‌بهدون‌حضهور‌اصهحاب‌دعهوا‌‌‌‌‌‌‌دادگاه‌مي‌-‌237ماده‌‌

‌سازد.‌گواهي‌بلافاصله‌اصحاب‌دعوا‌را‌از‌اظهارات‌گواه‌مولع‌مي‌ورت‌پس‌از‌ادا ص‌استماع‌نمايد.‌دراين

‌
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تواننهد‌توسهط‌‌‌‌يك‌از‌اصحاب‌دعوا‌نبايد‌اظهارات‌گواه‌را‌قوع‌كند،‌لكن‌پس‌از‌ادا ‌گواهي‌مي‌هيچ‌-‌238ماده‌‌

‌عمل‌آورند.‌باشد‌از‌گواه‌به‌مي‌دادگاه‌سؤالاتي‌را‌كه‌مربوط‌به‌دعوا

‌

‌

تواند‌گواه‌را‌به‌اداء‌گواهي‌ترغيب‌يا‌از‌آن‌منع‌يا‌او‌را‌در‌كيفيت‌گواهي‌راهنمايي‌يها‌در‌‌‌دگاه‌نميدا‌-‌239ماده‌‌

‌گذارد.‌مورد‌گواهي‌را‌طرح‌نموده‌و‌او‌را‌در‌بيان‌موالب‌خود‌آزاد‌مي‌بيان‌موالب‌كمك‌نمايد،‌بلكه‌فقط

‌

‌

ا‌اثر‌انگشت‌او‌برسد‌و‌اگر‌گواه‌نخواههد‌يها‌‌‌امضا‌ي‌اظهارات‌گواه‌بايد‌عيناً‌درصورت‌مجلس‌قيد‌و‌به‌-‌241ماده‌‌

‌مجلس‌قيد‌خواهد‌شد.‌نتواند‌امضا‌كند،‌مراتب‌در‌صورت

‌

‌

‌تشخيص‌ارزش‌و‌تأثير‌گواهي‌با‌دادگاه‌است.‌-‌241ماده‌‌

‌

درخواست‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌همچنين‌درصورتي‌كه‌مقتضهي‌بدانهد‌گواههان‌را‌‌‌‌‌تواند‌به‌دادگاه‌مي‌-‌242ماده‌‌

گردد‌و‌بايهد‌حهداقل‌‌‌‌مقرراتي‌كه‌برا ‌ابلاغ‌اوراق‌قضايي‌تعيين‌شده‌رعايت‌مي‌در‌ابلاغ‌احضاريه،احضار‌نمايد.‌

‌هفته‌قبل‌از‌تشكيل‌دادگاه‌به‌گواه‌يا‌گواهان‌ابلاغ‌شود.‌يك

‌
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‌گواهي‌كه‌برابر‌قانون‌احضار‌شده‌است،‌چنانچه‌درموعد‌مقرر‌حضور‌نيابد،‌دوباره‌احضار‌خواهد‌شد‌‌-‌243ماده‌‌

‌

درصورت‌معذور‌بودن‌گواه‌از‌حضور‌در‌دادگاه‌و‌همچنين‌در‌مهوارد ‌كهه‌دادگهاه‌مقتضهي‌بدانهد‌‌‌‌‌‌‌-‌244ماده‌‌

‌كار‌او‌يا‌در‌محل‌دعوا‌توسط‌يكي‌از‌قضات‌دادگاه‌استماع‌كند.‌تواند‌گواهي‌گواه‌را‌در‌منزل‌يا‌محل‌مي

‌

‌

تواند‌از‌دادگاه‌محل‌توقهف‌او‌‌‌اه‌ميكه‌گواه‌در‌مقر‌دادگاه‌ديگر ‌اقامت‌داشته‌باشد‌دادگ‌در‌صورتي‌-‌245ماده‌‌

‌بخواهد‌كه‌گواهي‌او‌را‌استماع‌كند.

‌

(‌چنانچه‌مبنا ‌رأ ‌دادگاه‌گواهي‌گهواه‌باشهد‌و‌آن‌گهواه‌‌‌‌245(‌و‌ 244در‌موارد‌مذكور‌در‌مادتين‌ ‌-‌246ماده‌‌

به‌گواهي‌شاهد‌بهر‌‌تواند‌‌دادگاه‌معذور‌باشد‌استناد‌كننده‌به‌گواهي‌فقط‌مي‌(‌از‌حضور‌در231طبق‌مقررات‌ماده‌ 

‌گواه‌اصلي‌استناد‌نمايد.

‌

‌

هرگاه‌گواه‌برا ‌حضور‌در‌دادگاه‌درخواست‌هزينه‌آمد‌و‌رفت‌و‌جبهران‌خسهارت‌حاصهل‌از‌آنهرا‌‌‌‌‌‌-‌247ماده‌‌

‌نمايد.‌كننده‌را‌به‌تأديه‌آن‌ملزم‌مي‌بنمايد،‌دادگاه‌ميزان‌آن‌را‌معين‌و‌استناد

‌
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‌‌معاينه محل و تحقيق محلي -مبحث پنجم  

درخواست‌هريك‌از‌اصحاب‌دعوا‌قرار‌معاينه‌محل‌را‌صادر‌نمايد.‌موضوع‌‌تواند‌راساً‌يا‌به‌دادگاه‌مي‌-‌248ده‌ما‌

‌طرفين‌ابلاغ‌شود.‌قرار‌و‌وقت‌اجرا ‌آن‌بايد‌به

‌

‌

طور‌كلي‌باشد‌‌درصورتي‌كه‌طرفين‌دعوا‌يا‌يكي‌از‌آنان‌به‌اطلاعات‌اهل‌محل‌استناد‌نمايند،‌اگرچه‌به‌-‌249ماده‌‌

درخواست‌‌نمايد.‌چنانچه‌قرار‌تحقيق‌محلي‌به‌نكنند،‌دادگاه‌قرار‌تحقيق‌محلي‌صادر‌مي‌سامي‌مولعين‌را‌هم‌ذكرو‌ا

تحقيقات،‌مولعين‌خود‌را‌در‌محل‌حاضر‌نمايد‌كهه‌‌‌تواند‌در‌موقع‌يكي‌از‌طرفين‌صادر‌گردد،‌طرف‌ديگر‌دعوا‌مي

‌اطلاع‌آنها‌نيز‌استماع‌شود.

‌

‌

نه‌محل‌يا‌تحقيق‌محلي‌ممكن‌است‌توسط‌يكي‌از‌دادرسان‌دادگاه‌يا‌قاضهي‌تحقيهق‌‌‌اجرا ‌قرار‌معاي‌-‌251ماده‌‌

بايد‌ازقبل‌به‌طرفين‌اطلاع‌داده‌شود.‌درصورتي‌كه‌محهل‌تحقيقهات‌خهارج‌از‌‌‌‌‌آيد.‌وقت‌و‌محل‌تحقيقات‌عمل‌به

ه‌مبنها ‌رأ ‌‌درخواست‌نمايد‌مگر‌ايهن‌كه‌‌‌تواند‌اجرا ‌تحقيقات‌را‌از‌دادگاه‌محل‌حوزه‌دادگاه‌باشد،‌دادگاه‌مي

دادگاه‌معاينه‌و‌يا‌تحقيقات‌محلي‌باشهد‌كهه‌در‌ايهن‌صهورت‌بايهد‌اجهرا ‌قرارهها ‌مهذكور‌توسهط‌شهخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌صادركننده‌رأ ‌صورت‌گيرد‌يا‌گزارش‌مورد‌وثوق‌دادگاه‌باشد.‌قاضي

‌

‌
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متصد ‌اجرا ‌قرار‌از‌معاينه‌محل‌يا‌تحقيقات‌محلي‌صورت‌جلسه‌تنظهيم‌و‌بهه‌امضها ‌مولعهين‌و‌‌‌‌‌‌-‌251ماده‌‌

‌رساند.‌اصحاب‌دعوا‌مي

‌

‌

نحو ‌است‌كه‌برا ‌گواهان‌مقرر‌‌ترتيب‌استعلام‌و‌اجرا ‌تحقيقات‌از‌اشخاص‌يادشده‌درماده‌قبل‌به‌-‌252ماده‌‌

‌تواند‌مولعين‌طرف‌ديگر‌را‌برابر‌مقررات‌جرح‌گواه،‌رد‌نمايد.‌مي‌گرديده‌است.‌هريك‌از‌طرفين

‌

‌

گواهي‌آنهها‌تراضهي‌‌‌‌برا ‌كسب‌اطلاع‌از‌آنان‌در‌محل‌معرفي‌و‌بهتوانند‌اشخاصي‌را‌‌طرفين‌دعوا‌مي‌-‌253ماده‌‌

‌رساند.‌امضا ‌طرفين‌مي‌اند‌نوشته‌و‌به‌اشخاصي‌را‌كه‌اصحاب‌دعوا‌انتخاب‌كرده‌نمايند.‌متصد ‌تحقيقات‌صورت

‌

‌

‌عدم‌حضور‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌مانع‌از‌اجرا ‌قرار‌معاينه‌محل‌و‌تحقيقات‌محلي‌نخواهد‌بود.‌-‌254ماده‌‌

‌

گردد‌كه‌ممكن‌است‌موجهب‌‌‌اطلاعات‌حاصل‌از‌تحقيق‌و‌معاينه‌محل‌از‌امارات‌قضايي‌محسوب‌مي‌-‌255ماده‌‌

‌مؤثر‌در‌آن‌باشد.‌علم‌يا‌اطمينان‌قاضي‌دادگاه‌يا

‌

‌



 ‌‌‌85صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

85 
 

عدم‌تهيه‌وسيله‌اجرا ‌قرار‌معاينه‌محل‌يا‌تحقيق‌محلي‌توسط‌متقاضي،‌موجب‌خهروج‌آن‌از‌عهداد‌‌‌‌-‌256ماده‌‌

قرار‌مذكور‌را‌دادگاه‌لازم‌بداند،‌تهيه‌وسائل‌اجراء‌در‌مرحله‌بدو ‌بها‌خواههان‌‌‌‌د.‌و‌اگر‌اجرا باش‌دلايل‌و ‌مي

ا ‌قرار‌مقدور‌علت‌عدم‌تهيه‌وسيله،‌اجر‌باشد‌.‌درصورتي‌كه‌به‌دعوا‌و‌در‌مرحله‌تجديدنظر‌با‌تجديدنظرخواه‌مي

خواهي‌‌نباشد‌و‌دادگاه‌بدون‌آن‌نتواند‌انشاء‌رأ ‌نمايد‌دادخواست‌بدو ‌ابوال‌و‌در‌مرحله‌تجديدنظر،‌تجديد‌نظر

‌متوقف،‌ولي‌مانع‌اجرا ‌حكم‌بدو ‌نخواهد‌بود.

‌

‌

‌

 كارشناس  رجوع به -مبحث ششم  

وا‌قرار‌ارجاع‌امر‌به‌كارشهناس‌را‌صهادر‌‌‌تواند‌راساً‌يا‌به‌درخواست‌هريك‌از‌اصحاب‌دع‌دادگاه‌مي‌-‌257ماده‌‌

نظر‌كارشناس‌نسبت‌به‌آن‌لازم‌است‌و‌نيز‌مدتي‌كه‌كارشهناس‌بايهد‌اظههار‌‌‌‌‌نمايد.‌در‌قرار‌دادگاه،‌موضوعي‌كه

‌گردد.‌عقيده‌كند،‌تعيين‌مي

‌

‌

ضهوع‌‌دادگاه‌بايد‌كارشناس‌مورد‌وثوق‌را‌از‌بين‌كساني‌كه‌دارا ‌صلاحيت‌در‌رشته‌مربهوط‌بهه‌مو‌‌‌-‌258ماده‌‌

شود.‌درصورت‌لزوم‌تعهدد‌كارشناسهان،‌عهده‌‌‌‌‌قيد‌قرعه‌انتخاب‌مي‌آنها،‌به‌است،‌انتخاب‌نمايد‌و‌درصورت‌تعدد

‌گيرد.‌نظر،‌نظر‌اكثريت‌ملاك‌عمل‌قرار‌منتخبين‌بايد‌فرد‌باشد‌تا‌درصورت‌اختلاف

‌د.اعتبار‌نظر‌اكثريت‌درصورتي‌است‌كه‌كارشناسان‌از‌نظر‌تخصص‌با‌هم‌مساو ‌باشن‌-تبصره‌‌

‌
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ايداع‌دستمزد‌كارشناس‌به‌عهده‌متقاضي‌است‌و‌هرگاه‌ظرف‌مدت‌يك‌هفتهه‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌آنهرا‌‌‌‌‌‌-‌259ماده‌‌

‌شود.‌دلايل‌و ‌خارج‌مي‌پرداخت‌نكند،‌كارشناسي‌از‌عداد

ستمزد‌كارشناسي‌انشاء‌رأ ‌نمايد،‌پرداخت‌د‌انجام‌باشد‌ودادگاه‌نيز‌نتواند‌بدون‌نظر‌دادگاه‌هرگاه‌قرار‌كارشناسي‌به‌

كهه‌در‌‌‌عهده‌تجديدنظر‌خواه‌است،‌درصورتي‌خواهان‌و‌درمرحله‌تجديدنظر‌به‌كارشناسي‌درمرحله‌بدو ‌به‌عهده

گردد‌واگهر‌‌‌مي‌صادرنمايد،‌دادخواست‌ابوال‌مرحله‌بدو ‌دادگاه‌نتواند‌بدون‌نظر‌كارشناس‌حتي‌باسوگند‌نيز‌حكم

‌حكم‌بدو ‌نخواهد‌بود.‌اجرا در‌مرحله‌تجديدنظر‌باشد‌تجديدنظرخواهي‌متوقف‌ولي‌مانع‌

‌

‌

‌

كند‌‌پس‌از‌صدور‌قرار‌كارشناسي‌و‌انتخاب‌كارشناس‌و‌ايداع‌دستمزد،‌دادگاه‌به‌كارشناس‌اخوار‌مي‌-‌261ماده‌‌

طهرفين‌ابهلاغ‌‌‌‌كارشناسي،‌نظر‌خود‌را‌تقديم‌نمايد.‌وصول‌نظهر‌كارشهناس‌بهه‌‌‌‌كه‌ظرف‌مهلت‌تعيين‌شده‌در‌قرار

كارشهناس‌‌مراجعه‌كنند‌و‌با‌ملاحظه‌نظهر‌‌‌دفتر‌دادگاه‌هفته‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌به‌يك‌توانند‌ظرف‌خواهد‌شد،‌طرفين‌مي

ملاحظه‌و‌‌يا‌اثباتاً‌بوور‌كتبي‌اظهار‌نمايند.‌پس‌از‌انقضا ‌مدت‌يادشده،‌دادگاه‌پرونده‌را‌چنانچه‌مولبي‌دارند‌نفياً

‌نمايد.‌درصورت‌آماده‌بودن،‌مبادرت‌به‌انشا ‌رأ ‌مي

‌

‌

كهه‌دارا ‌‌‌باشهد،‌مگهر‌ايهن‌‌‌‌او‌ارجاع‌شده‌مي‌مكلف‌به‌قبول‌امر‌كارشناسي‌كه‌از‌دادگاه‌به‌كارشناس‌-‌261ماده‌‌

كارشناسي‌مراتب‌را‌به‌‌صورت‌بايد‌قبل‌از‌مباشرت‌به‌موجه‌شناخته‌شود،‌در‌اين‌عذر ‌باشد‌كه‌به‌تشخيص‌دادگاه

‌بودن‌دادرس‌است.معذور‌‌دادگاه‌اعلام‌دارد.‌موارد‌معذور‌بودن‌كارشناس‌همان‌موارد‌طور‌كتبي‌به

‌
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كه‌موضوع‌از‌امور ‌باشد‌كه‌اظهار‌‌كارشناس‌بايد‌درمدت‌مقرر‌نظر‌خود‌را‌كتباً‌تقديم‌دارد،‌مگراين‌-‌262ماده‌‌

كارشهناس‌‌‌تقاضا ‌كارشناس‌دادگاه‌مهلت‌مناسب‌ديگر ‌تعيين‌و‌به‌صورت‌به‌دراين‌‌نظر‌در‌آن‌مدت‌ميسر‌نباشد.

‌موجه‌باشد.‌نظر‌كارشناس‌بايد‌صريح‌وكند.‌درهرحال‌اظهار‌‌و‌طرفين‌اعلام‌مي

شود.‌چنانچهه‌‌‌هرگاه‌كارشناس‌ظرف‌مدت‌معين‌نظر‌خود‌را‌كتباً‌تقديم‌دادگاه‌ننمايد،‌كارشناس‌ديگر ‌تعيين‌مي‌

دههد‌و‌‌‌آن‌ترتيب‌اثهر‌مهي‌‌‌دادگاه‌واصل‌شود،‌دادگاه‌به‌ديگر‌نظر‌كارشناس‌به‌قبل‌ازانتخاب‌يا‌اخوار‌به‌كارشناس

‌دارد.‌دار‌اعلام‌مي‌مرجع‌صلاحيت‌تخلف‌كارشناس‌را‌به

‌

‌

درصورت‌لزوم‌تكميل‌تحقيقات‌يا‌اخذ‌توضيح‌از‌كارشناس،‌دادگاه‌مهوارد‌تكميهل‌و‌توضهيح‌را‌در‌‌‌‌‌-‌263ماده‌‌

نمايهد.‌درصهورت‌عهدم‌‌‌‌‌كارشناس‌اعلام‌و‌كارشناس‌را‌برا ‌ادا ‌توضيح‌دعوت‌مي‌صورت‌مجلس‌منعكس‌و‌به

‌حضور،‌كارشناس‌جلب‌خواهد‌شد.

همهان‌‌‌س‌از‌اخذ‌توضيحات،‌دادگاه‌كارشناسي‌را‌ناقص‌تشخيص‌دهد،‌قهرار‌تكميهل‌آن‌را‌صهادر‌و‌بهه‌‌‌‌هرگاه‌پ‌

‌نمايد.‌كارشناس‌يا‌كارشناس‌ديگر‌محول‌مي

‌

‌

‌

كند.‌هرگهاه‌بعهد‌از‌‌‌‌الزحمه‌كارشناس‌را‌با‌رعايت‌كميت‌و‌كيفيت‌و‌ارزش‌كار‌تعيين‌مي‌دادگاه‌حق‌-‌264ماده‌‌

طور‌قوعي‌تعيهين‌و‌‌‌الزحمه‌تعيين‌شده‌متناسب‌نبوده‌است،‌مقدار‌آن‌را‌به‌حق‌كهاظهار‌نظر‌كارشناس‌معلوم‌گردد‌

‌دهد.‌دستور‌وصول‌آن‌را‌مي

‌
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درصورتي‌كه‌نظر‌كارشناس‌با‌اوضاع‌و‌احوال‌محقق‌و‌معلوم‌مورد‌كارشناسي‌موابقت‌نداشته‌باشد،‌‌-‌265ماده‌‌

‌داد.‌دادگاه‌به‌آن‌ترتيب‌اثر‌نخواهد

‌

‌

ز‌كارشناسان‌در‌موقع‌رسيدگي‌و‌مشاوره‌حاضر‌بوده‌ولي‌بدون‌عذر‌موجه‌ازاظهار‌نظر‌يها‌‌اگر‌يكي‌ا‌-‌266ماده‌‌

نمايد،‌نظر‌اكثريت‌كارشناساني‌كه‌از‌حيث‌تخصص‌با‌هم‌مسهاو ‌باشهند‌مهلاك‌‌‌‌‌حضور‌در‌جلسه‌يا‌امضا‌امتناع

ارشناسهان‌ديگهر‌‌‌امضا ‌رأ ،‌بايد‌ازطهرف‌ك‌‌عمل‌خواهد‌بود.‌عدم‌حضور‌كارشناس‌يا‌امتناعش‌از‌اظهار‌نظر‌يا

‌تصديق‌و‌به‌امضاء‌برسد.

‌

‌

هرگاه‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌از‌تخلف‌كارشناس‌متضرر‌شده‌باشد‌درصورتيكه‌تخلف‌كارشناس‌سبب‌‌-‌267ماده‌‌

النفهع‌‌‌تواند‌از‌كارشناس‌موالبه‌ضرر‌نمايد.‌ضرر‌و‌زيان‌ناشي‌از‌عهدم‌‌متضرر‌باشد‌مي‌اصلي‌در‌ايجاد‌خسارات‌به

‌قابل‌موالبه‌نيست.

‌

‌

توانند‌قبل‌از‌اقدام‌كارشناس‌يا‌‌شود،‌مي‌كارشناس‌صادر‌مي‌طرفين‌دعوا‌در‌هر‌مورد‌كه‌قرار‌رجوع‌به‌-‌268ماده‌‌

صهورت‌‌‌دادگاه‌معرفي‌نمايند.‌دراين‌كارشناسان‌ديگر ‌را‌با‌تراضي،‌انتخاب‌و‌به‌كارشناسان‌منتخب،‌كارشناس‌يا

قرار‌كارشناسي‌اقدام‌خواهد‌كرد.‌كارشناسي‌‌ا ‌اجرا جا ‌كارشناس‌منتخب‌دادگاه‌بر‌الورفين‌به‌كارشناس‌مرضي

‌شود‌ممكن‌است‌غير‌از‌كارشناس‌رسمي‌باشد.‌كه‌به‌تراضي‌انتخاب‌مي

‌
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باشد‌كه‌تحقيقات‌كارشناسي‌درخارج‌از‌مقر‌دادگاه‌رسهيدگي‌كننهده‌اجهرا‌شهود‌وطهرفين‌‌‌‌‌‌‌اگر‌لازم‌-‌269ماده‌‌

دادگاهي‌كه‌تحقيقات‌‌طريق‌قرعه‌به‌واند‌انتخاب‌كارشناس‌را‌بهت‌مي‌دادگاه‌باشند،‌كارشناس‌رابا‌تراضي‌تعيين‌نكرده

‌شود‌واگذار‌نمايد.‌در‌مقر‌آن‌دادگاه‌اجراء‌مي

‌

 سوگند –مبحث هفتم  

درخواست‌متقاضي،‌قهرار‌‌‌باشد،‌دادگاه‌به‌كه‌صدور‌حكم‌دادگاه‌منوط‌به‌سوگند‌شرعي‌مي‌درموارد ‌-‌271ماده‌‌

‌نمايد.‌ع‌سوگند‌و‌شخصي‌را‌كه‌بايد‌سوگند‌يادكند‌تعيين‌ميموضو‌اتيان‌سوگند‌صادر‌كرده‌و‌در‌آن،

‌

‌

الناس‌از‌قبيل‌نكاح‌،‌طلاق‌،‌رجوع‌در‌طهلاق،‌نسهب،‌وكالهت‌و‌‌‌‌‌در‌كليه‌دعاو ‌مالي‌و‌ساير‌حقوق‌-‌271ماده‌‌

تواند‌ملاك‌و‌مسهتند‌صهدور‌‌‌‌ديگر‌باشد‌سوگند‌شرعي‌به‌شرح‌مواد‌آتي‌مي‌وصيت‌كه‌فاقد‌دلائل‌و‌مدارك‌معتبر

‌دادگاه‌قرار‌گيرد.حكم‌

‌

‌

مهدعي‌عليهه(‌منكهر‌ادعها ‌‌‌‌‌‌مدعي(‌فاقد‌بينه‌و‌گواه‌واجد‌شرايط‌باشد‌و‌خوانهده‌ ‌‌هرگاه‌خواهان‌ ‌-‌272ماده‌‌

‌نمايد‌و‌به‌موجب‌آن‌ادعا‌ساقط‌خواهد‌شد.‌ادا ‌سوگند‌مي‌خواهان‌بوده‌به‌تقاضا ‌خواهان،‌منكر

‌

رزد‌و‌سوگند‌را‌به‌خواههان‌واگهذار‌نمايهد،‌بها‌سهوگند‌و ‌‌‌‌‌‌چنانچه‌خوانده‌از‌ادا ‌سوگند‌امتناع‌و‌-‌273ماده‌‌

‌گردد.‌ادعا ‌او‌ساقط‌و‌به‌موجب‌آن‌حكم‌صادر‌مي‌شود‌ودرصورت‌نكول‌ادعايش‌ثابت‌مي
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اتيان‌سهوگند‌يها‌رد‌‌‌‌چنانچه‌منكر‌از‌ادا ‌سوگند‌و‌رد‌آن‌به‌خواهان‌نكول‌نمايد‌دادگاه‌سه‌بار‌جهت‌-‌274ماده‌‌

‌صورت‌ناكل‌شناخته‌خواهد‌شد.‌كند،‌در‌غيراين‌مي‌ار،‌به‌منكر‌اخوآن‌به‌خواهان

با‌اصرار‌خوانده‌بر‌موضع‌خود‌،‌دادگاه‌ادا ‌سوگند‌را‌به‌خواهان‌واگذار‌نموده‌و‌با‌سوگند‌و ‌ادعا‌ثابت‌و‌بهه‌‌‌

‌درصورت‌نكول‌خواهان‌از‌ادا ‌سوگند،‌ادعا ‌او‌ساقط‌خواهد‌شد.‌شود‌و‌موجب‌آن‌حكم‌صادر‌مي

‌

‌
‌

خوانده‌در‌پاسخ‌خواهان‌ادعايي‌مبني‌بر‌برائت‌ذمه‌از‌سو ‌خواهان‌يا‌دريافت‌مال‌مورد‌ادعها‌‌‌هرگاه‌-‌275ماده‌‌

تمليك‌مال‌به‌موجب‌يكي‌از‌عقود‌ناقله‌نمايد،‌دعوا‌منقلب‌شده،‌خواهان،‌خوانهده‌‌‌يا‌صلح‌و‌هبه‌نسبت‌به‌آن‌و‌يا

‌شد.‌شود‌و‌حسب‌مورد‌با‌آنان‌رفتار‌خواهد‌و‌خوانده،‌خواهان‌تلقي‌مي

‌
‌

ا ‌از‌قبيل‌لكنت‌زبان‌يها‌لال‌‌‌هرگاه‌خوانده‌در‌جلسه‌دادرسي‌در‌قبال‌ادعا ‌خواهان‌به‌علت‌عارضه‌-‌276ماده‌‌

رأساً‌يا‌به‌وسيله‌مترجم‌يا‌متخصص‌امر‌مراد‌و ‌را‌كشف‌يا‌عارضه‌را‌برطهرف‌‌‌بودن‌سكوت‌نمايد‌قاضي‌دادگاه

باشد‌دادگاه‌ضمن‌تذكر‌عواقب‌شهرعي‌و‌‌‌ا‌يذاءنمايد‌و‌چنانچه‌سكوت‌خوانده‌و‌استنكاف‌و ‌از‌باب‌تعمد‌و‌‌مي

شهود،‌در‌‌‌نمايد‌كهه‌در‌نتيجهه‌اسهتنكاف،‌ناكهل‌شهناخته‌مهي‌‌‌‌‌‌‌قانوني‌كتمان‌حقيقت،‌سه‌بار‌به‌خوانده‌اخوار‌مي

‌صورت‌با‌سوگند‌خواهان‌دعوا‌ثابت‌و‌حكم‌بر‌محكوميت‌خوانده‌صادر‌خواهد‌شد.‌اين

‌

‌

‌

‌
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گيهرد‌از‌قبيهل‌قهرض،‌ثمهن‌معاملهه،‌‌‌‌‌‌‌لت‌و‌سببي‌به‌ذمه‌تعلهق‌مهي‌‌در‌كليه‌دعاو ‌مالي‌كه‌به‌هر‌ع‌-‌277ماده‌‌

همچنين‌دعاو ‌كه‌مقصود‌از‌آن‌مال‌است‌ازقبيل‌‌-ضمان‌به‌تلف‌يا‌اتلاف‌‌الاجاره،‌ديه‌جنايات،‌مهريه،‌نفقه،‌مال

‌چنانچه‌برا ‌خواهان‌امكهان‌‌-موجب‌ديه‌‌بيع،‌صلح،‌اجاره،‌هبه،‌وصيت‌به‌نفع‌مدعي،‌جنايت‌خوائي‌و‌شبه‌عمد

اثبهات‌‌‌تواند‌با‌معرفي‌يك‌گواه‌مرد‌يا‌دو‌گواه‌زن‌به‌ضميمه‌يك‌سوگند‌ادعا ‌خهود‌را‌‌اقامه‌بينه‌شرعي‌نباشد‌مي

‌كند.

دهد‌سپس‌سوگند‌توسط‌خواههان‌اداء‌‌‌در‌موارد‌مذكور‌در‌اين‌ماده‌ابتدا‌گواه‌واجد‌شرايط‌،‌شهادت‌مي‌-تبصره‌‌

‌شود.‌مي

‌

‌

‌

‌

‌

اقامه‌بينه‌،‌سوگند‌خواهان‌نيز‌لازم‌است‌و‌درصورت‌امتناع‌از‌سوگند،‌حق‌در‌دعوا ‌بر‌ميت‌پس‌از‌‌-‌278ماده‌‌

‌شود.‌و ‌ساقط‌مي

‌

‌

هرگاه‌خواهان،‌در‌دعوا ‌بر‌ميت،‌وارث‌صاحب‌حق‌باشد‌و‌بر‌اثبات‌ادعا ‌خهود‌اقامهه‌بينهه‌كنهد‌‌‌‌‌‌-‌279ماده‌‌

‌قط‌خواهد‌شد.درصورت‌عدم‌اتيان‌سوگند‌حق‌مورد‌ادعا‌سا‌علاوه‌بر‌آن‌بايد‌اداء‌سوگند‌نمايد.

صورت‌تعدد‌وراث‌هر‌يك‌نسبت‌به‌سهم‌خود‌بايد‌ادا ‌سوگند‌نمايند‌چنانچه‌بعضي‌ادا ‌سوگند‌‌در‌–‌1تبصره‌‌

نسبت‌به‌كساني‌كه‌ادا ‌سوگند‌كرده‌ثابت‌و‌نسبت‌بهه‌نكهول‌كننهدگان‌سهاقط‌‌‌‌‌‌‌نموده‌و‌بعضي‌نكول‌كنند‌ادعا

‌خواهد‌شد.

و‌خواهان‌شخص‌ديگر ‌باشد‌پس‌از‌اقامه‌بينهه‌توسهط‌خواههان،‌‌‌‌‌چنانچه‌وراث‌خوانده‌متعدد‌باشند‌-‌2تبصره‌‌

‌كند.‌ادا ‌يك‌سوگند‌كفايت‌مي
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‌

‌

الناسي‌آن‌سوگند‌ثابهت‌‌‌در‌حدود‌شرعي‌حق‌سوگند‌نيست‌مگر‌در‌سرقت‌كه‌فقط‌نسبت‌به‌جنبه‌حق‌-‌281ماده‌‌

‌ثابت‌نخواهد‌شد.‌است‌ولي‌حد‌سرقت‌با‌آن‌سوگند

‌

‌

تالله(‌يا‌نام‌خداوند‌متعال‌به‌ساير‌زبانهها‌‌‌-بالله‌‌-والله‌‌رار‌دادگاه‌و‌با‌لف ‌جلاله‌ سوگند‌بايد‌موابق‌ق‌-‌281ماده‌‌

نمايهد.‌در‌ههر‌‌‌‌دادگاه‌كيفيت‌ادا ‌آن‌را‌از‌حيث‌زمان‌،‌مكان‌و‌الفاظ‌تعيين‌مي‌ادا‌گردد‌و‌درصورت‌نياز‌به‌تغلي 

نخواههد‌بهود.‌مراتهب‌اتيهان‌سهوگند‌‌‌‌‌‌‌حال‌فرقي‌بين‌مسلمان‌و‌غيرمسلمان‌در‌ادا ‌سوگند‌به‌نام‌خداونهد‌متعهال‌‌

‌گردد.‌صورتجلسه‌مي

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌طرفين‌حاضر‌نباشند،‌دادگاه‌محل‌ادا ‌سوگند،‌تعيين‌وقت‌نموده‌و‌طهرفين‌را‌احضهار‌‌‌‌-‌282ماده‌‌

‌گردد.‌حضور‌قيد‌مي‌نمايد.‌دراحضار‌نامه‌علت‌مي

‌

‌

دهد‌و‌اگر‌سهوگند‌داد‌اثهر ‌بهر‌آن‌مترتهب‌‌‌‌‌تواند‌بدون‌درخواست‌اصحاب‌دعوا‌سوگند‌‌دادگاه‌نمي‌-‌283ماده‌‌

‌درخواست‌اجرا ‌سوگند‌شود‌بايد‌سوگند‌تجديد‌گردد.‌نخواهد‌بود‌و‌چنانچه‌پس‌از‌آن،

‌

درخواست‌سوگند‌ازسو ‌متقاضي‌ممكن‌است‌شفاهي‌يا‌كتبي‌باشد.‌درخواست‌شفاهي‌در‌صهورت‌‌‌-‌284ماده‌‌

‌توان‌انجام‌داد.‌ن‌درخواست‌را‌تا‌پايان‌دادرسي‌ميرسد‌و‌اي‌كننده‌مي‌درخواست‌امضا ‌مجلس‌نوشته‌شده‌و‌به

‌
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درصورتي‌كه‌سوگند‌از‌سو ‌منكر‌باشد،‌سوگند‌بر‌عدم‌وجود‌يا‌عدم‌وقوع‌ادعا ‌مدعي،‌ياد‌خواهد‌‌-‌285ماده‌‌

هرحهال‌‌‌عمل‌خواهد‌آمد.‌بهه‌‌مدعي‌باشد،‌سوگند‌بر‌وجود‌يا‌وقوع‌ادعا‌عليه‌منكر‌به‌شد‌و‌چنانچه‌سوگند‌از‌سو 

‌از‌اين‌امور‌است.‌كننده‌سوگند‌معلوم‌و‌صريح‌باشد‌كه‌كداميك‌ود‌درخواستبايد‌مقص

‌

‌

‌

بعد‌از‌صدورقرار‌اتيان‌سوگند،‌درصورتي‌كه‌شخصي‌كه‌بايد‌سوگند‌ياد‌كند‌حاضهر‌باشهد،‌دادگهاه‌‌‌‌‌-‌286ماده‌‌

ي‌كهه‌‌كند.‌اگر‌كس‌درصورت‌عدم‌حضور‌تعيين‌وقت‌نموده،‌طرفين‌را‌دعوت‌مي‌دهد‌و‌درهمان‌جلسه‌سوگند‌مي

سوگند‌امتناع‌نمايد‌نكول‌محسوب‌و‌دادگهاه‌‌‌بايد‌سوگند‌يادكند‌بدون‌عذر‌موجه‌حاضر‌نشود‌يا‌بعد‌از‌حضور‌از

‌گهردد.‌‌كند‌و‌با‌اتيان‌سوگند،‌حكم‌صادر‌خواهد‌شد‌وگرنه‌دعوا‌سهاقط‌مهي‌‌‌اتيان‌سوگند‌را‌به‌طرف‌دعوا‌رد‌مي

‌.دربرگ‌احضاريه‌جهت‌حضور‌و‌نتيجه‌عدم‌حضور‌بايد‌قيد‌گردد‌

‌

‌

‌

‌

ا ‌كه‌‌اندازه‌تواند‌به‌اگر‌كسي‌كه‌بايد‌سوگند‌يادكند‌برا ‌قبول‌يا‌رد‌سوگند‌مهلت‌بخواهد،‌دادگاه‌مي‌-‌287ماده‌‌

‌بار‌مهلت‌بدهد.‌موجب‌ضرر‌طرف‌نشود‌به‌او‌يك

‌

‌

گند‌كننده‌به‌دعوا‌انجام‌شود.‌درصورتي‌كه‌ادا‌كننهده‌سهو‌‌‌اتيان‌سوگند‌بايد‌درجلسه‌دادگاه‌رسيدگي‌-‌288ماده‌‌

حضور‌يابد،‌دادگاه،‌حسب‌اقتضا ‌مورد،‌وقت‌ديگهر ‌بهرا ‌سهوگند‌معهين‌‌‌‌‌‌بواسوه‌عذر‌موجه‌نتواند‌در‌دادگاه

دههد‌تها‌او‌راسهوگند‌داده‌و‌صهورت‌‌‌‌‌‌مي‌شود‌يا‌به‌قاضي‌ديگر‌نيابت‌نمايد‌يا‌دادرس‌دادگاه‌نزد‌او‌حاضر‌مي‌مي

‌د.نماي‌مجلس‌را‌برا ‌دادگاه‌ارسال‌كند‌و‌براساس‌آن‌رأ ‌صادر‌مي
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‌

‌

هرگاه‌كسي‌كه‌درخواست‌سوگند‌كرده‌است‌از‌تقاضا ‌خود‌صرف‌نظر‌نمايد‌دادگاه‌بها‌توجهه‌بهه‌‌‌‌‌-‌289ماده‌‌

‌نمايد.‌و‌رأ ‌مقتضي‌صادر‌مي‌ساير‌مستندات‌به‌دعوا‌رسيدگي‌نموده

‌

‌

 نيابت قضايي  -مبحث هشتم  

و‌گواهان‌يا‌معاينه‌محلهي‌و‌يها‌ههر‌‌‌‌‌درهر‌مورد ‌كه‌رسيدگي‌به‌دلايلي‌از‌قبيل‌تحقيقات‌از‌مولعين‌-‌291ماده‌‌

كننده‌به‌دعوا‌انجام‌گيرد‌و‌مباشرت‌دادگاه‌شهرط‌نباشهد،‌‌‌‌مقر‌دادگاه‌رسيدگي‌بايست‌خارج‌از‌اقدام‌ديگر ‌كه‌مي

لازم‌معمهول‌و‌نتيجهه‌را‌طهي‌‌‌‌‌دههد‌تها‌حسهب‌مهورد‌اقهدام‌‌‌‌‌‌مرجع‌مذكور‌به‌دادگاه‌صلاحيتدار‌محل‌نيابت‌مهي‌

ه‌ارسال‌نمايد.‌اقدامات‌مذكور‌درصورتي‌معتبر‌خواهد‌بود‌كهه‌مهورد‌وثهوق‌‌‌‌مجلس‌به‌دادگاه‌نيابت‌دهند‌صورت

‌دادگاه‌باشد.

‌

‌

‌

عمل‌آيد،‌دادگاه‌در‌حدود‌مقررات‌معههود‌بهين‌‌‌‌در‌موارد ‌كه‌تحقيقات‌بايد‌خارج‌از‌كشور‌ايران‌به‌-‌291ماده‌‌

دههد‌تها‌‌‌‌نجام‌شهود‌نيابهت‌مهي‌‌‌دادگاه‌كشور ‌كه‌تحقيقات‌بايد‌در‌قلمرو‌آن‌ا‌دولت‌ايران‌و‌كشور‌مورد‌نظر،‌به

تحقيقهات‌معمولهه‌در‌خهارج‌از‌كشهور‌‌‌‌‌‌عمل‌آورده‌و‌صورت‌مجلس‌را‌ارسال‌دارد.‌ترتيب‌اثر‌بهر‌‌تحقيقات‌را‌به

‌باشد.‌متوقف‌بر‌وثوق‌دادگاه‌به‌نتيجه‌تحقيقات‌مي

‌

‌

‌
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كشورها ‌ديگر‌راجهع‌‌شرط‌معامله‌متقابل،‌نيابتي‌كه‌ازطرف‌دادگاهها ‌‌توانند‌به‌دادگاهها ‌ايران‌مي‌-‌292ماده‌‌

‌شود‌قبول‌كنند.‌مي‌به‌تحقيقات‌قضايي‌به‌آنها‌داده

‌

‌
دهند،‌لكن‌چنانچه‌دادگاه‌كشور‌‌دادگاهها ‌ايران‌نيابت‌تحقيقات‌قضايي‌را‌برابر‌قانون‌ايران‌انجام‌مي‌-‌293ماده‌‌

متقابهل‌و‌در‌صهورتي‌‌‌تواند‌به‌شرط‌معامله‌‌رسيدگي‌معين‌كرده‌باشد،‌دادگاه‌ايران‌مي‌خارجي‌ترتيب‌خاصي‌برا 

‌حسنه‌نباشد‌برابر‌آن‌عمل‌نمايد.‌كه‌مخالف‌با‌موازين‌اسلام‌و‌قوانين‌مربوط‌به‌نظم‌عمومي‌و‌اخلاق

‌
‌

‌

در‌نيابت‌تحقيقات‌قضايي‌خارج‌از‌كشور،‌دادگاه‌نحوه‌بررسي‌و‌تحقيق‌را‌برابر‌قوانين‌ايران‌تعيين‌و‌‌-‌294ماده‌‌

خواهد‌كه‌براساس‌آن‌كار‌تحقيقات‌را‌انجام‌دهد.‌درصورتي‌كه‌‌شود‌مي‌داده‌مي‌از‌دادگاه‌خارجي‌كه‌به‌آن‌نيابت

‌نظر‌دادگاه‌خواهد‌بود.‌منوط‌به‌طريق‌ديگر ‌اقدام‌به‌بررسي‌و‌تحقيق‌نمايد‌اعتبار‌آن‌دادگاه‌يادشده‌به

‌

‌

‌

 صدور و انشاء رأي  -مبحث اول                  رأي  -فصل يازدهم  

دادرسي‌درصورت‌امكان‌دادگاه‌درهمان‌جلسه‌انشاء‌رأ ‌نموده‌و‌به‌اصحاب‌دعوا‌پس‌از‌اعلام‌ختم‌‌-‌295ماده‌‌

‌كند.‌صورت‌حداكثر‌ظرف‌يك‌هفته‌انشاء‌و‌اعلام‌رأ ‌مي‌نمايد‌در‌غير‌اين‌اعلام‌مي

‌
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امضا ‌دادرس‌يا‌دادرسان‌برسد‌و‌نكات‌زيهر‌در‌‌‌رأ ‌دادگاه‌پس‌از‌انشاء‌لفظي‌بايد‌نوشته‌شده‌و‌به‌-‌296ماده‌‌

‌يت‌گردد:آن‌رعا

‌تاريخ‌صدور‌رأ .‌-‌1

‌مشخصات‌اصحاب‌دعوا‌يا‌وكيل‌يا‌نمايندگان‌قانوني‌آنان‌با‌قيد‌اقامتگاه.‌-‌2

‌موضوع‌دعوا‌و‌درخواست‌طرفين.‌-‌3

‌جهات،‌دلايل،‌مستندات،‌اصول‌و‌مواد‌قانوني‌كه‌رأ ‌براساس‌آنها‌صادر‌شده‌است.‌-‌4

‌مشخصات‌و‌سمت‌دادرس‌يا‌دادرسان‌دادگاه.‌-‌5

‌

‌

امضها ‌دادرس‌يها‌دادرسهان‌‌‌‌‌رأ ‌دادگاه‌بايد‌ظرف‌پنج‌روز‌از‌تاريخ‌صدور‌پهاكنويس‌شهده‌و‌بهه‌‌‌‌-‌297ماده‌‌

‌صادركننده‌رأ ‌برسد.

‌

درصورتي‌كه‌دعوا‌قابل‌تجزيه‌بوده‌و‌فقط‌قسمتي‌از‌آن‌مقتضي‌صهدور‌رأ ‌باشهد‌بها‌درخواسهت‌‌‌‌‌‌-‌298ماده‌‌

باشد‌و‌نسبت‌به‌قسمت‌ديگهر،‌رسهيدگي‌را‌ادامهه‌‌‌‌‌ت‌مينسبت‌به‌همان‌قسم‌خواهان،‌دادگاه‌مكلف‌به‌انشا ‌رأ 

‌دهد.‌مي

‌

طور‌جزيي‌يا‌كلي‌باشد،‌حكم،‌و‌در‌غيهر‌ايهن‌‌‌‌چنانچه‌رأ ‌دادگاه‌راجع‌به‌ماهيت‌دعوا‌و‌قاطع‌آن‌به‌-‌299ماده‌‌

‌شود.‌صورت‌قرار‌ناميده‌مي

‌
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 ابلاغ رأي  -مبحث دوم  

اب‌دعهوا‌‌امضا ‌دادنامه،‌رونوشت‌آن‌را‌به‌تعداد‌اصهح‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌موظف‌است‌فور ‌پس‌از‌‌-‌311ماده‌‌

يا‌نماينده‌قانوني‌آنها‌حضور‌دارند‌به‌آنان‌ابلاغ‌نمايد‌و‌الا‌بهه‌مهأمور‌ابهلاغ‌‌‌‌‌يا‌وكيل‌كه‌شخصاً‌تهيه‌و‌در‌صورتي

‌تسليم‌و‌توسط‌و ‌به‌اصحاب‌دعوا‌ابلاغ‌گردد.

‌

‌

ها‌برسد،‌نبايد‌رونوشهت‌‌‌ه‌به‌امضا ‌دادرس‌يا‌دادرسمدير‌يا‌اعضا ‌دفتر‌قبل‌از‌آنكه‌رأ ‌يا‌دادنام‌-‌311ماده‌‌

درصورت‌تخلف‌مرتكب‌به‌حكم‌هيأتها ‌رسيدگي‌به‌تخلفات‌ادار ‌به‌مجازات‌بنهد‌‌‌آن‌را‌به‌كسي‌تسليم‌نمايند.

‌بالاتر‌محكوم‌خواهد‌شد.‌و‌1372مصوب‌‌-(‌قانون‌رسيدگي‌به‌تخلفات‌ادار ‌9 ب(‌ماده‌ 

‌

‌

كه‌به‌صورت‌حضور ‌و‌يا‌به‌صورت‌دادنامه‌يها‌‌‌توان‌اجراء‌نمود‌مگر‌اين‌ا‌نميهيچ‌حكم‌يا‌قرار ‌ر‌-‌312ماده‌‌

‌يا‌وكيل‌آنان‌ابلاغ‌شده‌باشد.‌طرفين‌رونوشت‌گواهي‌شده‌آن‌به

‌نحوه‌ابلاغ‌دادنامه‌و‌رونوشت‌آن‌برابر‌مقررات‌مربوط‌به‌ابلاغ‌دادخواست‌و‌ساير‌اوراق‌رسمي‌خواهد‌بود.‌

المكان‌باشد،‌مفاد‌رأ ‌بوسهيله‌آگههي‌در‌يكهي‌از‌‌‌‌‌عليه‌مجهول‌ابي‌بوده‌و‌محكومچنانچه‌رأ ‌دادگاه‌غي‌-تبصره‌‌

عليه‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌تهاريخ‌انتشهار‌‌‌‌خواهان‌برا ‌يكبار‌به‌محكوم‌محلي‌با‌هزينه‌ها ‌كثيرالانتشار‌مركز‌يا‌روزنامه

‌شود.‌آگهي،‌تاريخ‌ابلاغ‌رأ ‌محسوب‌مي

‌

‌
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 حكم حضوري و غيابي  -مبحث سوم  

يهك‌‌‌مقام‌يا‌نماينده‌قانوني‌و ‌در‌هيچ‌حكم‌دادگاه‌حضور ‌است‌مگر‌اين‌كه‌خوانده‌يا‌وكيل‌يا‌قائم‌-‌313ماده‌‌

‌طوركتبي‌نيز‌دفاع‌ننموده‌باشد‌و‌يا‌اخواريه‌ابلاغ‌واقعي‌نشده‌باشد.‌به‌از‌جلسات‌دادگاه‌حاضر‌نشده‌و

‌

در‌جلسه‌دادگاه‌حاضر‌شوند‌و‌يها‌لايحهه‌‌‌درصورتي‌كه‌خواندگان‌متعدد‌باشند‌و‌فقط‌بعضي‌از‌آنان‌‌-‌314ماده‌‌

دعوا‌موروحه‌عليه‌كليه‌خواندگان‌رسيدگي‌كرده‌سپس‌مبهادرت‌بهه‌صهدور‌‌‌‌‌دفاعيه‌تسليم‌نمايند،‌دادگاه‌نسبت‌به

اند‌و‌يا‌اخواريه،‌ابلاغ‌‌دفاعيه‌نداده‌نمايد،‌رأ ‌دادگاه‌نسبت‌به‌كساني‌كه‌در‌جلسات‌حاضر‌نشده‌و‌لايحه‌رأ ‌مي

‌غيابي‌محسوب‌است.واقعي‌نشده‌باشد‌

‌

‌

 واخواهي  -مبحث چهارم  

شهود.‌‌‌محكوم‌عليه‌غايب‌حق‌دارد‌به‌حكم‌غيابي‌اعتراض‌نمايد.‌اين‌اعتراض‌واخهواهي‌ناميهده‌مهي‌‌‌‌-‌315ماده‌‌

‌صادر‌كننده‌حكم‌غيابي‌قابل‌رسيدگي‌است.‌دادخواست‌واخواهي‌در‌دادگاه

‌

كه‌مقيم‌كشورند‌بيست‌روز‌و‌برا ‌كساني‌كه‌خارج‌از‌مهلت‌واخواهي‌از‌احكام‌غيابي‌برا ‌كساني‌‌-‌316ماده‌‌

ابلاغ‌واقعي‌خواهد‌بود‌مگر‌اينكه‌معترض‌به‌حكهم‌ثابهت‌نمايهد‌عهدم‌اقهدام‌‌‌‌‌‌‌كشور‌اقامت‌دارند‌دوماه‌از‌تاريخ

دلايل‌موجه‌بودن‌عهذر‌خهود‌را‌ضهمن‌‌‌‌‌صورت‌بايد‌دليل‌عذر‌موجه‌بوده‌است.‌دراين‌واخواهي‌در‌اين‌مهلت‌به‌به

اهي‌به‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌اعهلام‌نمايهد.‌اگهر‌دادگهاه‌ادعها‌را‌موجهه‌تشهخيص‌داد‌قهرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادخواست‌واخو

‌گردد:‌شود.‌جهات‌زير‌عذر‌موجه‌محسوب‌مي‌دادخواست‌واخواهي‌را‌صادر‌و‌اجرا ‌حكم‌نيز‌متوقف‌مي‌قبول
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‌مرضي‌كه‌مانع‌از‌حركت‌است.‌-‌1

‌فوت‌يكي‌از‌والدين‌يا‌همسر‌يا‌اولاد.‌-‌2

‌يه‌از‌قبيل‌سيل،‌زلزله‌و‌حريق‌كه‌بر‌اثر‌آن‌تقديم‌دادخواست‌واخواهي‌در‌مهلت‌مقرر‌ممكن‌باشد.حوادث‌قهر‌-‌3

‌توقيف‌يا‌حبس‌بودن‌به‌نحو ‌كه‌نتوان‌در‌مهلت‌مقرر‌دادخواست‌واخواهي‌تقديم‌كرد.‌-‌4

ن‌ابلاغ‌معتبر‌بهوده‌‌عمل‌آيد،‌آ‌چنانچه‌ابلاغ‌واقعي‌به‌شخص‌محكوم‌عليه‌ميسر‌نباشد‌و‌ابلاغ‌قانوني‌به‌-‌1تبصره‌‌

‌موقع‌اجراء‌گذارده‌خواهد‌شد.‌مهلت‌قانوني‌و‌قوعي‌شدن‌به‌و‌حكم‌غيابي‌پس‌از‌انقضاء

توانهد‌‌‌درصورتي‌كه‌حكم‌ابلاغ‌واقعي‌نشده‌باشد‌و‌محكوم‌عليهه‌مهدعي‌عهدم‌اطهلاع‌از‌مفهاد‌رأ ‌باشهد‌مهي‌‌‌‌‌‌‌‌

بهدواً‌خهارج‌از‌نوبهت‌در‌ايهن‌مهورد‌‌‌‌‌‌غيابي‌تقديم‌دارد.‌دادگهاه‌‌‌دادخواست‌واخواهي‌به‌دادگاه‌صادركننده‌حكم

‌حكم‌خواهد‌بود.‌كند.‌قرار‌قبول‌دادخواست‌مانع‌اجرا ‌رسيدگي‌نموده‌قرار‌رد‌يا‌قبول‌دادخواست‌را‌صادر‌مي

اجرا ‌حكم‌غيابي‌منوط‌به‌معرفي‌ضامن‌معتبر‌يا‌اخذ‌تأمين‌متناسب‌از‌محكوم‌له‌خواههد‌بهود.‌مگهر‌‌‌‌‌-‌2تبصره‌‌

محكوم‌عليه‌غايب‌ابلاغ‌واقعي‌شده‌و‌نامبرده‌در‌مهلت‌مقهرر‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌دادنامهه‌‌‌‌‌‌اينكه‌دادنامه‌يا‌اجرائيه‌به

‌واخواهي‌نكرده‌باشد.

تقديم‌دادخواست‌خارج‌از‌مهلت‌يادشده‌بدون‌عذر‌موجه‌قابل‌رسيدگي‌در‌مرحله‌تجديهدنظر‌برابهر‌‌‌‌-‌3تبصره‌‌

‌باشد.‌مي‌مقررات‌مربوط‌به‌آن‌مرحله

‌

‌

‌

‌

‌

‌

نفهع‌او‌‌‌كوم‌عليه‌غايب‌پس‌از‌اجرا ‌حكم،‌واخواهي‌نمايد‌و‌در‌رسيدگي‌بعد ‌حكم‌بهه‌چنانچه‌مح‌-‌317ماده‌‌

‌باشد.‌واخواه‌مي‌خسارت‌ناشي‌از‌اجرا ‌حكم‌اولي‌به‌صادر‌شود،‌خواهان‌ملزم‌به‌جبران



 ‌‌‌011صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

111 
 

شود‌فقط‌نسبت‌به‌واخواه‌و‌واخوانده‌مؤثر‌است‌و‌شامل‌‌رأئي‌كه‌پس‌از‌رسيدگي‌واخواهي‌صادر‌مي‌-‌318ماده‌‌

كه‌رأ ‌صادره‌قابل‌تجزيه‌و‌تفكيك‌نباشد‌كه‌در‌اين‌صهورت‌‌‌نخواهد‌شد‌مگر‌اين‌ي‌كه‌واخواهي‌نكرده‌استكس

‌نيز‌تسر ‌خواهد‌داشت.‌اند‌نسبت‌به‌كساني‌كه‌مشمول‌حكم‌غيابي‌بوده‌ولي‌واخواهي‌نكرده

‌

‌

‌

 تصحيح رأي  -مبحث پنجم  

ا ‌يا‌زياد‌شدن‌آن‌و‌يا‌‌رخ‌دهد‌مثل‌از‌قلم‌افتادن‌كلمههرگاه‌در‌تنظيم‌و‌نوشتن‌رأ ‌دادگاه‌سهو‌قلم‌‌-‌319ماده‌‌

باشد‌تا‌وقتي‌كه‌از‌آن‌درخواست‌تجديدنظر‌نشده،‌دادگاه‌رأساً‌يا‌به‌درخواست‌‌اشتباهي‌در‌محاسبه‌صورت‌گرفته

شد.‌تسهليم‌رونوشهت‌رأ ‌اصهلي‌بهدون‌‌‌‌‌‌نمايد.‌رأ ‌تصحيحي‌به‌طرفين‌ابلاغ‌خواهد‌نفع،‌رأ ‌را‌تصحيح‌مي‌ذ 

‌أ ‌تصحيحي‌ممنوع‌است.رونوشت‌ر

‌حكم‌دادگاه‌درقسمتي‌كه‌مورد‌اشتباه‌نبوده‌درصورت‌قوعيت‌اجراء‌خواهد‌شد‌.‌

در‌موارد ‌كه‌اصل‌حكم‌يا‌قرار‌دادگاه‌قابل‌واخواهي‌يا‌تجديدنظر‌يا‌فرجام‌است‌تصحيح‌آن‌نيز‌در‌‌-‌1تبصره‌‌

‌تجديدنظر‌يا‌فرجام‌خواهد‌بود.‌مدت‌قانوني‌قابل‌واخواهي‌يا

چنانچه‌رأ ‌مورد‌تصحيح‌به‌واسوه‌واخواهي‌يا‌تجديدنظر‌يا‌فرجام‌نقض‌گردد‌رأ ‌تصحيحي‌نيز‌از‌‌-‌2تبصره‌‌

‌اعتبار‌خواهد‌افتاد.

‌

‌

‌

‌
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 دادرسي فوري  -مبحث ششم  

نفع‌برابر‌مواد‌زير‌دسهتور‌موقهت‌‌‌‌درخواست‌ذ ‌درامور ‌كه‌تعيين‌تكليف‌آن‌فوريت‌دارد،‌دادگاه‌به‌-‌311ماده‌‌

‌نمايد.‌صادر‌مي

‌

چنانچه‌اصل‌دعوا‌در‌دادگاهي‌مورح‌باشد‌مرجع‌درخواست‌دستور‌موقت،‌همان‌دادگاه‌خواهد‌بود‌و‌‌-‌311ماده‌‌

‌باشد‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌دارد.‌درخواست،‌دادگاهي‌مي‌صورت‌مرجع‌درغيراين

‌

 ‌يادشده‌در‌ماده‌قبل‌باشد،‌هرگاه‌موضوع‌درخواست‌دستور‌موقت،‌در‌مقر‌دادگاهي‌غير‌از‌دادگاهها‌-‌312ماده‌‌

‌آيد،‌اگرچه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌نداشته‌باشد.‌عمل‌مي‌دادگاه‌به‌درخواست‌دستور‌موقت‌از‌آن

‌

درخواست‌دستور‌موقت‌ممكن‌است‌كتبي‌يا‌شفاهي‌باشد.‌درخواست‌شفاهي‌در‌صورت‌مجلس‌قيد‌‌-‌313ماده‌‌

‌رسد.‌مي‌كننده‌و‌به‌امضا ‌درخواست

‌

دادگهاه‌دعهوت‌‌‌‌برا ‌رسيدگي‌به‌امور‌فور ،‌دادگاه‌روز‌و‌ساعت‌مناسبي‌را‌تعيهين‌و‌طهرفين‌را‌بهه‌‌‌‌-‌314ماده‌‌

توان‌بدون‌تعيين‌وقت‌و‌دعوت‌ازطرفين‌و‌حتي‌در‌اوقات‌تعويل‌‌كند‌مي‌كه‌فوريت‌كار‌اقتضاء‌نمايد.‌درموارد ‌مي

‌و‌يا‌در‌غير‌محل‌دادگاه‌به‌امور‌ياد‌شده‌رسيدگي‌نمود.

‌

‌
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‌درخواست‌را‌دارد.‌باشد‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌تشخيص‌فور ‌بودن‌موضوع‌درخواست‌با‌دادگاهي‌مي‌-‌315ماده‌‌

‌

‌دستور‌موقت‌ممكن‌است‌داير‌بر‌توقيف‌مال‌يا‌انجام‌عمل‌و‌يا‌منع‌از‌امر ‌باشد.‌-‌316ماده‌

‌

‌وجه‌تأثير ‌در‌اصل‌دعوا‌نخواهد‌داشت.‌دستور‌موقت‌دادگاه‌به‌هيچ‌-‌317ماده‌‌

‌

كننده‌بايد‌حداكثر‌‌كه‌از‌قبل‌اقامه‌دعوا‌نشده‌باشد،‌درخواست‌پس‌از‌صدور‌دستور‌موقت‌در‌صورتي‌-‌318ماده‌‌

دستور،‌به‌منظور‌اثبات‌دعوا ‌خود‌به‌دادگاه‌صالح‌مراجعه‌و‌دادخواست‌خهود‌‌‌ظرف‌بيست‌روز‌از‌تاريخ‌صدور

صهورت‌دادگهاه‌‌‌‌ايهد.‌در‌غيهر‌ايهن‌‌‌نم‌را‌تقديم‌و‌گواهي‌آن‌را‌به‌دادگاهي‌كه‌دستور‌موقت‌صهادر‌كهرده‌تسهليم‌‌‌

‌صادركننده‌دستور‌موقت‌به‌درخواست‌طرف،‌از‌آن‌رفع‌اثر‌خواهد‌كرد.

‌

شود‌ازخواهان‌تأمين‌‌دادگاه‌مكلف‌است‌برا ‌جبران‌خسارت‌احتمالي‌كه‌از‌دستور‌موقت‌حاصل‌مي‌-‌319ماده‌‌

‌باشد.‌صدور‌دستور‌موقت‌منوط‌به‌سپردن‌تأمين‌مي‌صورت‌مناسبي‌اخذ‌نمايد.‌دراين

‌

تواند‌مقهرر‌دارد‌كهه‌قبهل‌از‌‌‌‌‌فوريت‌كار،‌دادگاه‌مي‌دستور‌موقت‌پس‌ازابلاغ‌قابل‌اجراست‌و‌نظر‌به‌-‌321ماده‌‌

‌ابلاغ‌اجراء‌شود.

‌
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درصورتي‌كه‌طرف‌دعوا‌تأميني‌بدهد‌كه‌متناسب‌با‌موضوع‌دستور‌موقت‌باشد،‌دادگهاه‌درصهورت‌‌‌‌-‌321ماده‌‌

‌مود.خواهد‌ن‌مصلحت‌از‌دستور‌موقت‌رفع‌اثر

‌

هرگاه‌جهتي‌كه‌موجب‌دستور‌موقت‌شده‌است‌مرتفع‌شود،‌دادگاه‌صادركننده‌دسهتور‌موقهت‌آن‌را‌‌‌‌-‌322ماده‌‌

‌كننده،‌دستور‌را‌لغو‌خواهد‌نمود.‌دادگاه‌مورح‌باشد،‌دادگاه‌رسيدگي‌نمايد‌و‌اگر‌اصل‌دعوا‌در‌لغو‌مي

‌

ا‌درصورت‌اقامه‌دعوا،‌ادعا ‌خواههان‌رد‌شهود،‌‌‌(‌اقامه‌دعوا‌نشود‌و‌ي318درصورتي‌كه‌برابر‌ماده‌ ‌-‌323ماده‌‌

‌خساراتي‌كه‌طرف‌دعوا‌در‌اجرا ‌دستور‌متحمل‌شده‌است‌محكوم‌خواهد‌شد.‌متقاضي‌دستور‌موقت‌به‌جبران

‌

‌

درخصوص‌تأمين‌اخذ‌شده‌از‌متقاضي‌دستور‌موقت‌يا‌رفع‌اثر‌از‌آن،‌چنانچه‌ظرف‌يهك‌مهاه‌از‌تهاريخ‌‌‌‌‌-‌324ماده‌‌

‌خسارت‌طرح‌دعوا‌نشود،‌به‌دستور‌دادگاه،‌از‌مال‌مورد‌تأمين‌رفع‌توقيف‌خواهد‌شد.‌موالبه‌ابلاغ‌رأ ‌نهايي،‌برا 

‌

قبول‌يا‌رد‌درخواست‌دستور‌موقت‌مستقلاً‌قابل‌اعتراض‌و‌تجديدنظر‌و‌فرجام‌نيست.‌لكن‌متقاضهي‌‌‌-‌325ماده‌‌

سهيدگي‌نمايهد.‌ولهي‌در‌‌‌‌اصل‌رأ ‌نسبت‌به‌آن‌نيز‌اعتهراض‌و‌درخواسهت‌ر‌‌‌تجديدنظر‌به‌تواند‌ضمن‌تقاضا ‌مي

‌نيست.‌هرحال‌رد‌يا‌قبول‌درخواست‌دستور‌موقت‌قابل‌رسيدگي‌فرجامي

‌باشد.‌اجرا ‌دستور‌موقت‌مستلزم‌تأييد‌رئيس‌حوزه‌قضايي‌مي‌-‌1تبصره‌‌

‌درخواست‌صدور‌دستور‌موقت‌مستلزم‌پرداخت‌هزينه‌دادرسي‌معادل‌دعاو ‌غيرمالي‌است.‌-‌2تبصره‌‌

‌‌
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 احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر -فصل اول                 تجديدنظر -باب چهارم 

قانون‌اصلاح‌قانون‌تشكيل‌دادگاه‌هها ‌عمهومي‌و‌انقهلاب،‌‌‌‌‌28/17/1381الحاقي‌‌39به‌موجب‌ماده‌‌–‌326ماده‌‌

‌صريحاً‌نسخ‌شده‌است.

‌،‌قابليت‌استناد‌آن‌منتفي‌شده‌است.326به‌توجه‌به‌نسخ‌صريح‌ماده‌‌–‌327ماده‌‌

‌،‌قابليت‌استناد‌آن‌منتفي‌شده‌است.326به‌توجه‌به‌نسخ‌صريح‌ماده‌‌-‌328ده‌ما‌

‌،‌قابليت‌استناد‌آن‌منتفي‌شده‌است.326به‌توجه‌به‌نسخ‌صريح‌ماده‌‌-‌329ماده‌‌

‌

‌

 آراي قابل تجديدنظر -فصل دوم  

كه‌طبق‌قهانون‌قابهل‌‌‌‌آرا ‌دادگاهها ‌عمومي‌و‌انقلاب‌در‌امور‌حقوقي‌قوعي‌است،‌مگر‌در‌موارد ‌-‌331ماده‌‌

‌درخواست‌تجديدنظر‌باشد.

‌‌

‌باشد‌:‌احكام‌زير‌قابل‌درخواست‌تجديدنظر‌مي‌-‌331ماده‌

‌(‌ريال‌متجاوز‌باشد.111‌111‌3در‌دعاو ‌مالي‌كه‌خواسته‌يا‌ارزش‌آن‌از‌سه‌ميليون‌ ‌-الف‌‌

‌كليه‌احكام‌صادره‌در‌دعاو ‌غيرمالي.‌-ب‌

‌ي‌كه‌حكم‌راجع‌به‌اصل‌دعوا‌قابل‌تجديدنظر‌باشد.حكم‌راجع‌به‌متفرعات‌دعوا‌درصورت‌-ج‌

احكام‌مستند‌به‌اقرار‌در‌دادگاه‌يا‌مستند‌به‌رأ ‌يك‌يا‌چند‌نفر‌كارشناس‌كه‌طرفين‌كتباً‌رأ ‌آنان‌را‌قهاطع‌‌‌-تبصره‌‌

‌درخواست‌تجديدنظر‌نيست‌مگر‌درخصوص‌صلاحيت‌دادگاه‌يا‌قاضي‌صادركننده‌رأ .‌دعوا‌قرار‌داده‌باشند‌قابل

‌
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قرارها ‌زير‌قابل‌تجديدنظر‌است،‌درصورتي‌كه‌حكم‌راجع‌به‌اصل‌دعوا‌قابل‌درخواست‌تجديدنظر‌‌-‌332ده‌ما‌

‌باشد:

‌قرار‌ابوال‌دادخواست‌يا‌رد‌دادخواست‌كه‌از‌دادگاه‌صادر‌شود.‌-الف‌‌

‌قرار‌رد‌دعوا‌يا‌عدم‌استماع‌دعوا.‌-ب‌

‌قرار‌سقوط‌دعوا.‌-ج‌

‌عوا.قرار‌عدم‌اهليت‌يكي‌از‌طرفين‌د‌-د‌‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌طرفين‌دعهوا‌بها‌توافهق‌كتبهي‌حهق‌تجديهدنظرخواهي‌خهود‌را‌سهاقط‌كهرده‌باشهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-‌333ماده‌‌

‌مگر‌درخصوص‌صلاحيت‌دادگاه‌يا‌قاضي‌صادركننده‌رأ .‌تجديدنظرخواهي‌آنان‌مسموع‌نخواهد‌بود

‌

ديدنظر‌مركز‌همهان‌اسهتان‌‌‌ا ،‌دادگاه‌تج‌مرجع‌تجديدنظر‌آرا ‌دادگاهها ‌عمومي‌وانقلاب‌هر‌حوزه‌-‌334ماده‌‌

‌باشد.‌مي

‌

‌اشخاص‌زير‌حق‌درخواست‌تجديدنظر‌دارند‌:‌‌-‌335ماده‌‌

‌طرفين‌دعوا‌يا‌وكلا‌و‌يا‌نمايندگان‌قانوني‌آنها.‌-الف‌‌

‌،‌نسخ‌ضمني‌شده‌است.326به‌توجه‌به‌نسخ‌صريح‌ماده‌‌-ب‌

‌

‌‌
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 مهلت تجديدنظر -فصل سوم 

دعوا،‌برا ‌اشخاص‌مقيم‌ايران‌بيست‌روز‌و‌برا ‌اشخاص‌مقيم‌‌مهلت‌درخواست‌تجديدنظر‌اصحاب‌-‌336ماده‌‌

‌ابلاغ‌يا‌انقضا ‌مدت‌واخواهي‌است.‌خارج‌از‌كشور‌دوماه‌از‌تاريخ

‌

‌

كه‌حق‌تجديدنظرخواهي‌دارند‌قبل‌از‌انقضاء‌مهلهت‌تجديهدنظر‌ورشكسهته‌يها‌‌‌‌‌‌هرگاه‌يكي‌از‌كساني‌-‌337ماده‌‌

مدير‌تصفيه‌و‌درمورد‌محجور‌‌غ‌حكم‌يا‌قرار‌در‌مورد‌ورشكسته‌بهتاريخ‌ابلا‌محجور‌يا‌فوت‌شود،‌مهلت‌جديد‌از

‌شود.‌مي‌مقام‌يا‌نماينده‌قانوني‌وارث‌شروع‌به‌قيم‌و‌درصورت‌فوت‌به‌وارث‌يا‌قائم

‌

‌

عنوان‌نمايندگي‌از‌قبيل‌ولايت‌يا‌قيمومت‌و‌يها‌وصهايت‌در‌دعهوا‌‌‌‌‌اگرسمت‌يكي‌از‌اشخاصي‌كه‌به‌-‌338ماده‌‌

تجديد‌نظر‌خواهي‌زايل‌گردد،‌مهلت‌مقرر‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌حكم‌يها‌قهرار‌بهه‌‌‌‌‌ز‌انقضا ‌مدتاند‌قبل‌ا‌دخالت‌داشته

واسوه‌رفهع‌حجهر‌باشهد،‌مهلهت‌‌‌‌‌‌شود،‌شروع‌خواهد‌شد‌و‌اگر‌زوال‌اين‌سمت‌به‌اين‌سمت‌تعيين‌مي‌كه‌به‌كسي

‌ردد.گ‌كسي‌كه‌از‌و ‌رفع‌حجر‌شده‌است،‌شروع‌مي‌تجديدنظرخواهي‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌حكم‌يا‌قرار‌به

‌
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 دادخواست و مقدمات رسيدگي -فصل چهارم  

صادركننده‌رأ ‌يها‌دفتهر‌‌‌‌متقاضي‌تجديدنظر‌بايد‌دادخواست‌خود‌را‌ظرف‌مهلت‌مقرر‌به‌دفتر‌دادگاه‌-‌339ماده‌‌

‌دفتر‌بازداشتگاهي‌كه‌در‌آنجا‌توقيف‌است،‌تسليم‌نمايد.‌به‌شعبه‌اول‌دادگاه‌تجديدنظر‌يا

الا‌بايد‌بلافاصله‌پس‌از‌وصول‌دادخواست‌آن‌را‌ثبهت‌و‌رسهيد ‌مشهتمل‌بهر‌نهام‌‌‌‌‌‌هريك‌از‌مراجع‌يادشده‌در‌ب‌

كننده‌تسليم‌و‌در‌رو ‌كليه‌برگها ‌دادخواست‌‌ثبت‌و‌دادنامه‌به‌تقديم‌متقاضي‌و‌طرف‌دعوا،‌تاريخ‌تسليم،‌شماره

‌گردد.‌مي‌تجديدنظر‌همان‌تاريخ‌را‌قيد‌كند.‌اين‌تاريخ،‌تاريخ‌تجديدنظر‌خواهي‌محسوب

دفتر‌مرجع‌تجديدنظر‌يها‌بازداشهتگاه‌داده‌شهود‌بهه‌شهرح‌بهالا‌اقهدام‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دادخواست‌به‌-‌1ه‌تبصر‌

‌دارد.‌ارسال‌مي‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌دادخواست‌را‌به

چنانچه‌دادخواست‌تجديدنظر‌در‌مهلت‌قانوني‌تقديم‌شده‌باشد،‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌بدو ‌پس‌از‌تكميل‌آن،‌پرونده‌‌

‌دارد.‌ارسال‌مي‌مرجع‌تجديدنظر‌ز‌بهرا‌ظرف‌دو‌رو

درصورتي‌كه‌دادخواست‌خارج‌از‌مهلت‌داده‌شود‌و‌يا‌در‌مهلت‌قانوني‌رفع‌نقص‌نگردد،‌به‌موجهب‌‌‌-‌2تبصره‌‌

‌شود.‌رد‌مي‌قرار‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌بدو 

جديهدنظر‌قوعهي‌‌‌اين‌قرار‌ظرف‌بيست‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌در‌مرجع‌تجديدنظر‌قابل‌اعتراض‌است،‌رأ ‌دادگهاه‌ت‌‌

‌است.

دادگاه‌بايد‌ذيل‌رأ ‌خود،‌قابل‌تجديدنظر‌بودن‌يا‌نبودن‌رأ ‌و‌مرجع‌تجديدنظر‌آن‌را‌معهين‌نمايهد.‌‌‌‌-‌3تبصره‌‌

رأ ‌دادگاه‌قابل‌تجديدنظر‌بوده‌و‌دادگاه‌آن‌را‌قوعي‌اعلام‌كند،‌هريهك‌از‌‌‌اين‌امر‌مانع‌از‌آن‌نخواهد‌بود‌كه‌اگر

‌طرفين‌درخواست‌تجديدنظر‌نمايد.

‌

‌

‌
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درصورتي‌كه‌در‌مهلت‌مقرر‌دادخواست‌تجديدنظر‌به‌مراجع‌مذكور‌در‌ماده‌قبل‌تقديم‌نشده‌باشهد،‌‌‌-‌341ماده‌‌

نمايد.‌دادگاه‌‌عذر‌خود‌تقاضا ‌تجديدنظر‌را‌به‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌تقديم‌مي‌متقاضي‌تجديدنظر‌با‌دليل‌و‌بيان

در‌مهلت‌مقرر‌بوده‌رسيدگي‌و‌درصورت‌‌يم‌دادخواستموجب‌عدم‌تقد‌شده‌كه‌به‌مكلف‌است‌ابتدا‌به‌عذر‌عنوان

‌نمايد.‌وجود‌عذر‌موجه‌نسبت‌به‌پذيرش‌دادخواست‌تجديدنظر‌اتخاذ‌تصميم‌مي

‌باشد.‌(‌مي316جهات‌عذر‌موجه‌همان‌موارد‌مذكور‌در‌ذيل‌ماده‌ ‌-تبصره‌‌

‌‌

‌

‌

‌

‌در‌دادخواست‌بايد‌نكات‌زير‌قيد‌شود:‌-‌341ماده‌

اقامتگاه‌و‌ساير‌مشخصات‌تجديدنظر‌خواه‌و‌وكيل‌او‌درصهورتي‌كهه‌دادخواسهت‌را‌‌‌‌‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌-‌1

‌وكيل‌داده‌باشد.

‌نام‌و‌نام‌خانوادگي،‌اقامتگاه‌و‌ساير‌مشخصات‌تجديدنظر‌خوانده.‌-‌2

‌حكم‌يا‌قرار ‌كه‌از‌آن‌درخواست‌تجديدنظر‌شده‌است.‌-‌3

‌دادگاه‌صادركننده‌رأ .‌-‌4

‌تاريخ‌ابلاغ‌رأ .‌-‌5

‌يل‌تجديد‌نظر‌خواهي.دلا‌-‌6

‌

‌

‌
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هرگاه‌دادخواست‌دهنده‌عنوان‌قيمومت‌يا‌ولايت‌يا‌وصايت‌يا‌وكالت‌يا‌مديريت‌شركت‌و‌امثال‌آنرا‌‌-‌342ماده‌‌

‌باشد،‌پيوست‌دادخواست‌نمايد.‌تصوير‌سند ‌را‌كه‌مثُبِت‌سمت‌او‌مي‌داشته‌باشد،‌بايد‌رونوشت‌يا

‌

تعداد‌آنها‌بعهلاوه‌‌‌يد‌در‌دونسخه‌و‌درصورت‌متعدد‌بودن‌طرف‌بهدادخواست‌و‌برگها ‌پيوست‌آن‌با‌-‌343ماده‌‌

‌يك‌نسخه‌باشد.

‌

اگر‌مشخصات‌تجديدنظر‌خواه‌در‌دادخواست‌معين‌نشده‌و‌معلوم‌نباشد‌كه‌دادخواست‌دهنهده‌چهه‌‌‌‌-‌344ماده‌‌

،‌پهس‌از‌‌نباشد‌و‌قبل‌از‌انقضا ‌مهلت،‌دادخواست‌تكميهل‌يها‌تجديهد‌نشهود‌‌‌‌‌باشد‌يا‌اقامتگاه‌او‌معلوم‌كسي‌مي

گردد.‌اين‌قهرار‌‌‌دريافت‌نموده‌رد‌مي‌موجب‌قرار‌دادگاهي‌كه‌دادخواست‌را‌انقضا ‌مهلت،‌دادخواست‌يادشده‌به

نسبت‌به‌اصحاب‌دعوا‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌الصاق‌به‌ديوار‌دادگاه‌قابل‌اعتراض‌در‌دادگاه‌تجديهدنظر،‌خواههد‌‌‌

‌بود.

‌ني‌شده‌است.،‌نسخ‌ضم326به‌توجه‌به‌نسخ‌صريح‌ماده‌‌-تبصره‌‌

‌

‌

‌

(‌در‌343(‌و‌ 342(‌و‌مهواد‌ ‌341(‌ماده‌ 6و‌‌2‌،3‌،4‌،5هر‌دادخواستي‌كه‌نكات‌يادشده‌دربندها ‌ ‌-‌345ماده‌‌

افتد‌و‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌بدو ‌ظهرف‌دو‌روز‌از‌تهاريخ‌وصهول‌دادخواسهت،‌‌‌‌‌‌نمي‌آن‌رعايت‌نشده‌باشد‌به‌جريان

دههد‌كهه‌‌‌‌او‌مهلت‌مي‌روز‌ابلاغ‌ده‌روز‌به‌ور‌كتبي‌اطلاع‌داده‌و‌ازط‌دهنده‌به‌دادخواست‌طور‌تفصيل‌به‌نقايص‌را‌به

صهورت‌برابهر‌تبصهره‌‌‌‌‌نقايص‌را‌رفع‌كند‌و‌اگر‌محتاج‌به‌تجديد‌دادخواست‌است‌آن‌را‌تجديد‌نمايد،‌در‌غيراين

‌(‌اقدام‌خواهد‌شد.339ماده‌ ‌(2 
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‌

ست‌و‌ضمائم‌آن‌و‌يا‌پس‌از‌رفع‌نقص،‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌بدو ‌ظرف‌دو‌روز‌از‌تاريخ‌وصول‌دادخوا‌-‌346ماده‌‌

فرستد‌كه‌ظهرف‌ده‌روز‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌پاسهخ‌‌‌‌‌‌ها ‌آن‌را‌برا ‌طرف‌دعوا‌مي‌پيوست‌يك‌نسخه‌از‌دادخواست‌و

مرجهع‌تجديهدنظر‌‌‌‌نرسيده‌باشد،‌پرونهده‌را‌بهه‌‌‌دهد،‌پس‌از‌انقضا ‌مهلت‌يادشده‌اعم‌از‌اين‌كه‌پاسخي‌رسيده‌يا

‌فرستد.‌مي

‌

‌

دنظرخواهي‌از‌آرا ‌قابل‌تجديدنظر‌كه‌در‌قانون‌احصاء‌گرديده‌مانع‌اجرا ‌حكم‌خواهد‌بهود،‌‌تجدي‌-‌347ماده‌‌

‌قوعي‌اعلام‌نموده‌باشد‌مگر‌در‌موارد ‌كه‌طبق‌قانون‌استثناء‌شده‌باشد.‌هرچند‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌آن‌را

  

 جهات تجديدنظر -فصل پنجم 

‌است‌:جهات‌درخواست‌تجديدنظر‌به‌قرار‌زير‌‌-‌348ماده‌‌

‌ادعا ‌عدم‌اعتبار‌مستندات‌دادگاه‌.‌-الف‌‌

‌ادعا ‌فقدان‌شرايط‌قانوني‌شهادت‌شهود.‌-ب‌

‌ادعا ‌عدم‌توجه‌قاضي‌به‌دلايل‌ابراز .‌-ج‌

‌ادعا ‌عدم‌صلاحيت‌قاضي‌يا‌دادگاه‌صادر‌كننده‌رأ ‌-د‌‌

‌ادعا ‌مخالف‌بودن‌رأ ‌با‌موازين‌شرعي‌و‌يا‌مقررات‌قانوني.‌-ه

عمل‌آمده‌باشد‌درصورت‌وجود‌‌واست‌تجديدنظر‌به‌استناد‌يكي‌از‌جهات‌مذكور‌در‌اين‌ماده‌بهاگر‌درخ‌-تبصره‌‌

‌نمايد.‌آن‌جهت‌هم‌رسيدگي‌مي‌جهات‌ديگر،‌مرجع‌تجديدنظر‌به

‌
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‌

‌

مرجع‌تجديدنظر‌فقط‌به‌آنچه‌كه‌مورد‌تجديدنظرخواهي‌است‌و‌در‌مرحله‌نخستين‌مهوردحكم‌قهرار‌‌‌‌-‌349ماده‌‌

‌د.نماي‌گرفته‌رسيدگي‌مي

‌

عدم‌رعايت‌شرايط‌قانوني‌دادخواست‌و‌يا‌عدم‌رفع‌نقص‌آن‌در‌موعد‌مقرر‌قانوني‌در‌مرحله‌بدو ،‌‌-‌351ماده‌‌

تجديدنظر‌نخواهد‌بود.‌در‌اين‌موارد‌دادگاه‌تجديدنظر‌به‌دادخواسهت‌دهنهده‌بهدو ‌‌‌‌‌موجب‌نقض‌رأ ‌در‌مرحله

نمايد.‌درصهورت‌عهدم‌اقهدام‌و‌همچنهين‌‌‌‌‌‌اقدامكند‌كه‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌نسبت‌به‌رفع‌نقص‌‌اخوار‌مي

دهنده‌محرز‌نباشهد‌دادگهاه‌رأ ‌صهادره‌را‌نقهض‌و‌قهرار‌رد‌دعهوا ‌بهدو ‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌سمت‌دادخواست

‌نمايد.‌مي‌صادر

‌

‌

چنانچه‌دادگاه‌تجديدنظر‌در‌رأ ‌بدو ‌غيراز‌اشتباهاتي‌از‌قبيل‌اعداد،‌ارقام،‌سههو‌قلهم،‌مشخصهات‌‌‌‌‌-‌351ماده‌‌

اثبات‌رسيده‌اشكال‌ديگر ‌ملاحظه‌نكند‌ضهمن‌اصهلاح‌‌‌‌قسمت‌از‌خواسته‌كه‌به‌افتادگي‌در‌آن‌از‌قلم‌طرفين‌و‌يا

‌رأ ،‌آن‌را‌تأييد‌خواهد‌كرد.

‌

‌

هرگاه‌دادگاه‌تجديدنظر،‌دادگاه‌بدو ‌را‌فاقد‌صلاحيت‌محلي‌يا‌ذاتي‌تشخيص‌دهد‌رأ ‌را‌نقهض‌و‌‌‌-‌352ماده‌‌

‌دارد.‌مي‌پرونده‌را‌به‌مرجع‌صالح‌ارسال
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كه‌قرار‌مورد‌شكايت‌را‌موابق‌با‌موازين‌قهانوني‌تشهخيص‌دههد،‌آن‌را‌‌‌‌‌دادگاه‌تجديدنظر‌در‌صورتي‌-‌353ماده‌‌

نقض،‌پرونده‌را‌برا ‌رسيدگي‌ماهو ‌به‌دادگاه‌صهادركننده‌قهرار‌عهودت‌‌‌‌‌صورت‌پس‌از‌كند.‌درغير‌اين‌تأييد‌مي

‌دهد.‌مي

‌

نظر‌توسط‌رئيس‌دادگاه‌يا‌بهه‌دسهتور‌او‌توسهط‌يكهي‌از‌‌‌‌‌قرار‌تحقيق‌و‌معاينه‌محل‌در‌دادگاه‌تجديد‌-‌354ماده‌‌

تواند‌‌چنانچه‌محل‌اجرا ‌قرار‌در‌شهر‌ديگر‌همان‌استان‌باشد‌دادگاه‌تجديدنظر‌مي‌شود‌و‌مستشاران‌شعبه‌اجرا‌مي

اجرا ‌قرار‌در‌حوزه‌قضهايي‌اسهتان‌ديگهر‌‌‌‌‌اجرا ‌قرار‌را‌از‌دادگاه‌محل‌درخواست‌نمايد‌و‌در‌صورتي‌كه‌محل

‌عوا ‌نيابت‌قضايي‌به‌دادگاه‌محل،‌درخواست‌اجرا ‌قرار‌را‌خواهد‌نمود.باشد‌با‌ا

در‌موارد ‌كه‌مبنا ‌رأ ‌دادگاه‌فقط‌گواهي‌گواه‌يا‌معاينه‌محل‌باشد‌توسط‌قاضهي‌صهادر‌كننهده‌رأ ‌‌‌‌‌-تبصره‌‌

‌مورد‌وثوق‌دادگاه‌باشد.‌انجام‌خواهد‌شد‌مگر‌اين‌كه‌گزارش

‌

‌

‌

جهت‌يادشده‌‌دنظر‌قرار‌دادگاه‌بدو ‌را‌در‌مورد‌رد‌يا‌عدم‌استماع‌دعوا‌بهدرصورتي‌كه‌دادگاه‌تجدي‌-‌355ماده‌‌

قانوني‌ديگر‌دعوا‌را‌مردود‌يا‌غير‌قابل‌استماع‌تشخيص‌دهد،‌در‌نهايهت‌قهرار‌‌‌‌در‌قرار،‌موجه‌نداند‌ولي‌به‌جهات

‌صادره‌را‌تأييد‌خواهد‌كرد.

‌

‌
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له‌تجديدنظر‌نيز‌جهار ‌اسهت‌مگهر‌ايهن‌كهه‌‌‌‌‌‌شود‌در‌مرح‌مقرراتي‌كه‌در‌دادرسي‌بدو ‌رعايت‌مي‌-‌356ماده‌‌

‌باشد.‌موجب‌قانون‌ترتيب‌ديگر ‌مقرر‌شده‌به

‌

تواند‌در‌مرحله‌تجديدنظر‌وارد‌شود،‌مگر‌‌مقام‌قانوني‌آنان،‌كس‌ديگر ‌نمي‌غير‌از‌طرفين‌دعوا‌يا‌قائم‌-‌357ماده‌‌

‌دارد.‌مي‌كه‌قانون‌مقرر‌در‌موارد 

‌

عا ‌تجديدنظرخواه‌را‌موجه‌تشخيص‌دهد،‌رأ ‌دادگاه‌بدو ‌را‌نقهض‌و‌‌چنانچه‌دادگاه‌تجديدنظر‌اد‌-‌358ماده‌‌

دادگاه‌بدو ‌اعاده‌خواهد‌‌صورت‌با‌رد‌درخواست‌و‌تأييد‌رأ ،‌پرونده‌را‌به‌درغير‌اين‌نمايد.‌رأ ‌مقتضي‌صادر‌مي

‌كرد.

‌

گيهرد،‌مگهر‌در‌‌‌تواند‌مورد‌استفاده‌غير‌طهرفين‌تجديهدنظر‌خهواهي‌قهرار‌‌‌‌‌‌رأ ‌دادگاه‌تجديدنظر‌نمي‌-‌359ماده‌‌

صورت‌نسبت‌به‌اشخاص‌ديگر‌هم‌كه‌مشهمول‌رأ ‌‌‌تفكيك‌نباشد‌كه‌در‌اين‌موارد ‌كه‌رأ ‌صادره‌قابل‌تجزيه‌و

‌اند،‌تسر ‌خواهد‌داشت.‌بدو ‌بوده‌و‌تجديدنظرخواهي‌نكرده

‌

‌

رعايت‌ماده‌‌هرگاه‌در‌تنظيم‌و‌نوشتن‌رأ ‌دادگاه‌تجديدنظر،‌سهو‌يا‌اشتباهي‌رخ‌دهد‌همان‌دادگاه‌با‌-‌361ماده‌‌

‌(‌آن‌را‌اصلاح‌خواهد‌كرد.319 

‌

‌‌
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‌باشد.‌تنظيم‌دادنامه‌و‌ابلاغ‌آن‌به‌ترتيب‌مقرر‌در‌مرحله‌بدو ‌مي‌-‌361ماده‌

‌

‌شود:‌ادعا ‌جديد‌در‌مرحله‌تجديدنظر‌مسموع‌نخواهد‌بود‌ولي‌موارد‌زير‌ادعا ‌جديد‌محسوب‌نمي‌-‌362ماده‌‌

ع‌رأ ‌بدو ‌بوده‌و‌يا‌موالبه‌عين‌مهالي‌كهه‌قيمهت‌آن‌در‌مرحلهه‌‌‌‌‌به‌كه‌عين‌آن،‌موضو‌موالبه‌قيمت‌محكوم‌-‌1

‌بدو ‌مورد‌حكم‌قرار‌گرفته‌است.

المثل‌و‌ديوني‌كه‌موعد‌پرداخت‌آن‌در‌جريهان‌رسهيدگي‌‌‌‌ادعا ‌اجاره‌بهاء‌و‌موالبه‌بقيه‌اقساط‌آن‌و‌اجرت‌-‌2

بعد‌از‌صدور‌رأ ‌بدو ‌به‌خواسته‌‌قبيل‌ضرر‌و‌زيان‌كه‌در‌زمان‌جريان‌دعوا‌يا‌بدو ،‌رسيده‌و‌ساير‌متفرعات‌از

‌صدور‌رأ ‌رسيده‌باشد.‌اصلي‌تعلق‌گرفته‌و‌مورد‌حكم‌واقع‌نشده‌يا‌موعد‌پرداخت‌آن‌بعد‌از

‌المثل‌يا‌بالعكس.‌المسمي‌به‌اجرت‌تغيير‌عنوان‌خواسته‌از‌اجرت‌-‌3

‌

‌

‌

‌

رجهع‌تجديهدنظر،‌قهرار‌‌‌‌چنانچه‌هريك‌از‌طرفين‌دعوا‌دادخواست‌تجديدنظر‌خود‌را‌مسترد‌نمايند،‌م‌-‌363ماده‌‌

‌نمايد.‌صادر‌مي‌ابوال‌دادخواست‌تجديدنظر‌را

‌

‌

در‌موارد ‌كه‌رأ ‌دادگاه‌تجديدنظر‌مبني‌بر‌محكوميت‌خوانده‌باشد‌و‌خوانده‌يا‌وكيل‌او‌در‌هيچيك‌‌-‌364ماده‌‌

ظرف‌مهدت‌‌‌ا ‌هم‌نداده‌باشند‌رأ ‌دادگاه‌تجديدنظر‌لايحه‌دفاعيه‌و‌يا‌اعتراضيه‌از‌مراحل‌دادرسي‌حاضر‌نبوده‌و

و‌رسهيدگي‌در‌همهان‌دادگهاه‌تجديهدنظر‌‌‌‌‌‌عليه‌يا‌وكيل‌او‌قابل‌اعتهراض‌‌بيست‌روز‌پس‌از‌ابلاغ‌واقعي‌به‌محكوم

‌باشد،‌رأ ‌صادره‌قوعي‌است.‌مي

‌
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‌باشد.‌قوعي‌مي‌1(326آرا ‌صادره‌درمرحله‌تجديدنظر‌جز‌در‌موارد‌مقرر‌در‌ماده‌ ‌-‌365ماده‌‌

‌

‌

 خواهي فرجام -باب پنجم  

 خواهي و آراي قابل فرجام فرجام -مبحث اول      خواهي در امور مدني  فرجام - فصل اول               

رسيدگي‌فرجامي‌عبارت‌است‌از‌تشخيص‌انوباق‌يا‌عدم‌انوبهاق‌رأ ‌مورددرخواسهت‌فرجهامي‌بها‌‌‌‌‌‌-‌366ماده‌‌

‌موازين‌شرعي‌و‌مقررات‌قانوني.

‌

خواهي‌نيسهت‌‌‌قوعيت‌يافته‌قابل‌فرجامآرا ‌دادگاهها ‌بدو ‌كه‌به‌علت‌عدم‌درخواست‌تجديدنظر‌‌-‌367ماده‌‌

‌مگر‌در‌موارد‌زير:

 احكام:  -الف  

‌(‌ريال‌باشد.111‌111‌21احكامي‌كه‌خواسته‌آن‌بيش‌از‌مبلغ‌بيست‌ميليون‌ ‌-‌1

‌احكام‌راجع‌به‌اصل‌نكاح‌و‌فسخ‌آن،‌طلاق،‌نسب،‌حجر،‌وقف،‌ثلث،‌حبس‌و‌توليت.‌-‌2

 اجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم ر -ب 

‌قرار‌ابوال‌يا‌رد‌دادخواست‌كه‌از‌دادگاه‌صادر‌شده‌باشد.‌-‌1

‌قرار‌سقوط‌دعوا‌يا‌عدم‌اهليت‌يكي‌از‌طرفين‌دعوا.‌-‌2

‌

‌

‌

‌‌

                                                           
 ریحاً‌نسخ‌شده‌است.،‌ص623ماده‌‌-‌1
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‌خواهي‌نيست‌مگر‌در‌موارد‌زير:‌آرا ‌دادگاهها ‌تجديدنظر‌استان‌قابل‌فرجام‌-‌368ماده‌

 :احكام -الف  

‌ه‌اصل‌نكاح‌و‌فسخ‌آن،‌طلاق،‌نسب،‌حجر‌و‌وقف.احكام‌راجع‌ب‌

 قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد. -ب 

‌قرار‌ابوال‌يا‌رد‌دادخواست‌كه‌از‌دادگاه‌تجديدنظر‌صادر‌شده‌باشد.‌-‌1

‌قرار‌سقوط‌دعوا‌يا‌عدم‌اهليت‌يكي‌از‌طرفين‌دعوا.‌-‌2

‌

‌

‌

الف(‌در‌دو‌ماده‌قبل‌باشد‌حسب‌مورد‌قابل‌رسيدگي‌فرجامي‌‌زير‌اگرچه‌از‌مصاديق‌بندها ‌ ‌احكام‌-‌369ماده‌‌

‌نخواهد‌بود:

‌احكام‌مستند‌به‌اقرار‌قاطع‌دعوا‌در‌دادگاه.‌-‌1

‌طور‌كتبي‌رأ ‌آنها‌را‌قاطع‌دعوا‌قرار‌داده‌باشند.‌احكام‌مستند‌به‌نظريه‌يك‌يا‌چند‌نفر‌كارشناس‌كه‌طرفين‌به‌-‌2

‌م‌مستند‌به‌سوگند‌كه‌قاطع‌دعوا‌باشد.احكا‌-‌3

‌خواهي‌خود‌را‌نسبت‌به‌آن‌ساقط‌كرده‌باشند.‌احكامي‌كه‌طرفين‌حق‌فرجام‌-‌4

شود،‌درصورتي‌كه‌حكم‌‌دعاو ‌اصلي‌راجع‌به‌متفرعات‌آن‌صادر‌مي‌احكامي‌كه‌ضمن‌يا‌بعد‌از‌رسيدگي‌به‌-‌5

‌رسيدگي‌فرجامي‌نباشد.‌راجع‌به‌اصل‌دعوا‌قابل

‌خواهي‌است.‌موجب‌قوانين‌خاص‌غيرقابل‌فرجام‌كه‌بهاحكامي‌‌-‌6

‌

‌

‌

‌

‌‌
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 موارد نقض -مبحث دوم 

خواسته‌اتخهاذ‌‌‌كننده‌پس‌از‌رسيدگي‌با‌نظر‌اكثريت‌اعضاء‌در‌ابرام‌يا‌نقض‌رأ ‌فرجام‌شعبه‌رسيدگي‌-‌371ماده‌‌

نده‌را‌به‌دادگاه‌صادر‌موابق‌قانون‌ودلايل‌موجود‌در‌پرونده‌باشد‌ضمن‌ابرام‌آن،‌پرو‌نمايد.‌چنانچه‌رأ ‌تصميم‌مي

‌نمايد‌و‌الا‌طبق‌مقررات‌آتي‌اقدام‌خواهد‌شد.‌كننده‌اعاده‌مي

‌

‌

‌

‌گردد:‌در‌موارد‌زير‌حكم‌يا‌قرار‌نقض‌مي‌-‌371ماده‌‌

دادگاه‌صادركننده‌رأ ،‌صلاحيت‌ذاتي‌برا ‌رسيدگي‌به‌موضوع‌را‌نداشته‌باشهد‌و‌در‌مهورد‌عهدم‌رعايهت‌‌‌‌‌‌-‌1

‌ايراد‌شده‌باشد.‌آن‌‌صلاحيت‌محلي،‌وقتي‌كه‌نسبت‌به

‌رأ ‌صادره‌خلاف‌موازين‌شرعي‌و‌مقررات‌قانوني‌شناخته‌شود.‌-‌2

ا ‌از‌اهميهت‌باشهد‌‌‌‌عدم‌رعايت‌اصول‌دادرسي‌و‌قواعد‌آمره‌و‌حقوق‌اصحاب‌دعوا‌در‌صورتي‌كه‌به‌درجه‌-‌3

‌كه‌رأ ‌را‌از‌اعتبار‌قانوني‌بيندازد.

‌ضوع‌و‌بين‌همان‌اصحاب‌دعوا‌صادر‌شده‌باشد.آرا ‌مغاير‌با‌يكديگر،‌بدون‌سبب‌قانوني‌در‌يك‌مو‌-‌4

‌تحقيقات‌انجام‌شده‌ناقص‌بوده‌و‌يا‌به‌دلايل‌و‌مدافعات‌طرفين‌توجه‌نشده‌باشد.‌-‌5

‌

‌

‌

‌

‌گردد.‌چنانچه‌رأ ‌صادره‌با‌قوانين‌حاكم‌درزمان‌صدور‌آن‌مخالف‌نباشد،‌نقض‌نمي‌-‌372ماده‌‌

‌

ا ‌‌نوني‌موابقت‌داشته‌باشد،‌لكن‌اسباب‌توجيهي‌آن‌با‌مادهچنانچه‌مفاد‌رأ ‌صادره‌با‌يكي‌از‌مواد‌قا‌-‌373ماده‌‌

‌گردد.‌توبيق‌شده،‌رأ ‌يادشده‌نقض‌مي‌كه‌دارا ‌معنا ‌ديگر ‌است
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آن‌‌نامه‌مربوط‌به‌در‌موارد ‌كه‌دعوا‌ناشي‌از‌قرارداد‌باشد،‌چنانچه‌به‌مفاد‌صريح‌سند‌يا‌قانون‌يا‌آيين‌-‌374ماده‌‌

 ‌مورد‌نظر‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌داده‌شود،‌رأ ‌صادره‌در‌آن‌خصوص‌نقهض‌‌معنا‌قرارداد‌معنا ‌ديگر ‌غير‌از

‌گردد.‌مي

‌

‌

اند‌‌ها ‌مبنا ‌رأ ‌كه‌طرفين‌درجريان‌دادرسي‌ارايه‌نموده‌چنانچه‌عدم‌صحت‌مدارك،‌اسناد‌و‌نوشته‌-‌375ماده‌‌

‌گردد.‌مي‌ثابت‌شود،‌رأ ‌صادره‌نقض

‌

‌

ر ‌صادر‌شده‌باشد‌بدون‌اين‌كه‌طرفين‌و‌يا‌صورت‌اختلاف‌چنانچه‌در‌موضوع‌يك‌دعوا‌آرا ‌مغاي‌-‌376ماده‌‌

اعتبهار‌بهوده‌و‌بهه‌‌‌‌‌يا‌اعاده‌دادرسي‌رأ ‌دادگهاه‌نقهض‌شهود،‌رأ ‌مهؤخر‌بهي‌‌‌‌‌‌سبب‌تجديدنظر‌تغيير‌نمايد‌و‌يا‌به

مخالفت‌با‌قانون‌نقض‌خواهد‌شهد،‌‌‌گردد.‌همچنين‌رأ ‌اول‌درصورت‌نفع‌بي‌اعتبار ‌آن‌اعلام‌مي‌درخواست‌ذ 

‌كه‌آرا ‌يادشده‌از‌يك‌دادگاه‌و‌يا‌دادگاهها ‌متعدد‌صادر‌شده‌باشند.‌اعم‌از‌اين

‌

‌

‌

خهواه‌‌‌شود‌اگرچه‌فرجهام‌‌درصورت‌وجود‌يكي‌از‌موجبات‌نقض،‌رأ ‌مورد‌تقاضا ‌فرجام‌نقض‌مي‌-‌377ماده‌‌

‌استناد‌نكرده‌باشد.‌آن‌جهت‌كه‌مورد‌نقض‌قرار‌گرفته‌به

‌

‌

‌

‌

‌
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 خواهي ترتيب فرجام -مبحث سوم  

‌توانند‌با‌رعايت‌مواد‌آتي‌درخواست‌رسيدگي‌فرجامي‌نمايند:‌راد‌زير‌مياف‌-‌378ماده‌‌

‌طرفين‌دعوا،‌قائم‌مقام،‌نمايندگان‌قانوني‌و‌وكلا ‌آنان.‌-‌1

‌دادستان‌كل‌كشور.‌-‌2

‌

‌

آيد.‌مدير‌دفتر‌دادگهاه‌مهذكور‌‌‌‌عمل‌مي‌دادگاه‌صادركننده‌رأ ‌به‌خواهي‌با‌تقديم‌دادخواست‌به‌فرجام‌-‌379ماده‌‌

خواه‌و‌طرف‌او‌و‌تاريخ‌تقديم‌دادخواست‌با‌شماره‌‌رسيد ‌مشتمل‌بر‌نام‌فرجام‌دخواست‌را‌در‌دفتر‌ثبت‌وبايد‌دا

تقديم‌را‌قيد‌نمايد.‌تاريخ‌تقهديم‌دادخواسهت‌‌‌‌كننده‌تسليم‌و‌در‌رو ‌كليه‌برگها ‌دادخواست‌تاريخ‌ثبت‌به‌تقديم

‌شود.‌خواهي‌محسوب‌مي‌ابتدا ‌فرجام

‌

‌

‌يد‌نكات‌زير‌قيد‌شود:در‌دادخواست‌با‌-‌381ماده‌‌

خواه‌و‌وكيل‌او‌درصورتي‌كه‌دادخواسهت‌را‌وكيهل‌‌‌‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌اقامتگاه‌و‌ساير‌مشخصات‌فرجام‌-‌1

‌داده‌باشد.

‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌اقامتگاه‌و‌ساير‌مشخصات‌فرجام‌خوانده.‌-‌2

‌حكم‌يا‌قرار ‌كه‌از‌آن‌درخواست‌فرجام‌شده‌است.‌-‌3

‌ننده‌رأ .دادگاه‌صادرك‌-‌4

‌.تاريخ‌ابلاغ‌رأ ‌-‌5

‌خواهي.‌دلايل‌فرجام‌-‌6
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‌به‌دادخواست‌فرجامي‌بايد‌برگها ‌زير‌پيوست‌شود:‌-‌381ماده‌‌

‌شود.‌رونوشت‌يا‌تصوير‌مصدق‌حكم‌يا‌قرار ‌كه‌از‌آن‌فرجام‌خواسته‌مي‌-‌1

‌لايحه‌متضمن‌اعتراضات‌فرجامي.‌-‌2

خهواه‌‌‌كننده‌دادخواسهت‌فرجهامي‌درصهورتي‌كهه‌خهود‌فرجهام‌‌‌‌‌‌‌ديموكالتنامه‌وكيل‌يا‌مدرك‌مُثبِت‌سِمَت‌تق‌-‌3

‌دادخواست‌را‌نداده‌باشد.

‌

‌

دادخواست‌و‌برگها ‌پيوست‌آن‌بايد‌در‌دو‌نسخه‌و‌درصورت‌متعدد‌بودن‌طرف‌دعوا‌به‌تعداد‌آنهها‌‌‌-‌382ماده‌‌

‌شههود.‌مههدرك‌مثبههت‌سههمت‌كههه‌فقههط‌بههه‌نسههخه‌اول‌ضههميمه‌مههي‌‌اسههتثنا ‌بعههلاوه‌يههك‌نسههخه‌باشههد،‌بههه

دادخواستي‌كه‌برابر‌مقررات‌يادشده‌در‌دو‌ماده‌قبل‌تقديم‌نشده‌و‌يها‌هزينهه‌دادرسهي‌آن‌پرداخهت‌‌‌‌‌‌-‌383ده‌ما‌

‌افتد.‌نگرديده‌باشد‌به‌جريان‌نمي

طهور‌مشهخص‌‌‌‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌در‌موارد‌يادشده‌ظرف‌دو‌روز‌از‌تاريخ‌رسهيد‌دادخواسهت،‌نقهايص‌آن‌را‌بهه‌‌‌‌‌

‌دههد‌كهه‌نقهايص‌را‌رفهع‌كنهد.‌‌‌‌‌‌ابهلاغ‌ده‌روز‌بهه‌او‌مهلهت‌مهي‌‌‌‌‌از‌روزنمايهد‌و‌‌‌دهنده‌اخوار‌مهي‌‌دادخواست‌به

شده،‌يا‌در‌مدت‌يادشده‌تكميل‌نشود،‌بموجهب‌قراردادگهاهي‌كهه‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دادخواست‌خارج‌ازمهلت‌داده‌

‌شود.‌مي‌دادخواست‌به‌آن‌تسليم‌گرديده‌رد

‌باشد.‌رأ ‌ديوان‌قوعي‌است.‌ور‌ميعالي‌كش‌اين‌قرار‌ظرف‌بيست‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌قابل‌شكايت‌در‌ديوان‌

‌

‌

‌

‌
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خواه‌در‌دادخواست‌فرجامي‌معين‌نشده‌و‌درنتيجه‌هويهت‌دادخواسهت‌دهنهده‌‌‌‌‌اگر‌مشخصات‌فرجام‌-‌384ماده‌‌

خواهي‌بموجب‌قرار‌دادگاهي‌كه‌دادخواست‌‌ماند‌و‌پس‌از‌انقضا ‌مهلت‌فرجام‌مي‌معلوم‌نباشد،‌دادخواست‌بلااثر

ديوار‌دفتر‌دادگاه‌صادركننده،‌قابهل‌‌‌الصاق‌به‌ار‌يادشده‌ظرف‌بيست‌روز‌از‌تاريخشود.‌قر‌به‌آنجا‌داده‌شده،‌رد‌مي

‌باشد.‌رأ ‌ديوان‌قوعي‌است.‌عالي‌كشور‌مي‌شكايت‌در‌ديوان

‌

‌

خواهي‌تكميل‌باشد،‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌يهك‌نسهخه‌ازدادخواسهت‌و‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دادخواست‌فرجام‌-‌385ماده‌‌

طور‌كتبي‌پاسخ‌دهد.‌پس‌از‌انقضا ‌مهلت‌‌دارد‌تا‌ظرف‌بيست‌روز‌به‌ال‌ميارس‌پيوستها ‌آن‌را‌برا ‌طرف‌دعوا،

پرونده‌مربوط‌به‌رأ ‌فرجام‌خواسهته،‌بهه‌‌‌‌يادشده‌اعم‌از‌اين‌كه‌پاسخي‌رسيده‌يا‌نرسيده‌باشد،‌پرونده‌را‌همراه‌با

‌فرستد.‌عالي‌كشور‌مي‌ديوان

‌

‌

اندازد‌و‌لكن‌بهه‌‌‌قض‌نشده‌است‌به‌تأخير‌نميدرخواست‌فرجام‌،‌اجرا ‌حكم‌را‌تا‌زماني‌كه‌حكم‌ن‌-‌386ماده‌‌

‌گردد:‌ترتيب‌زير‌عمل‌مي

له‌تهأمين‌مناسهب‌‌‌‌به‌مالي‌باشد،‌درصورت‌لزوم‌به‌تشخيص‌دادگاه‌قبل‌از‌اجراء‌از‌محكوم‌چنانچه‌محكومُ‌-الف‌‌

‌اخذ‌خواهد‌شد.

تهأمين‌مناسهب‌بدههد‌‌‌‌به‌غيرمالي‌باشد‌و‌به‌تشخيص‌دادگاه‌صادركننده‌حكم،‌محكوم‌عليهه‌‌‌چنانچه‌محكومُ‌-ب‌

‌به‌تأخير‌خواهد‌افتاد.‌اجرا ‌حكم‌تا‌صدور‌رأ ‌فرجامي

‌
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مهوارد‌قهرار‌‌‌‌خواهي‌نشده،‌يا‌به‌هر‌علتي‌در‌آن‌هرگاه‌از‌رأ ‌قابل‌فرجام‌در‌مهلت‌مقرر‌قانوني‌فرجام‌-‌387ماده‌‌

تواند‌‌باشد،‌مي‌نفع‌مدعي‌خلاف‌شرع‌يا‌قانون‌بودن‌آن‌رأ ‌قوعي‌شده‌باشد‌و‌ذ ‌رد‌دادخواست‌فرجامي‌صادر‌و

تقاضها ‌يادشهده‌مسهتلزم‌تقهديم‌دادخواسهت‌و‌‌‌‌‌‌‌‌.از‌طريق‌دادستان‌كل‌كشور‌تقاضا ‌رسيدگي‌فرجامي‌بنمايهد‌

‌رداخت‌هزينه‌دادرسي‌فرجامي‌است.پ

خواهي‌يا‌قوعي‌شدن‌قرار‌رد‌‌مهلت‌تقديم‌دادخواست‌يك‌ماه‌حسب‌مورد‌از‌تاريخ‌انقضاء‌مهلت‌فرجام‌-تبصره‌‌

‌باشد.‌رأ ‌ديوان‌عالي‌كشور‌درخصوص‌تأييد‌قرار‌رد‌دادخواست‌فرجامي‌مي‌ابلاغ‌دادخواست‌فرجامي‌يا

‌

‌

‌

كشور‌دادخواست‌رسيدگي‌فرجامي‌را‌دريافت‌و‌درصورت‌تكميل‌بودن‌آن‌از‌جهت‌‌دفتر‌دادستان‌كل‌-‌388ماده‌‌

كشهور‌‌‌دستان‌كهل‌نظر‌دا‌دادرسي‌برابر‌مقررات،‌آن‌را‌ثبت‌و‌به‌ضميمه‌پرونده‌اصلي‌به‌ضمائم‌و‌مستندات‌و‌هزينه

‌رساند.‌مي

دادستان‌كل‌چنانچه‌ادعا ‌آنها‌را‌درخصوص‌مخالفت‌بين‌رأ ‌با‌موازين‌شهرع‌يها‌قهانون،‌مقهرون‌بهه‌صهحت‌‌‌‌‌‌‌‌

عهالي‌كشهور،‌‌‌‌نمايد.‌درصورت‌نقض‌رأ ‌در‌ديوان‌نقض‌آن‌را‌مي‌عالي‌كشور‌درخواست‌تشخيص‌دهد،‌از‌ديوان

‌خواهد‌شد.برابر‌مقررات‌مندرج‌در‌مبحث‌ششم‌اين‌قانون‌اقدام‌

نمايد‌‌كننده‌دادخواست‌ابلاغ‌مي‌چنانچه‌دادخواست‌تقديمي‌ناقص‌باشد‌دفتر‌دادستان‌كل‌كشور‌به‌تقديم‌-تبصره‌‌

كند.‌هرگاه‌در‌مهلت‌مذكور‌اقدام‌به‌رفع‌نقص‌نشود‌دادخواست‌قابل‌ترتيب‌اثر‌‌كه‌ظرف‌ده‌روز‌از‌آن‌رفع‌نقص

‌تيب‌اثر‌نيست.نخواهد‌بود.‌دادخواست‌خارج‌از‌مهلت‌نيز‌قابل‌تر

‌

‌

‌
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تواند‌با‌ارايه‌گهواهي‌لازم‌‌‌پس‌از‌درخواست‌نقض‌از‌طرف‌دادستان‌كل،‌محكوم‌عليه‌رأ ‌يادشده‌مي‌-‌389ماده‌‌

‌توقف‌اجرا ‌آن‌را‌بنمايد.‌دادگاه‌اجرا‌كننده‌رأ ،‌تقاضا ‌به

‌كشور‌صادر‌نمايد.‌دادگاه‌مكلف‌است‌پس‌از‌اخذ‌تأمين‌مناسب‌دستور‌توقف‌اجرا‌را‌تا‌پايان‌رسيدگي‌ديوانعالي‌‌

‌

‌‌

 ترتيب رسيدگي  -مبحث چهارم 

عالي‌كشور،‌رئيس‌ديوان‌يا‌يكي‌از‌معاونان‌و ‌پرونهده‌رابها‌رعايهت‌‌‌‌‌پس‌از‌وصول‌پرونده‌به‌ديوان‌-‌391ماده‌‌

كنهد‌مگهر‌در‌‌‌‌اليه‌به‌نوبت‌رسيدگي‌مهي‌‌نمايد‌شعبه‌مرجوع‌شعب‌ديوان‌ارجاع‌مي‌نوبت‌و‌ترتيب‌وصول‌به‌يكي‌از

‌رسيدگي‌خارج‌از‌نوبت‌ضرور ‌باشد.‌ه‌موجب‌قانون‌يا‌به‌تشخيص‌رئيس‌ديوانعالي‌كشور،موارد ‌كه‌ب

‌

‌

اليه‌اخذ‌و‌به‌شعبه‌ديگر‌ارجاع‌كرد‌مگر‌به‌تجويز‌‌توان‌آن‌را‌از‌شعبه‌مرجوع‌پس‌از‌ارجاع‌پرونده‌نمي‌-‌391ماده‌‌

‌مورد‌رسيدگي‌كليه‌دادگاهها‌نيز‌الزامي‌است.‌قانون،‌رعايت‌مفاد‌اين‌ماده‌در

‌

‌

يكهي‌از‌‌‌نوبهت،‌بهه‌‌‌كند‌يها‌بهه‌‌‌رئيس‌شعبه،‌موضوع‌دادخواست‌فرجامي‌را‌موالعه‌و‌گزارش‌تهيه‌مي‌-‌392ماده‌‌

‌نمايد.‌مي‌اعضا ‌شعبه‌برا ‌تهيه‌گزارش‌ارجاع

خهواه‌و‌جههات‌‌‌‌گزارش‌بايد‌جامع‌يعني‌حاو ‌جريان‌ماهيت‌دعوا‌و‌بررسي‌كامل‌در‌اطراف‌اعتراضهات‌فرجهام‌‌‌

‌استدلال‌باشد.‌امي‌با‌ذكرقانوني‌مورد‌رسيدگي‌فرج

عضو‌شعبه‌مكلف‌است‌ضمن‌مراجعه‌به‌پرونده‌برا ‌تهيه‌گزارش،‌چنانچه‌از‌هريك‌از‌قضات‌كه‌در‌آن‌پرونهده‌‌‌

طهور‌‌‌اطلاعي‌از‌مباني‌قضايي‌مشاهده‌نمود،‌آن‌را‌بهه‌‌يا‌اعمال‌غرض‌و‌بي‌اند‌تخلف‌از‌مواد‌قانوني،‌دخالت‌داشته

از‌گزارش‌يادشده‌به‌دادگاه‌عهالي‌‌‌ذكر‌دهد.‌به‌دستور‌رئيس‌شعبه‌رونوشتيمشروح‌و‌با‌استدلال‌درگزارش‌خود‌ت

‌انتظامي‌قضات‌ارسال‌خواهد‌شد.
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‌

‌

‌

گيرد‌مگر‌در‌مهورد ‌كهه‌شهعبه‌‌‌‌‌رسيدگي‌در‌ديوانعالي‌كشور‌بدون‌حضور‌اصحاب‌دعوا‌صورت‌مي‌-‌393ماده‌‌

‌لازم‌بداند.‌كننده‌ديوان،‌حضور‌آنان‌را‌رسيدگي

‌

‌

شود.‌آن‌دادگاه‌مكلف‌است‌‌دادگاه‌بدو ‌محل‌اقامت‌هريك‌از‌طرفين‌فرستاده‌مي‌ريه‌بهبرگها ‌احضا‌-‌394ماده‌‌

‌عالي‌كشور‌ارسال‌نمايد.‌ابلاغ‌و‌رسيد‌آن‌را‌به‌ديوان‌محض‌وصول،‌احضاريه‌را‌به

‌

‌

نمايد‌و‌طرفين‌‌در‌موقع‌رسيدگي،‌عضو‌مميز‌گزارش‌پرونده‌و‌مفاد‌اوراقي‌را‌كه‌لازم‌است‌قرائت‌مي‌-‌395ماده‌‌

توانند‌با‌اجازه‌رئيس‌شعبه‌موالب‌خود‌را‌اظههار‌نماينهد‌و‌همچنهين‌نماينهده‌‌‌‌‌‌مي‌ا‌وكلاء‌آنان‌در‌صورت‌حضوري

‌نمايد.‌دادستان‌كل‌در‌موارد‌قانوني‌نظر‌خود‌را‌اظهار‌مي

رسد‌.‌عضو‌مميز‌باتوجه‌به‌اظهارات‌آنهان‌‌‌الذكر‌درصورت‌جلسه‌قيد‌و‌به‌امضا ‌آنان‌مي‌اظهارات‌اشخاص‌فوق‌

‌را‌اصلاح‌نمايد.‌ند‌قبل‌از‌صدور‌رأ ،‌گزارش‌خودتوا‌مي

‌

‌

‌

پس‌ازاقدام‌طبق‌مقررات‌مواد‌فوق،‌شعبه‌رسيدگي‌كننده‌طبق‌نظر‌اكثريهت‌در‌ابهرام‌يها‌نقهض‌رأ ‌‌‌‌‌‌-‌396ماده‌‌

اگر‌رأ ‌موابق‌قانون‌و‌دلايل‌موجود‌در‌پرونده‌باشد‌ضمن‌ابرام‌آن،‌پرونده‌‌نمايد‌فرجام‌خواسته‌اتخاذ‌تصميم‌مي

‌شد.‌نمايد‌والا‌طبق‌مقررات‌آتي‌اقدام‌خواهد‌گاه‌صادركننده‌اعاده‌ميرا‌به‌داد

‌
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 خواهي مهلت فرجام -مبحث پنجم  

خواهي‌برا ‌اشخاص‌ساكن‌ايران‌بيست‌روز‌و‌برا ‌اشخاص‌مقيم‌خارج‌دو‌‌مهلت‌درخواست‌فرجام‌-‌397ماده‌‌

‌باشد.‌ماه‌مي

‌

‌

‌

‌خواهي‌به‌قرار‌زير‌است:‌ابتدا ‌مهلت‌فرجام‌-‌398ماده‌‌

‌خواهي‌دادگاه‌تجديدنظر‌استان‌از‌روز‌ابلاغ.‌برا ‌احكام‌و‌قرارها ‌قابل‌فرجام‌-الف‌‌

تجديدنظر‌دادگاه‌بدو ‌كه‌نسبت‌به‌آن‌تجديدنظرخواهي‌نشده‌از‌تاريخ‌انقضا ‌‌برا ‌احكام‌و‌قرارها ‌قابل‌-ب‌

‌مهلت‌تجديد‌نظر.

‌

‌

‌

‌

ابتدا ‌مهلت،‌تاريخ‌آخرين‌ابهلاغ‌هريهك‌از‌دو‌‌‌‌واسوه‌مغاير‌بودن‌دو‌حكم‌باشد‌خواهي‌به‌اگر‌فرجام‌-‌399ماده‌‌

‌حكم‌خواهد‌بود.

‌

‌

الرعايهه‌‌‌خواهي‌از‌احكهام‌و‌قرارهها‌نيهز‌لازم‌‌‌‌(‌اين‌قانون‌در‌مورد‌فرجام338(‌و‌ 337مقررات‌مواد‌ ‌-‌411ماده‌‌

‌باشد.‌مي

‌

‌

‌
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 اقدامات پس از نقض  -مبحث ششم  

شهرح‌زيهر‌تعيهين‌‌‌‌‌دادگاهي‌كهه‌بهه‌‌‌سيدگي‌مجدد‌بهعالي‌كشور،‌ر‌پس‌از‌نقض‌رأ ‌دادگاه‌در‌ديوان‌-‌411ماده‌‌

‌باشد:‌اليه‌مكلف‌به‌رسيدگي‌مي‌مرجوع‌شود‌و‌دادگاه‌گردد‌ارجاع‌مي‌مي

علهت‌نقهص‌تحقيقهات‌نقهض‌شهده‌اسهت،‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌قرار‌بوده‌و‌يا‌حكمي‌باشد‌كه‌به‌اگر‌رأ ‌منقوض‌به‌-الف‌‌

‌شود.‌ارجاع‌مي‌دادگاه‌صادركننده‌آن‌رسيدگي‌مجدد‌به

عالي‌كشور‌صالح‌بداند‌ارجاع‌‌علت‌عدم‌صلاحيت‌دادگاه‌نقض‌شده‌باشد،‌به‌دادگاهي‌كه‌ديوان‌به‌اگر‌رأ ‌-ب‌

‌.گردد‌مي

در‌ساير‌موارد‌نقض،‌پرونده‌به‌شعبه‌ديگر‌از‌همان‌حوزه‌دادگاه‌كه‌رأ ‌منقهوض‌را‌صهادر‌نمهوده‌ارجهاع‌‌‌‌‌‌-ج‌

‌شود.‌رين‌دادگاه‌حوزه‌ديگر‌ارجاع‌ميشعبه‌دادگاه‌نداشته‌باشد‌به‌نزديكت‌شود‌و‌اگر‌آن‌حوزه‌بيش‌از‌يك‌مي

‌

‌

‌

صورت‌يكجا‌‌عالي‌كشور‌مكلف‌است‌نواقص‌را‌به‌علت‌نقص‌تحقيقات،‌ديوان‌درصورت‌نقض‌رأ ‌به‌-‌412ماده‌‌

‌و‌مشروح‌ذكر‌نمايد.

‌

‌

اگر‌رأ ‌مورد‌درخواست‌فرجام‌از‌نظر‌احتساب‌محكوم‌به‌يا‌خسارات‌يا‌مشخصات‌طهرفين‌دعهوا‌و‌‌‌‌-‌413ماده‌‌

عهالي‌كشهورآن‌را‌اصهلاح‌و‌رأ ‌را‌ابهرام‌‌‌‌‌‌اساس‌رأ ‌لومه‌وارد‌نكند،‌ديوان‌به‌اشتباهي‌باشد‌كه‌نظير‌آن‌متضمن

استدلال‌و‌نتيجه‌منوبق‌با‌قهرار‌بهوده‌و‌‌‌‌صورت‌حكم‌صادر‌شود‌ولي‌از‌حيث‌نمايد.‌همچنين‌اگر‌رأ ‌دادگاه‌به‌مي

نمايد‌و‌نيز‌آن‌قسهمت‌از‌رأ ‌دادگهاه‌‌‌‌عالي‌كشور‌آن‌را‌قرار‌تلقي‌و‌تأييد‌مي‌متضمن‌اشكال‌ديگر ‌نباشد،‌ديوان

‌خارج‌از‌خواسته‌خواهان‌صادر‌شده‌باشد،‌نقض‌بلاارجاع‌خواهد‌شد.‌كه

عهالي‌كشهور‌‌‌‌هرگاه‌سهو‌يا‌اشتباه‌يادشده‌دراين‌ماده‌در‌رأ ‌فرجامي‌واقع‌شود،‌تصحيح‌آن‌بها‌ديهوان‌‌‌-تبصره‌‌

‌خواهد‌بود.
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‌

‌

‌

خواهي‌قهرار‌گيهرد،‌مگهر‌در‌‌‌‌‌مورد‌استفاده‌غيرطرفين‌فرجامتواند‌‌عالي‌كشور‌نمي‌رأ ‌فرجامي‌ديوان‌-‌414ماده‌‌

تفكيك‌نباشد‌كه‌در‌اين‌صورت‌نسبت‌به‌اشخاص‌ديگر‌هم‌كه‌مشمول‌رأ ‌‌كه‌رأ ‌يادشده‌قابل‌تجزيه‌و‌موارد 

‌اند،‌تسر ‌خواهد‌داشت.‌خواسته‌بوده‌و‌درخواست‌فرجام‌نكرده‌فرجام

‌

‌

‌

‌نمايد:‌مي‌اليه‌به‌شرح‌زير‌اقدام‌دادگاه‌مرجوع‌-‌415ماده‌‌

عالي‌كشور‌را‌انجام‌داده،‌سپس‌بها‌‌‌علت‌نقص‌تحقيقات،‌تحقيقات‌مورد‌نظر‌ديوان‌درصورت‌نقض‌حكم‌به‌-الف‌‌

‌نمايد.‌صدور‌رأ ‌مي‌در‌نظرگرفتن‌آن‌مبادرت‌به

عالي‌كشور‌به‌دعوا‌رسيدگي‌كند‌مگر‌اينكه‌بعهد‌‌‌در‌صورت‌نقض‌قرار،‌دادگاه‌مكلف‌است‌برابر‌رأ ‌ديوان‌-ب‌

خصوص‌چنانچهه‌قهرار‌منقهوض‌‌‌‌‌از‌رسيدگي‌به‌ماهيت‌دعوا‌حادث‌گردد.‌دراين‌ا ‌برا ‌امتناع‌سبب‌تازه‌از‌نقض،

شود‌و‌اگر‌در‌تأييد‌قهرار‌دادگهاه‌‌‌‌ارجاع‌مي‌دادگاه‌صادركننده‌قرار‌ابتدائاً‌در‌مرحله‌تجديد‌نظر‌صادر‌شده‌باشد،‌به

‌گردد.‌بدو ‌بوده،‌پرونده‌برا ‌رسيدگي‌به‌همان‌دادگاه‌بدو ‌ارجاع‌مي

‌

‌

‌

عهالي‌كشهور‌و‌‌‌‌اليه‌بها‌لحهاظ‌رأ ‌ديهوان‌‌‌‌درمورد‌ماده‌قبل‌و‌ساير‌موارد‌نقض‌حكم،‌دادگاه‌مرجوع‌-‌416ماده‌‌

لازم‌نداند،‌بدون‌تعيين‌وقهت،‌رسهيدگي‌كهرده‌و‌مبهادرت‌بهه‌انشهاء‌رأ ‌‌‌‌‌‌‌‌مندرجات‌پرونده،‌اگر‌اقدام‌ديگر ‌را

‌خواهد‌نمود.‌را‌معمول‌و‌انشاء‌رأ ‌نمايد‌و‌الا‌با‌تعيين‌وقت‌و‌دعوت‌از‌طرفين،‌اقدام‌لازم‌مي

‌
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هرگاه‌يكي‌از‌دو‌رأ ‌صادره‌كه‌مغاير‌با‌يكديگر‌شناخته‌شده،‌موافق‌قانون‌بوده‌و‌ديگر ‌نقض‌شده‌‌-‌417ماده‌‌

‌(‌اقدام‌خواهد‌شد.416ماده‌‌باشد‌و‌چنانچه‌هر‌دو‌رأ ‌نقض‌شود‌برابر‌ماده‌قبل‌ ‌مي‌الاجرا‌باشد،‌رأ ‌معتبر‌لازم

‌

‌

عالي‌كشور‌دادگاه‌با‌ذكر‌استدلال‌طبهق‌رأ ‌‌‌خواسته‌در‌ديوان‌صورتي‌كه‌پس‌از‌نقض‌حكم‌فرجامدر‌-‌418ماده‌‌

نمايد‌و‌اين‌رأ ‌مورد‌درخواست‌رسيدگي‌فرجامي‌واقع‌شود،‌شعبه‌ديوان‌عالي‌‌اوليه‌اقدام‌به‌صدور‌رأ ‌اصرار 

در‌هيأت‌عمومي‌شعب‌حقهوقي‌‌صورت‌پرونده‌‌غيراين‌كشور‌در‌صورت‌پذيرش‌استدلال،‌رأ ‌دادگاه‌را‌ابرام،‌در

شهعبه‌ديگهر ‌‌‌‌مورح‌و‌چنانچه‌نظر‌شعبه‌ديوان‌عالي‌كشور‌مورد‌ابرام‌قرار‌گرفت‌حكم‌صادره‌نقض‌و‌پرونده‌به

نمايهد.‌‌‌عالي‌كشور‌حكم‌مقتضي‌صادر‌مهي‌‌اليه‌طبق‌استدلال‌هيات‌عمومي‌ديوان‌ارجاع‌خواهد‌شد.‌دادگاه‌مرجوع

‌باشد.‌قوعي‌مي‌1(326مذكور‌در‌ماده‌ ‌اين‌حكم‌در‌غير‌موارد

‌

‌

‌

‌

‌برا ‌تجديد‌رسيدگي‌به‌دعوا‌پس‌از‌نقض،‌تقديم‌دادخواست‌جديد‌لازم‌نيست.‌-‌419ماده‌‌

‌

‌

عالي‌كشور‌نام‌و‌مشخصات‌و‌محل‌اقامت‌طرفين‌و‌حكم‌يا‌قهرار ‌كهه‌از‌آن‌فرجهام‌‌‌‌‌در‌رأ ‌ديوان‌-‌411ماده‌‌

طهور‌روشهن‌و‌‌‌‌شود‌بهه‌‌حكم‌يا‌قرار‌مياعتراضات‌و‌دلايلي‌كه‌موجب‌نقض‌يا‌ابرام‌‌خواسته‌شده‌است‌و‌خلاصه

‌تاريخ‌ثبت‌خواهد‌شد.‌گردد‌و‌پس‌از‌امضاء‌آن‌در‌دفتر‌مخصوص‌با‌قيد‌شماره‌و‌كامل‌ذكر‌مي

‌

‌

                                                           
 ت.صریحاً‌نسخ‌شده‌اس‌623ماده‌‌-‌1
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عهالي‌كشهور‌‌‌‌نسبت‌به‌احكهام‌صهادره‌از‌دادگهاه‌تجديهدنظر‌و‌شهعب‌ديهوان‌‌‌‌‌‌‌1(326مقررات‌ماده‌ ‌-‌411ماده‌‌

‌باشد.‌الرعايه‌مي‌لازم

‌

قانون‌اصلاح‌قانون‌تشكيل‌دادگاه‌هها ‌عمهومي‌و‌انقهلاب،‌‌‌‌‌28/17/1381الحاقي‌‌39موجب‌ماده‌‌به‌–‌412ماده‌‌

‌صريحاً‌نسخ‌شده‌است.

‌

 فرجام تبعي -مبحث هفتم  

دهد‌از‌حكمي‌كهه‌مهورد‌‌‌‌ه‌دادخواست‌فرجامي‌ميتواند‌فقط‌در‌ضمن‌پاسخي‌كه‌ب‌خوانده‌مي‌فرجام‌-‌413ماده‌‌

داند‌تبعاً‌‌جهتي‌كه‌آن‌را‌به‌ضرر‌خود‌يا‌خلاف‌موازين‌شرعي‌و‌مقررات‌قانوني‌مي‌شكايت‌فرجامي‌است‌نسبت‌به

شود‌كه‌ظهرف‌مهدت‌‌‌‌تبعي‌به‌طرف‌ابلاغ‌مي‌درخواست‌رسيدگي‌فرجامي‌نمايد‌در‌اين‌صورت‌درخواست‌فرجام

‌باشد.‌دهد،‌هر‌چند‌مدت‌مقرر‌برا ‌درخواست‌فرجام‌نسبت‌به‌او‌منقضي‌شده‌بيست‌روز‌به‌طور‌كتبي‌پاسخ

‌

‌

‌

فرجام‌تبعي‌فقط‌در‌مقابل‌فرجام‌خواه‌و‌از‌كسي‌كه‌طرف‌درخواست‌فرجهام‌واقهع‌شهده،‌پذيرفتهه‌‌‌‌‌‌-‌414ماده‌‌

‌شود.‌مي

‌

ود‌حق‌درخواست‌اگر‌فرجام‌خواه‌دادخواست‌فرجامي‌خود‌را‌استرداد‌نمايد‌و‌يا‌دادخواست‌او‌رد‌ش‌-‌415ماده‌‌

‌گردد.‌درخواست‌فرجام‌تبعي‌شده‌باشد‌بلااثر‌مي‌شود‌و‌اگر‌فرجام‌تبعي‌ساقط‌مي

‌

‌(‌در‌فرجام‌تبعي‌جار ‌نيست.381(‌و‌ 381هيچيك‌از‌شرايط‌مذكور‌در‌مواد‌ ‌-‌416ماده‌‌

‌‌

                                                           
1
 ت.صریحاً‌نسخ‌شده‌اس‌623ماده‌ - 
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 اعتراض شخص ثالث -فصل دوم 

ثالث‌خللي‌وارد‌آورد‌و‌آن‌شخص‌يا‌‌حقوق‌شخص‌اگر‌درخصوص‌دعوايي،‌رأيي‌صادره‌شود‌كه‌به‌-‌417ماده‌‌

تواند‌نسبت‌به‌آن‌‌عنوان‌اصحاب‌دعوا‌دخالت‌نداشته‌باشد،‌مي‌رأ ‌شده‌است‌به‌نماينده‌او‌در‌دادرسي‌كه‌منتهي‌به

‌رأ ‌اعتراض‌نمايد.

‌

‌

هرگونهه‌رأ ‌صهادره‌از‌دادگاههها ‌عمهومي،‌انقهلاب‌و‌‌‌‌‌‌‌درمورد‌ماده‌قبل،‌شخص‌ثالث‌حق‌دارد‌به‌-‌418ماده‌‌

اند‌‌حكم‌داور‌نيز‌كساني‌كه‌خود‌يا‌نماينده‌آنان‌در‌تعيين‌داور‌شركت‌نداشته‌ظر‌اعتراض‌نمايد‌و‌نسبت‌بهتجديدن

‌عنوان‌شخص‌ثالث‌اعتراض‌كنند.‌توانند‌به‌مي

‌

‌

‌اعتراض‌شخص‌ثالث‌بر‌دو‌قسم‌است:‌-‌419ماده‌‌

‌باشد.اعتراض‌اصلي‌عبارتست‌از‌اعتراضي‌كه‌ابتدا‌از‌طرف‌شخص‌ثالث‌صورت‌گرفته‌‌-الف‌‌

دريك‌دادگاه‌صهادر‌‌‌از‌طرفين‌دعوا‌به‌رأيي‌كه‌سابقاً‌غيراصلي(‌عبارتست‌از‌اعتراض‌يكي‌اعتراض‌طار ‌ ‌-ب‌

‌مدعا ‌خود،‌در‌اثنا ‌دادرسي‌آن‌رأ ‌را‌ابراز‌نموده‌است.‌شده‌و‌طرف‌ديگر‌برا ‌اثبات

‌

‌

‌

عليهه‌رأ ‌مهورد‌اعتهراض‌‌‌‌‌مله‌و‌محكهو‌‌موجب‌دادخواست‌و‌به‌طرفيت‌محكوم‌اعتراض‌اصلي‌بايد‌به‌-‌421ماده‌‌

عنه‌را‌صادر‌كرده‌اسهت.‌ترتيهب‌دادرسهي‌‌‌‌‌شود‌كه‌رأ ‌قوعي‌معترض‌تقديم‌مي‌دادگاهي‌باشد.‌اين‌دادخواست‌به

‌مانند‌دادرسي‌نخستين‌خواهد‌بود.

‌
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اعتراض‌طار ‌در‌دادگاهي‌كه‌دعوا‌در‌آن‌مورح‌است‌بدون‌تقديم‌دادخواست‌بعمهل‌خواههد‌آمهد،‌‌‌‌‌-‌421ماده‌‌

عنه‌را‌صادر‌كرده،‌معترض‌دادخواست‌خود‌را‌بهه‌‌‌دادگاهي‌باشد‌كه‌رأ ‌معترض‌تر‌از‌دادگاه‌پايين‌ولي‌اگر‌درجه

‌آن‌دادگاه‌رسيدگي‌خواهدشد.‌نمايد‌و‌موافق‌اصول،‌در‌دادگاهي‌كه‌رأ ‌را‌صادر‌كرده‌است‌تقديم‌مي

‌

‌

‌

از‌اجهرا ‌آن‌‌اعتراض‌شخص‌ثالث‌قبل‌از‌اجرا ‌حكم‌مهورد‌اعتهراض،‌قابهل‌طهرح‌اسهت‌و‌بعهد‌‌‌‌‌‌‌‌-‌422ماده‌‌

شود‌حقوقي‌كه‌اساس‌و‌مأخذ‌اعتراض‌است‌به‌جهتي‌از‌جهات‌قانوني‌‌توان‌اعتراض‌نمود‌كه‌ثابت‌درصورتي‌مي

‌ساقط‌نشده‌باشد.

‌

‌

درصورت‌وصول‌اعتراض‌طار ‌از‌طرف‌شخص‌ثالث‌چنانچه‌دادگهاه‌تشهخيص‌دههد‌حكمهي‌كهه‌‌‌‌‌‌‌-‌423ماده‌‌

خواهد‌بود،‌تا‌حصول‌نتيجه‌اعتراض،‌رسهيدگي‌بهه‌‌‌‌شود‌مؤثر‌در‌اصل‌دعوا‌مي‌درخصوص‌اعتراض‌يادشده‌صادر

دههد‌و‌اگهر‌رسهيدگي‌بهه‌‌‌‌‌‌كهرده‌رأ ‌مهي‌‌‌صورت‌به‌دعوا ‌اصلي‌رسيدگي‌اندازد.‌در‌غير‌اين‌تأخير‌مي‌دعوا‌را‌به

شهود‌‌‌كننهده‌مهلهت‌داده‌مهي‌‌‌‌مهدت‌بيسهت‌روز‌بهه‌اعتهراض‌‌‌‌‌(‌با‌دادگاه‌ديگر ‌باشد‌به421اعتراض‌برابر‌ماده‌ 

‌دادگاه‌مربوط‌تقديم‌نمايد.‌دادخواست‌خود‌را‌به‌كه

‌چنانچه‌در‌مهلت‌مقرر‌اقدام‌نكند‌دادگاه‌رسيدگي‌به‌دعوا‌را‌ادامه‌خواهد‌داد.‌

‌

‌

‌

باشد.‌در‌موارد ‌كه‌جبران‌ضرر‌و‌زيان‌ناشهي‌از‌‌‌اعتراض‌ثالث‌موجب‌تأخير‌اجرا ‌حكم‌قوعي‌نمي‌-‌424ماده‌‌

ه‌درخواست‌معترض‌ثالث‌پهس‌از‌اخهذ‌تهأمين‌‌‌‌كننده‌به‌اعتراض‌ثالث‌ب‌رسيدگي‌اجرا ‌حكم‌ممكن‌نباشد‌دادگاه

‌كند.‌مناسب‌قرار‌تأخير‌اجرا ‌حكم‌را‌برا ‌مدت‌معين‌صادر‌مي
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‌

‌

چنانچه‌دادگاه‌پس‌از‌رسيدگي،‌اعتراض‌ثالث‌را‌وارد‌تشخيص‌دهد،‌آن‌قسمت‌از‌حكم‌را‌كه‌مهورد‌‌‌-‌425ماده‌‌

‌تمام‌آن‌الغاء‌خواهد‌شد.‌اگر‌مفاد‌حكم‌غيرقابل‌تفكيك‌باشد،‌نمايد‌و‌اعتراض‌قرار‌گرفته‌نقض‌مي

‌‌

‌

 جهات اعاده دادرسي  -مبحث اول        اعاده دادرسي  -فصل سوم 

‌نسبت‌به‌احكامي‌كه‌قوعيت‌يافته‌ممكن‌است‌به‌جهات‌ذيل‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌شود:‌-‌426ماده‌‌

‌موضوع‌حكم،‌مورد‌ادعا ‌خواهان‌نبوده‌باشد.‌-‌1

‌ده‌باشد.ميزان‌بيشتر‌از‌خواسته‌صادر‌ش‌حكم‌به‌-‌2

‌وجود‌تضاد‌در‌مفاد‌يك‌حكم‌كه‌ناشي‌از‌استناد‌به‌اصول‌يا‌به‌مواد‌متضاد‌باشد.‌-‌3

توسط‌همان‌دادگاه‌صهادر‌شهده‌‌‌‌ص‌همان‌دعوا‌و‌اصحاب‌آن،‌كه‌قبلاًحكم‌صادره‌با‌حكم‌ديگر ‌درخصو‌-‌4

‌قانوني‌موجب‌اين‌مغايرت‌باشد.‌است‌متضاد‌باشد‌بدون‌آنكه‌سبب

‌كار‌برده‌كه‌در‌حكم‌دادگاه‌مؤثر‌بوده‌است.‌يله‌و‌تقلبي‌به‌كننده‌اعاده‌دادرسي‌ح‌تطرف‌مقابل‌درخواس‌-‌5

‌حكم‌دادگاه‌مستند‌به‌اسناد ‌بوده‌كه‌پس‌از‌صدور‌حكم،‌جعلي‌بودن‌آنها‌ثابت‌شده‌باشد.‌-‌6

و‌‌كننده‌اعهاده‌دادرسهي‌باشهد‌‌‌‌دست‌آيد‌كه‌دليل‌حقانيت‌درخواست‌پس‌از‌صدور‌حكم،‌اسناد‌و‌مداركي‌به‌-‌7

‌جريان‌دادرسي‌مكتوم‌بوده‌و‌دراختيار‌متقاضي‌نبوده‌است.‌ثابت‌شود‌اسناد‌و‌مدارك‌يادشده‌در

‌

‌

‌

‌

‌

‌‌
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 مهلت درخواست اعاده دادرسي -مبحث دوم 

مهلت‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌برا ‌اشخاص‌مقيم‌ايران‌بيست‌روز‌و‌برا ‌اشخاص‌مقيم‌خهارج‌از‌‌‌-‌427ماده‌‌

‌باشد:‌شور‌دو‌ماه‌به‌شرح‌زير‌مي

‌نسبت‌به‌آرا ‌حضور ‌قوعي،‌از‌تاريخ‌ابلاغ.‌-‌1

‌نسبت‌به‌آرا ‌غيابي،‌از‌تاريخ‌انقضا ‌مهلت‌واخواهي‌و‌درخواست‌تجديدنظر.‌-‌2

(‌اين‌قانون‌عمل‌316در‌موارد ‌كه‌درخواست‌كننده‌اعاده‌دادرسي‌عذر‌موجهي‌داشته‌باشد‌طبق‌ماده‌ ‌-تبصره‌‌

‌شود.‌مي

‌

‌

‌

به‌جهت‌مغايربودن‌دو‌حكم‌باشد‌ابتدا ‌مهلت‌از‌تاريخ‌آخرين‌ابلاغ‌هريك‌از‌چنانچه‌اعاده‌دادرسي‌‌-‌428ماده‌‌

‌دو‌حكم‌است.

‌

درصورتي‌كه‌جهت‌اعاده‌دادرسي‌جعلي‌بودن‌اسناد‌يا‌حيله‌و‌تقلب‌طرف‌مقابل‌باشد،‌ابتدا ‌مهلت‌‌-‌429ماده‌‌

‌شد.با‌نهايي‌مربوط‌به‌اثبات‌جعل‌يا‌حيله‌و‌تقلب‌مي‌اعاده‌دادرسي،‌تاريخ‌ابلاغ‌حكم

‌

‌

هرگاه‌جهت‌اعاده‌دادرسي‌وجود‌اسناد‌و‌مداركي‌باشد‌كه‌مكتوم‌بوده،‌ابتدا ‌مهلت‌از‌تاريخ‌وصول‌‌-‌431ماده‌‌

درخواسهت‌رسهيدگي‌‌‌‌شود.‌تاريخ‌يادشده‌بايد‌در‌دادگاهي‌كه‌بهه‌‌آن‌محاسبه‌مي‌اسناد‌و‌مدارك‌يا‌اطلاع‌از‌وجود

‌كند،‌اثبات‌گردد.‌مي

‌

‌شود.‌(‌اين‌قانون‌در‌اعاده‌دادرسي‌نيز‌رعايت‌مي338(‌و‌ 337مفاد‌مواد‌ ‌-‌431ماده‌‌

‌‌
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 ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي -مبحث سوم 

‌اعاده‌دادرسي‌بر‌دو‌قسم‌است:‌-‌432ماده‌‌

‌طور‌مستقل‌آن‌را‌درخواست‌نمايد.‌اصلي‌كه‌عبارتست‌از‌اين‌كه‌متقاضي‌اعاده‌دادرسي‌به‌-الف‌‌

عنوان‌دليل‌ارائه‌شود‌و‌كسي‌كه‌حكم‌يادشده‌‌اثنا ‌يك‌دادرسي‌حكمي‌به‌طار ‌كه‌عبارتست‌از‌اين‌كه‌در‌-ب‌

‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌نمايد.‌عليه‌او‌ابراز‌گرديده‌نسبت‌به‌آن

‌

‌

‌

‌

شود‌كه‌صادركننده‌همان‌حكم‌بهوده‌اسهت‌و‌‌‌‌دادخواست‌اعاده‌دادرسي‌اصلي‌به‌دادگاهي‌تقديم‌مي‌-‌433ماده‌‌

‌عنوان‌دليل‌ابراز‌شده‌است.‌گردد‌كه‌حكم‌در‌آنجا‌به‌هي‌تقديم‌ميدادگا‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌طار ‌به

‌پس‌از‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌طار ‌بايد‌دادخواست‌لازم‌ظرف‌سه‌روز‌به‌دفتر‌دادگاه‌تقديم‌گردد.‌-تبصره‌‌

‌

‌

‌

دارد‌مكلهف‌اسهت‌آن‌را‌بهه‌دادگهاه‌‌‌‌‌‌دادگاهي‌كه‌دادخواست‌اعاده‌دادرسي‌طهار ‌را‌دريافهت‌مهي‌‌‌‌-‌434ماده‌‌

دلايل‌درخواست‌را‌قو ‌بداند‌و‌تشخيص‌دهد‌حكمهي‌كهه‌درخصهوص‌‌‌‌‌كننده‌حكم‌ارسال‌نمايد‌و‌چنانچهصادر

دعوا ‌موروحه‌را‌در‌قسمتي‌كه‌حكم‌‌باشد،‌رسيدگي‌به‌گردد‌مؤثر‌در‌دعوا‌مي‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌صادر‌مي

انهدازد‌و‌در‌غيهر‌‌‌‌أخير‌مهي‌ته‌‌راجع‌به‌اعاده‌دادرسي‌در‌آن‌مؤثر‌است‌تا‌صدور‌حكم‌نسبت‌به‌اعاده‌دادرسي‌بهه‌

‌دهد.‌صورت‌به‌رسيدگي‌خود‌ادامه‌مي‌اين

عالي‌كشور‌تحت‌رسيدگي‌باشد‌و‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌نسبت‌به‌آن‌شود،‌‌چنانچه‌دعوايي‌در‌ديوان‌-تبصره‌‌

گردد.‌درصهورت‌قبهول‌درخواسهت‌يادشهده‌از‌طهرف‌دادگهاه،‌‌‌‌‌‌‌‌حكم‌ارجاع‌مي‌درخواست‌به‌دادگاه‌صادركننده

‌عالي‌كشور‌تا‌صدور‌حكم‌متوقف‌خواهد‌شد.‌ديوان‌رسيدگي‌در



 ‌‌‌035صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

135 
 

‌

‌

‌

‌

‌

‌گردد:‌در‌دادخواست‌اعاده‌دادرسي‌مراتب‌زير‌درج‌مي‌-‌435ماده‌‌

‌كننده‌و‌طرف‌او.‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌محل‌اقامت‌و‌ساير‌مشخصات‌درخواست‌-‌1

‌حكمي‌كه‌مورد‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌است.‌-‌2

‌مشخصات‌دادگاه‌صادركننده‌حكم.‌-‌3

‌جهتي‌كه‌موجب‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌شده‌است.‌-‌4

كه‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌را‌وكيل‌تقديم‌نمايد‌بايد‌مشخصات‌او‌در‌دادخواست‌ذكر‌و‌وكالتنامه‌نيز‌‌در‌صورتي‌

‌پيوست‌دادخواست‌گردد.

مايد‌و‌در‌صورت‌ن‌دادگاه‌صالح‌بدواً‌در‌مورد‌قبول‌يا‌رد‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌قرار‌لازم‌را‌صادر‌مي‌-تبصره‌‌

‌رسيدگي‌ماهو ‌خواهد‌نمود.‌قبول‌درخواست‌مبادرت‌به

‌ساير‌ترتيبات‌رسيدگي‌موابق‌مقررات‌مربوط‌به‌دعاو ‌است.‌

‌

‌

‌

‌

در‌اعاده‌دادرسي‌به‌جز‌آنچه‌كه‌در‌دادخواست‌اعاده‌دادرسي‌ذكر‌شده‌است،‌جهت‌ديگهر ‌مهورد‌‌‌‌-‌436ماده‌‌

‌گيرد.‌رسيدگي‌قرار‌نمي

‌

‌
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‌گردد:‌اعاده‌دادرسي‌و‌پس‌از‌صدور‌قرار‌قبولي‌آن‌به‌شرح‌ذيل‌اقدام‌مي‌با‌درخواست‌-‌437ماده‌‌

‌چنانچه‌محكوم‌به‌غير‌مالي‌باشد‌اجرا ‌حكم‌متوقف‌خواهد‌شد.‌-الف‌‌

چنانچه‌محكوم‌به‌مالي‌است‌و‌امكان‌اخذ‌تأمين‌و‌جبران‌خسارت‌احتمالي‌باشهد‌بهه‌تشهخيص‌دادگهاه‌از‌‌‌‌‌‌-ب‌

‌يابد.‌حكم‌ادامه‌مياجرا ‌‌له‌تأمين‌مناسب‌اخذ‌و‌محكوم

در‌موارد ‌كه‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌مربوط‌به‌يك‌قسمت‌از‌حكم‌باشد‌حسهب‌مهورد‌موهابق‌بنهدها ‌‌‌‌‌‌-ج‌

‌گردد.‌الف(‌و‌ ب(‌اقدام‌مي‌ 

‌

‌

‌

‌

هرگاه‌پس‌از‌رسيدگي،‌دادگاه‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌را‌وارد‌تشخيص‌دههد،‌حكهم‌مهورد‌اعهاده‌‌‌‌‌‌-‌438ماده‌‌

نمايد.‌درصورتي‌كه‌درخواست‌اعاده‌دادرسي‌راجع‌به‌قسمتي‌از‌حكهم‌‌‌مي‌صادردادرسي‌را‌نقض‌و‌حكم‌مقتضي‌

تجديدنظر‌و‌فرجهام‌خهواهي‌تهابع‌مقهررات‌‌‌‌‌‌گردد.‌اين‌حكم‌از‌حيث‌باشد،‌فقط‌همان‌قسمت‌نقض‌يا‌اصلاح‌مي

‌مربوط‌خواهد‌بود.

‌

‌

‌

درسي‌حكم‌دوم‌را‌نقض‌اگر‌جهت‌اعاده‌دادرسي‌مغايرت‌دو‌حكم‌باشد،‌دادگاه‌پس‌از‌قبول‌اعاده‌دا‌-‌439ماده‌‌

‌خواهد‌بود.‌و‌حكم‌اول‌به‌قوت‌خود‌باقي

‌

‌

گردد،‌ديگر‌اعاده‌دادرسي‌از‌همان‌جهت‌پذيرفتهه‌‌‌نسبت‌به‌حكمي‌كه‌پس‌از‌اعاده‌دادرسي‌صادر‌مي‌-‌441ماده‌‌

‌نخواهد‌شد.
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‌وا‌شود.تواند‌داخل‌در‌دع‌عنوان‌نمي‌در‌اعاده‌دادرسي‌غير‌از‌طرفين‌دعوا‌شخص‌ديگر ‌به‌هيچ‌-‌441ماده‌‌

‌

 تعيين و حساب مواعد -فصل اول                   مواعد –باب ششم  

مواعد ‌را‌كه‌قانون‌تعيين‌نكرده‌است‌دادگاه‌معين‌خواهد‌كرد.‌موعد‌دادگاه‌بايد‌به‌مقدار ‌باشد‌كه‌‌-‌442ماده‌‌

‌.داشته‌باشد.‌موعد‌به‌سال‌يا‌ماه‌يا‌هفته‌و‌يا‌روز‌تعيين‌خواهد‌شد‌انجام‌امر‌مورد‌نظر‌در‌آن‌امكان

‌

‌

شهبانه‌روز‌بيسهت‌و‌‌‌‌از‌نظر‌احتساب‌موارد‌قانوني،‌سال‌دوازده‌ماه،‌ماه‌سي‌روز،‌هفته‌هفهت‌روز‌و‌‌-‌443ماده‌‌

‌.چهار‌ساعت‌است

‌

چنانچه‌روز‌آخر‌موعد،‌مصادف‌با‌روز‌تعويل‌ادارات‌باشد‌و‌يا‌به‌جهت‌آماده‌نبودن‌دستگاه‌قضهايي‌‌‌-‌444ماده‌‌

آيد‌و‌روز‌آخر‌موعد،‌روز ‌خواهد‌بود‌كه‌ادارات‌بعد‌از‌تعويل‌‌ساب‌نميح‌روز‌به‌مربوط‌امكان‌اقدامي‌نباشد،‌آن

‌شوند.‌يا‌رفع‌مانع‌باز‌مي

‌

‌

موعد ‌كه‌ابتدا ‌آن‌تاريخ‌ابلاغ‌يا‌اعلام‌ذكر‌شده‌است،‌روز‌ابلاغ‌و‌اعهلام‌و‌همچنهين‌روز‌اقهدام‌‌‌‌‌-‌445ماده‌‌

‌شود.‌جزء‌مدت‌محسوب‌نمي

‌

‌

از‌قبيل‌واخواهي‌و‌تكميل‌دادخواست‌برا ‌افراد‌مقيم‌خارج‌از‌كشهور‌‌كليه‌مواعد‌مقرر‌دراين‌قانون‌‌-‌446ماده‌‌

‌باشد.‌دو‌ماه‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌مي
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ترين‌موعد ‌كه‌در‌مورد‌يك‌نفر‌از‌آنان‌رعايهت‌‌‌چنانچه‌دريك‌دعوا‌خواندگان‌متعدد‌باشند،‌طولاني‌-‌447ماده‌‌

‌شد.‌شود‌شامل‌ديگران‌نيز‌خواهد‌مي

‌

‌

دادگاه‌برا ‌حضور‌اصحاب‌دعوا‌تعيهين‌كهرده‌اسهت‌مهانعي‌بهرا ‌رسهيدگي‌‌‌‌‌‌‌‌چنانچه‌در‌روز ‌كه‌-‌448ماده‌‌

‌كند.‌كه‌دادگاه‌برا ‌رسيدگي‌تعيين‌مي‌آيد،‌انقضا ‌موعد،‌روز ‌خواهد‌بود‌پيش

‌

‌

‌مواعد ‌كه‌دادگاه‌تاريخ‌انقضا ‌آن‌را‌معين‌كهرده‌باشهد‌در‌همهان‌تهاريخ‌منقضهي‌خواههد‌شهد.‌‌‌‌‌‌‌‌-‌449ماده‌‌

‌

‌

 د موعددادن مهلت و تجدي -فصل دوم  

گردد،‌فقط‌برا ‌يكبار‌مجهاز‌خواههد‌بهود،‌مگهر‌‌‌‌‌‌مهلت‌دادن‌در‌مواعد ‌كه‌ازسو ‌دادگاه‌تعيين‌مي‌-‌451ماده‌‌

خوايي‌شده‌باشد‌و‌يا‌متقاضي‌مهلت‌ثابت‌نمايد‌كه‌عدم‌انجهام‌كهار‌مهورد‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌در‌اعلام‌موعد‌سهو‌يا

‌ان‌او‌نبوده‌است.درخواست‌دادگاه‌به‌علت‌وجود‌مانعي‌بوده‌كه‌رفع‌آن‌در‌تو

‌باشد.‌مقررات‌مربوط‌به‌مواعد‌شامل‌تجديد‌جلسات‌دادرسي‌نمي‌-تبصره‌‌

‌

‌

‌

خهواهي‌و‌اعهاده‌‌‌‌تجديد‌مهلت‌قانوني‌در‌مورد‌اعتراض‌به‌حكم‌غيابي‌و‌تجديهدنظرخواهي‌و‌فرجهام‌‌‌-‌451ماده‌‌

‌مورد ‌كه‌قانون‌تصريح‌كرده‌باشد.‌دادرسي‌ممنوع‌است.‌مگر‌در

‌

‌
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پس‌از‌انقضا ‌مواعد ‌كه‌قهانون‌تعيهين‌كهرده،‌درغيهر‌مهوارد‌يادشهده‌در‌مهاده‌فهوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهلت‌دادن‌-‌452ماده‌‌

سهو‌يا‌خوايي‌شده‌باشد‌و‌يا‌متقاضي‌مهلت‌ثابت‌نمايد‌كه‌عدم‌اسهتفاده‌‌‌درصورتي‌مجاز‌است‌كه‌دراعلام‌موعد

‌بوده‌است.‌(‌اين‌قانون316از‌موعد‌قانوني‌بعلت‌وجود‌يكي‌از‌عذرها ‌مذكور‌در‌ماده‌ 

‌

‌

درصورت‌قبول‌استمهال،‌مهلت‌جديد ‌متناسب‌با‌رفع‌عذر‌كه‌در‌هرحال‌از‌مهلهت‌قهانوني‌بيشهتر‌‌‌‌‌-‌453ماده‌‌

‌شود.‌نباشد‌تعيين‌مي

‌‌

‌

 داوري –باب هفتم 

توانند‌با‌تراضي‌يكديگر‌منازعه‌و‌اختلاف‌خود‌را‌خهواه‌‌‌كليه‌اشخاصي‌كه‌اهليت‌اقامه‌دعوا‌دارند‌مي‌-‌454ماده‌‌

ا ‌از‌رسيدگي‌باشد،‌به‌داور ‌يك‌يا‌چند‌نفر‌‌باشد‌و‌درصورت‌طرح‌در‌هر‌مرحله‌نشده‌در‌دادگاهها‌طرح‌شده‌يا

‌ارجاع‌دهند.

‌

‌

موجب‌قرارداد‌جداگانه‌تراضي‌نمايند‌كه‌درصورت‌‌توانند‌ضمن‌معامله‌ملزم‌شوند‌و‌يا‌به‌متعاملين‌مي‌-‌455ماده‌‌

يا‌داوران‌خود‌را‌قبل‌يا‌بعهد‌از‌بهروز‌اخهتلاف‌‌‌‌‌توانند‌داور‌مراجعه‌كنند‌و‌نيز‌مي‌بروز‌اختلاف‌بين‌آنان‌به‌داور 

‌تعيين‌نمايند.

توانند‌انتخاب‌داور‌يا‌داوران‌را‌به‌شخص‌ثالث‌يا‌دادگاه‌واگهذار‌‌‌داور،‌طرفين‌مي‌دركليه‌موارد‌رجوع‌به‌-تبصره‌‌

‌كنند.

‌

‌
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لافي‌ايجادنشده‌اسهت‌‌كه‌اخت‌درمورد‌معاملات‌و‌قراردادها ‌واقع‌بين‌اتباع‌ايراني‌و‌خارجي،‌تا‌زماني‌-‌456ماده‌‌

داور‌يا‌داوران‌يا‌هيأتي‌‌از‌انحاء‌ملتزم‌شود‌كه‌درصورت‌بروز‌اختلاف‌حل‌آن‌را‌به‌نحو ‌تواند‌به‌طرف‌ايراني‌نمي

هر‌معامله‌و‌قرارداد ‌كه‌مخهالف‌ايهن‌منهع‌‌‌‌‌ارجاع‌نمايد‌كه‌آنان‌دارا ‌همان‌تابعيتي‌باشند‌كه‌طرف‌معامله‌دارد.

‌فت‌دارد‌باطل‌و‌بلااثر‌خواهد‌بود.قانوني‌باشد‌در‌قسمتي‌كه‌مخال

‌

‌

‌

‌

وزيران‌و‌اطلاع‌مجلهس‌‌‌داور ‌پس‌از‌تصويب‌هيأت‌ارجاع‌دعاو ‌راجع‌به‌اموال‌عمومي‌و‌دولتي‌به‌-‌457ماده‌‌

در‌موارد ‌كه‌طرف‌دعوا‌خارجي‌و‌يا‌موضوع‌دعهوا‌از‌موضهوعاتي‌باشهد‌كهه‌‌‌‌‌‌گيرد.‌شورا ‌اسلامي‌صورت‌مي

‌است.‌‌مجلس‌شورا ‌اسلامي‌نيز‌ضرور قانون‌آن‌را‌مهم‌تشخيص‌داده،‌تصويب‌

‌

‌

‌

شود‌بايد‌موضوع‌و‌مدت‌داور ‌و‌نيهز‌مشخصهات‌طهرفين‌و‌داور‌يها‌‌‌‌‌‌در‌هر‌مورد‌كه‌داور‌تعيين‌مي‌-‌458ماده‌‌

تعيين‌گردد.‌درصورتي‌كه‌تعيين‌داور‌بعد‌از‌بهروز‌اخهتلاف‌باشهد،‌موضهوع‌‌‌‌‌‌طور ‌كه‌رافع‌اشتباه‌باشد‌داوران‌به

‌ابلاغ‌شود.‌طور‌روشن‌مشخص‌و‌مراتب‌به‌داوران‌ده‌بايد‌بهداور ‌ارجاع‌ش‌اختلاف‌كه‌به

(‌139اند‌با‌رعايت‌اصل‌يكصد‌و‌سي‌و‌نههم‌ ‌‌قراردادها ‌داور ‌كه‌قبل‌از‌اجرا ‌اين‌قانون‌تنظيم‌شده‌-تبصره‌‌

‌باشند.‌تنظيم‌مي‌قانون‌اساسي‌تابع‌مقررات‌زمان

‌

‌

‌

‌
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معرفي‌داور‌شده‌ولي‌داور‌يها‌داوران‌خهود‌را‌معهين‌‌‌‌‌درموارد ‌كه‌طرفين‌معامله‌يا‌قرارداد‌متعهد‌به‌-‌459ماده‌‌

نخواهند‌و‌يا‌نتوانند‌در‌معرفي‌داور‌اختصاصي‌خود‌اقدام‌و‌يا‌در‌تعيين‌داور‌‌نكرده‌باشند‌و‌در‌موقع‌بروز‌اختلاف

توانهد‌داور‌خهود‌را‌‌‌‌طرف‌مي‌باشد،‌يك‌دادگاه‌يا‌شخص‌ثالث‌نيز‌محول‌نشده‌ثالث‌تراضي‌نمايند‌و‌تعيين‌داور‌به

داور‌‌طرف‌مقابل‌معرفي‌و‌درخواست‌تعيين‌داور‌نمايد‌و‌يا‌نسبت‌به‌تعيهين‌‌وسيله‌اظهارنامه‌رسمي‌به‌ين‌كرده‌بهمع

صورت‌طرف‌مقابل‌مكلف‌است‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌اظهارنامهه‌داور‌خهود‌را‌‌‌‌‌‌ثالث‌تراضي‌كند.‌دراين

توانهد‌حسهب‌‌‌‌نفع‌مي‌دت‌يادشده‌اقدام‌نشود،‌ذ نمايد.‌هرگاه‌تا‌انقضا ‌م‌معرفي‌و‌يا‌در‌تعيين‌داور‌ثالث‌تراضي

‌دادگاه‌مراجعه‌كند.‌مورد‌برا ‌تعيين‌داور‌به

‌

‌

‌

‌

يك‌نفر‌داور‌ارجاع‌شود‌و‌طرفين‌نخواهند‌يا‌نتواننهد‌‌‌كه‌مقرر‌گرديده‌است‌حل‌اختلاف‌به‌در‌موارد ‌-‌461ماده‌‌

ود،‌يا‌استعفا‌دهد‌و‌طهرف‌نهامبرده‌‌‌نيز‌در‌صورتي‌كه‌داور‌يكي‌ازطرفين‌فوت‌ش‌در‌انتخاب‌داور‌تراضي‌نمايند‌و

شخص‌ثالث‌واگذار‌شهده‌و‌آن‌شهخص‌از‌‌‌‌نخواهد‌جانشين‌او‌را‌معين‌كند‌و‌يا‌در‌هر‌مورد ‌كه‌انتخاب‌داور‌به

مهورد‌‌‌توانند‌با‌معرفهي‌داور‌‌تعيين‌داور‌امتناع‌نمايد‌يا‌تعيين‌داور‌از‌طرف‌او‌غير‌ممكن‌باشد،‌هريك‌از‌طرفين‌مي

ه‌از‌طرف‌مقابل‌درخواست‌نمايد‌كه‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اظهارنامه‌نظر‌خهود‌را‌‌نظر‌خود‌وسيله‌اظهارنام

حسب‌مورد‌در‌تعيين‌جانشين‌داور‌متوفي‌يا‌مستعفي‌يا‌داور ‌كهه‌انتخهاب‌او‌‌‌‌در‌مورد‌داور‌واحد‌اعلام‌كند‌و‌يا

برابر‌قسمت‌اخير‌مهاده‌‌‌ل‌نيايد،عم‌اقدامي‌به‌وسيله‌ثالث‌متعذر‌گرديده‌اقدام‌نمايد.‌درصورتي‌كه‌با‌انقضا ‌مهلت،

‌قبل‌عمل‌خواهد‌شد.

‌

‌

‌

‌



 ‌‌‌041صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

142 
 

هرگاه‌نسبت‌به‌اصل‌معامله‌يا‌قرارداد‌راجع‌به‌داور ‌بين‌طرفين‌اختلافي‌باشد‌دادگهاه‌ابتهدا‌بهه‌آن‌‌‌‌‌-‌461ماده‌‌

‌نمايد.‌رسيدگي‌و‌اظهار‌نظر‌مي

‌

‌

رده‌باشند،‌دادگاه‌صلاحيتدار‌درصورتي‌كه‌طرفين‌نسبت‌به‌دادگاه‌معيني‌برا ‌انتخاب‌داور‌تراضي‌نك‌-‌462ماده‌‌

‌خواهد‌بود‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌دارد.‌برا ‌تعيين‌داور،‌دادگاهي

‌

‌

هرگاه‌طرفين‌ملتزم‌شده‌باشند‌كه‌درصورت‌بروز‌اختلاف‌بين‌آنها‌شخص‌معيني‌داور ‌نمايهد‌و‌آن‌‌‌-‌463ماده‌‌

ا‌داوران‌ديگر ‌نيز‌تراضي‌ننماينهد،‌رسهيدگي‌بهه‌‌‌‌داور‌رسيدگي‌كند‌و‌به‌داور‌ي‌عنوان‌شخص‌نخواهد‌يا‌نتواند‌به

‌اختلاف‌درصلاحيت‌دادگاه‌خواهد‌بود.

‌

‌

‌

درصورتي‌كه‌در‌قرارداد‌داور ،‌تعداد‌داور‌معين‌نشده‌باشد‌و‌طرفين‌نتوانند‌در‌تعيين‌داور‌يا‌داوران‌‌-‌464ماده‌‌

‌اتفاق‌تعيين‌نمايند.‌وان‌داور‌سوم‌بهعن‌يك‌نفر‌داور‌اختصاصي‌معرفي‌و‌يك‌نفر‌به‌توافق‌كنند،‌هريك‌از‌طرفين‌بايد

‌

‌

كننده‌مكلف‌اسهت‌‌‌شود،‌انتخاب‌در‌هر‌مورد‌كه‌داور‌يا‌داوران،‌وسيله‌يك‌طرف‌يا‌طرفين‌انتخاب‌مي‌-‌465ماده‌‌

ابتدا ‌مدت‌داور ‌روز ‌است‌كه‌داوران‌قبول‌داور ‌كهرده‌و‌موضهوع‌اخهتلاف‌و‌‌‌‌‌قبولي‌داوران‌را‌اخذ‌نمايد.

‌باشد.‌فين‌و‌داوران‌به‌همه‌آنها‌ابلاغ‌شدهشرايط‌داور ‌و‌مشخصات‌طر

‌

‌‌
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‌عنوان‌داور‌انتخاب‌نمود:‌توان‌به‌اشخاص‌زير‌را‌هر‌چند‌با‌تراضي‌نمي‌-‌466ماده‌

‌اشخاصي‌كه‌فاقد‌اهليت‌قانوني‌هستند.‌-‌1

‌اند.‌موجب‌حكم‌قوعي‌دادگاه‌و‌يا‌دراثر‌آن‌از‌داور ‌محروم‌شده‌اشخاصي‌كه‌به‌-‌2

‌

‌

‌

كند،‌بايد‌حهداقل‌از‌بهين‌دو‌برابهر‌‌‌‌‌جا ‌طرفين‌يا‌يكي‌از‌آنان‌داور‌تعيين‌مي‌ه‌دادگاه‌بهك‌در‌موارد ‌-‌467ماده‌‌

‌طريق‌قرعه‌معين‌نمايد.‌واجد‌شرايط‌هستند‌داور‌يا‌داوران‌لازم‌را‌به‌تعداد ‌كه‌برا ‌داور ‌لازم‌است‌و

‌

‌

ي‌و‌سهاير‌مشخصهات‌طهرفين‌و‌‌‌‌دادگاه‌پس‌از‌تعيين‌داور‌يا‌داوران‌و‌اخذ‌قبولي،‌نام‌و‌نام‌خهانوادگ‌‌-‌468ماده‌‌

نمايد.‌دراين‌مهورد‌‌‌داور‌يا‌داوران‌و‌مدت‌داور ‌را‌كتباً‌به‌داوران‌ابلاغ‌مي‌موضوع‌اختلاف‌و‌نام‌و‌نام‌خانوادگي

‌باشد.‌ابتدا ‌مدت‌داور ‌تاريخ‌ابلاغ‌به‌همه‌داوران‌مي

‌

‌

‌

‌

‌راضي‌طرفين:تواند‌اشخاص‌زير‌را‌به‌سمت‌داور‌معين‌نمايد‌مگر‌با‌ت‌دادگاه‌نمي‌-‌469ماده‌‌

‌كساني‌كه‌سن‌آنان‌كمتر‌از‌بيست‌و‌پنج‌سال‌تمام‌باشد.‌-‌1

‌نفع‌باشند.‌كساني‌كه‌در‌دعوا‌ذ ‌-‌2

‌كه‌با‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌قرابت‌سببي‌يا‌نسبي‌تا‌درجه‌دوم‌از‌طبقه‌سوم‌داشته‌باشند.‌كساني‌-‌3

باشند‌يا‌يكي‌از‌اصحاب‌دعهوا‌مباشهر‌‌‌‌مي‌كه‌قيم‌يا‌كفيل‌يا‌وكيل‌يا‌مباشر‌امور‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌كساني‌-‌4

‌امور‌آنان‌باشد.
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‌كساني‌كه‌خود‌يا‌همسرانشان‌وارث‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌باشند.‌-‌5

كساني‌كه‌با‌يكي‌از‌اصحاب‌دعوا‌يا‌با‌اشخاصي‌كه‌قرابت‌نسبي‌يا‌سببي‌تا‌درجه‌دوم‌از‌طبقه‌سوم‌با‌يكهي‌‌‌-‌6

‌كيفر ‌داشته‌باشند.يا‌حال‌دادرسي‌‌از‌اصحاب‌دعوا‌دارند،‌درگذشته

كساني‌كه‌خود‌يا‌همسرانشان‌و‌يا‌يكي‌از‌اقربا ‌سببي‌يا‌نسبي‌تا‌درجه‌دوم‌از‌طبقهه‌سهوم‌او‌بها‌يكهي‌از‌‌‌‌‌‌-‌7

‌اقربا ‌نسبي‌يا‌سببي‌تا‌درجه‌دوم‌از‌طبقه‌سوم‌او‌دادرسي‌مدني‌دارند.‌اصحاب‌دعوا‌يا‌زوجه‌و‌يا‌يكي‌از

‌كارمندان‌دولت‌در‌حوزه‌مأموريت‌آنان.‌-‌8

‌

‌

‌

‌

‌

توانند‌داور ‌نمايند‌هرچنهد‌بها‌تراضهي‌‌‌‌‌كليه‌قضات‌و‌كارمندان‌ادار ‌شاغل‌در‌محاكم‌قضايي‌نمي‌-‌471ماده‌‌

‌طرفين‌باشد.

‌

‌

تواننهد‌پهس‌از‌اعهلام‌در‌جلسهه،‌‌‌‌‌‌شهود،‌هريهك‌از‌طهرفين‌مهي‌‌‌‌‌درموارد ‌كه‌داور‌با‌قرعه‌تعيين‌مي‌-‌471ماده‌‌

كه‌موجبات‌رد‌‌كنند،‌مگر‌اينداور‌تعيين‌شده‌را‌رد‌‌تاريخ‌ابلاغ‌تا‌ده‌روز،‌درصورت‌حضور‌و‌درصورت‌غيبت‌از

گهردد.‌دادگهاه‌پهس‌از‌وصهول‌‌‌‌‌‌صورت‌ابتدا ‌مدت‌روز ‌است‌كه‌علهت‌رد‌حهادث‌‌‌حادث‌شود‌كه‌دراين‌بعداً

‌كند.‌نمايد‌و‌چنانچه‌اعتراض‌را‌وارد‌تشخيص‌دهد‌داور‌ديگر ‌تعيين‌مي‌اعتراض،‌رسيدگي‌مي

‌

‌

‌ران،‌طرفين‌حق‌عزل‌آنان‌را‌ندارند‌مگر‌با‌تراضي.بعد‌از‌تعيين‌داور‌يا‌داو‌-‌472ماده‌‌

‌
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چنانچه‌داور‌پس‌از‌قبول‌داور ‌بدون‌عذر‌موجه‌از‌قبيل‌مسافرت‌يا‌بيمار ‌و‌امثال‌آن‌در‌جلسهات‌‌‌-‌473ماده‌‌

يا‌از‌دادن‌رأ ‌امتناع‌نمايد،‌علاوه‌بر‌جبران‌خسارات‌وارده‌تا‌پنج‌سال‌از‌حق‌‌داور ‌حاضر‌نشده‌يا‌استعفا‌دهد‌و

‌خاب‌شدن‌به‌داور ‌محروم‌خواهد‌بود.انت

‌

‌

‌

شود‌اگريكي‌از‌داوران‌اسهتعفا‌دههد‌يها‌از‌دادن‌‌‌‌‌داور ‌ارجاع‌مي‌كه‌از‌طرف‌دادگاه‌به‌نسبت‌به‌امر ‌-‌474ماده‌‌

موضهوع‌رسهيدگي‌و‌رأ ‌‌‌‌دوبار‌متوالي‌حضور‌پيدا‌نكند‌دو‌داور‌ديگهر‌بهه‌‌‌رأ ‌امتناع‌نمايد‌و‌يا‌در‌جلسه‌داور 

داور ‌كه‌استعفا‌داده‌يها‌از‌دادن‌‌‌جا ‌ين‌آنان‌در‌صدور‌رأ ‌اختلاف‌حاصل‌شود،‌دادگاه‌بهخواهند‌داد.‌چنانچه‌ب

قيد‌قرعهه‌‌‌رأ ‌امتناع‌نموده‌يا‌دوبار‌متوالي‌در‌جلسه‌داور ‌حضور‌پيدا‌نكرده‌ظرف‌مدت‌ده‌روز‌داور‌ديگر ‌به

‌يگر ‌معرفي‌كرده‌باشند.‌كه‌قبل‌از‌انتخاب‌به‌اقتضاء‌مورد،‌طرفين‌داور‌د‌خواهد‌نمود،‌مگر‌اين‌انتخاب

‌شود.‌شروع‌مي‌صورت‌مدت‌داور ‌از‌تاريخ‌قبول‌داور‌جديد‌رايند

در‌صورتي‌كه‌داوران‌درمدت‌قرارداد‌داور ‌يا‌مدتي‌كه‌قانون‌معين‌كرده‌اسهت‌نتواننهد‌رأ ‌بدهنهد‌و‌طهرفين‌‌‌‌‌‌

يدگي‌و‌رأ ‌صهادر‌‌دادگاه‌به‌اصل‌دعوا‌وفهق‌مقهررات‌قهانوني‌رسه‌‌‌‌‌داور ‌اشخاص‌ديگر‌تراضي‌نكرده‌باشند،‌به

‌نمايد.‌مي

كه‌در‌قرارداد‌ترتيب‌ديگهر ‌مقهرر‌شهده‌‌‌‌‌در‌موارد‌فوق‌رأ ‌اكثريت‌داوران‌ملاك‌اعتبار‌است،‌مگر‌اين‌-تبصره‌‌

‌باشد.

‌

‌

‌

‌

‌
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داور ‌وارد‌دعهوا‌‌‌دادرسي‌جلب‌شده‌يا‌قبل‌يا‌بعد‌از‌ارجاع‌اختلاف‌به‌شخص‌ثالثي‌كه‌برابر‌قانون‌به‌-‌475ماده‌‌

دعوا ‌اصلي‌درارجاع‌امر‌به‌داور ‌و‌تعيين‌داور‌يا‌داوران‌تعيين‌شده‌تراضي‌كند‌و‌‌ا‌طرفينتواند‌ب‌شده‌باشد،‌مي

‌مستقل‌رسيدگي‌خواهد‌شد.‌طور‌اگر‌موافقت‌حاصل‌نگرديد،‌به‌دعوا ‌او‌برابر‌مقررات‌به

‌

‌

‌

يحات‌لازم‌را‌از‌توانند‌توضه‌‌داوران‌تسليم‌نمايند.‌داوران‌نيز‌مي‌طرفين‌بايد‌اسناد‌و‌مدارك‌خود‌را‌به‌-‌476ماده‌‌

‌تصميم‌جلب‌نظر‌كارشناس‌ضرور ‌باشد،‌كارشناس‌انتخاب‌نمايند.‌آنان‌بخواهند‌و‌اگر‌برا ‌اتخاذ

‌

‌

‌

داوران‌در‌رسيدگي‌و‌رأ ،‌تابع‌مقررات‌قانون‌آيين‌دادرسي‌نيستند‌ولي‌بايد‌مقررات‌مربوط‌به‌داور ‌‌-‌477ماده‌‌

‌را‌رعايت‌كنند.

‌

‌

ي‌كشف‌شود‌كه‌مربوط‌به‌وقوع‌جرمي‌باشد‌و‌در‌رأ ‌داور‌مؤثر‌بوده‌و‌هرگاه‌ضمن‌رسيدگي‌مسايل‌-‌478ماده‌‌

ممكن‌نباشد‌و‌همچنين‌درصورتي‌كه‌دعوا‌مربوط‌به‌نكاح‌يا‌طلاق‌يا‌نسب‌بهوده‌و‌‌‌تفكيك‌جهات‌مدني‌از‌جزايي

اصل‌نكاح‌يا‌طلاق‌يا‌نسب‌باشد،‌رسهيدگي‌‌‌رفع‌اختلاف‌در‌امر ‌كه‌رجوع‌به‌داور ‌شده‌متوقف‌بر‌رسيدگي‌به

‌گردد.‌مي‌داوران‌تا‌صدور‌حكم‌نهايي‌از‌دادگاه‌صلاحيتدار‌نسبت‌به‌امر‌جزايي‌يا‌نكاح‌يا‌طلاق‌يا‌نسب‌متوقف

‌

‌

ادعا ‌جعل‌و‌تزوير‌در‌سند‌بدون‌تعيين‌عامل‌آن‌و‌يا‌درصورتي‌كه‌تعقيب‌و ‌به‌جهتهي‌از‌جههات‌‌‌‌-‌479ماده‌‌

‌باشد.‌قبل‌نمي‌قانوني‌ممكن‌نباشد‌مشمول‌ماده
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كننده‌دعوا‌به‌داور ‌يا‌دادگهاهي‌كهه‌داور‌را‌‌‌‌(‌توسط‌دادگاه‌ارجاع478نهايي‌يادشده‌در‌ماده‌ ‌حكم‌-‌481ماده‌‌

شود‌و‌آنچه‌از‌مدت‌داور ‌در‌زمان‌توقف‌رسهيدگي‌داوران‌بهاقي‌بهوده‌از‌‌‌‌‌مي‌داوران‌ابلاغ‌انتخاب‌كرده‌است‌به

باشد،‌حكهم‌نههايي‌وسهيله‌‌‌‌‌اب‌شدهانتخ‌شود.‌هرگاه‌داور‌بدون‌دخالت‌دادگاه‌تاريخ‌ابلاغ‌حكم‌يادشده‌حساب‌مي

‌او‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌طرفين‌يا‌يك‌طرف‌به

‌توانند‌برخلاف‌مفاد‌حكمي‌كه‌در‌امر‌جزايي‌يا‌نكاح‌يا‌طلاق‌يا‌نسب‌صادر‌شده‌رأ ‌بدهند.‌داوران‌نمي‌

‌‌

‌

‌

‌رود:‌در‌موارد‌زير‌داور ‌از‌بين‌مي‌-‌481ماده‌

‌با‌تراضي‌كتبي‌طرفين‌دعوا.‌-‌1

‌يكي‌از‌طرفين‌دعوا.با‌فوت‌يا‌حجر‌‌-‌2

‌

‌

‌رأ ‌داور‌بايد‌موجه‌ومدلل‌بوده‌و‌مخالف‌با‌قوانين‌موجد‌حق‌نباشد.‌-‌482ماده‌‌

‌

‌

صهورت‌‌‌توانند‌دعوا‌را‌با‌صلح‌خاتمه‌دهند.‌درايهن‌‌درصورتي‌كه‌داوران‌اختيار‌صلح‌داشته‌باشند‌مي‌-‌483ماده‌‌

‌.رسيده‌باشد‌معتبر‌و‌قابل‌اجراست‌امضا ‌داوران‌كه‌به‌ا ‌نامه‌صلح

‌

‌

شود‌مولهع‌باشهند‌و‌‌‌‌ا ‌كه‌برا ‌رسيدگي‌يا‌مشاوره‌و‌يا‌صدور‌رأ ‌تشكيل‌مي‌داوران‌بايد‌از‌جلسه‌-‌484ماده‌‌

شود‌مناط‌اعتبهار‌‌‌رأ ‌يا‌امضا ‌آن‌امتناع‌نمايد،‌رأيي‌كه‌با‌اكثريت‌صادر‌مي‌اگر‌داور‌از‌شركت‌در‌جلسه‌يا‌دادن

برگ‌رأ ‌قيد‌گردد.‌ترتيهب‌تشهكيل‌‌‌‌شد.‌مراتب‌نيز‌بايد‌دركه‌در‌قرارداد‌ترتيب‌ديگر ‌مقرر‌شده‌با‌است‌مگر‌اين
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كهه‌ارجهاع‌‌‌‌جلسه‌و‌نحوه‌رسيدگي‌و‌دعوت‌برا ‌حضور‌در‌جلسه،‌توسط‌داوران‌تعيين‌خواهد‌شد.‌در‌مهوارد ‌

‌آيد.‌عمل‌مي‌موجب‌اخواريه‌دفتر‌دادگاه‌به‌حضور‌در‌جلسه‌به‌داور ‌از‌طريق‌دادگاه‌بوده،‌دعوت‌به‌به‌امر

اند‌كه‌درصورت‌بروز‌اختلاف‌بهين‌آنهان‌شهخص‌يها‌‌‌‌‌‌رد ‌كه‌طرفين‌به‌موجب‌قرارداد‌ملزم‌شدهدرموا‌-تبصره‌‌

داور ‌معين‌نشده‌باشد‌مدت‌آن‌سه‌ماه‌و‌ابتهدا ‌آن‌از‌روز ‌اسهت‌كهه‌‌‌‌‌اشخاص‌معيني‌داور ‌نمايد‌اگر‌مدت

‌قابل‌تمديد‌است.‌طرفين‌شود.‌اين‌مدت‌با‌توافق‌موضوع‌برا ‌انجام‌داور ‌به‌داور‌يا‌تمام‌داوران‌ابلاغ‌مي

‌

‌

‌

‌

‌

بينهي‌نكهرده‌باشهند،‌داور‌‌‌‌‌چنانچه‌طرفين‌در‌قرارداد‌داور ‌طريق‌خاصي‌برا ‌ابلاغ‌رأ ‌داور ‌پيش‌-‌485ماده‌‌

كننده‌دعوا‌به‌داور‌يا‌دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌‌دادگاه‌ارجاع‌دفتر‌مكلف‌است‌رأ ‌خود‌را‌به

‌دارد‌تسليم‌نمايد.

دستور‌دادگاه‌برا ‌اصحاب‌دعهوا‌ارسهال‌‌‌‌أ ‌را‌بايگاني‌نموده‌و‌رونوشت‌گواهي‌شده‌آن‌را‌بهدفتر‌دادگاه‌اصل‌ر‌

‌دارد.‌مي

‌

‌

‌

‌

اتفاق‌بوور‌كلي‌و‌يا‌قسمتي‌از‌آن‌را‌رد‌كنند،‌آن‌رأ ‌در‌قسمت‌مردود‌‌هرگاه‌طرفين،‌رأ ‌داور‌را‌به‌-‌486ماده‌‌

‌بلااثر‌خواهد‌بود.

‌
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(‌اين‌قانون‌قبل‌از‌انقضا ‌مهدت‌داور ‌راسهاً‌بها‌داور‌يها‌‌‌‌‌319 تصحيح‌رأ ‌داور ‌در‌حدود‌ماده‌‌-‌487ماده‌‌

مهلت‌اعتراض‌به‌رأ ‌داور،‌به‌درخواست‌طرفين‌يا‌يكي‌از‌آنان‌با‌داور‌‌داوران‌است‌و‌پس‌از‌انقضا ‌آن‌تا‌پايان

‌تهاريخ‌تقاضها ‌تصهحيح‌رأ ‌‌‌‌يا‌داوران‌صادر‌كننده‌رأ ‌خواهد‌بود.‌داور‌يا‌داوران‌مكلفند‌ظرف‌بيسهت‌روز‌از‌

صورت‌رسيدگي‌بهه‌اعتهراض‌دردادگهاه‌تها‌‌‌‌‌‌طرفين‌ابلاغ‌خواهد‌شد.‌دراين‌اتخاذ‌تصميم‌نمايند.‌رأ ‌تصحيحي‌به

‌ماند.‌داور‌يا‌انقضا ‌مدت‌يادشده‌متوقف‌مي‌اتخاذ‌تصميم

‌

‌

‌

كننهده‌دعهوا‌‌‌‌عليه‌تا‌بيست‌روز‌بعد‌ازابلاغ،‌رأ ‌داور ‌را‌اجرا‌ننمايد،‌دادگهاه‌ارجهاع‌‌‌هرگاه‌محكوم‌-‌488ماده‌‌

نفهع‌طبهق‌‌‌‌درخواست‌طهرف‌ذ ‌‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌دارد‌مكلف‌است‌به‌داور ‌و‌يا‌دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌به

‌باشد.‌رأ ‌داور‌برگ‌اجرايي‌صادركند.‌اجرا ‌رأ ‌برابر‌مقررات‌قانوني‌مي

‌

‌

‌رأ ‌داور ‌درموارد‌زير‌باطل‌است‌و‌قابليت‌اجرايي‌ندارد:‌-‌489ماده‌‌

‌موجد‌حق‌باشد.رأ ‌صادره‌مخالف‌با‌قوانين‌‌-‌1

‌داور‌نسبت‌به‌مولبي‌كه‌موضوع‌داور ‌نبوده‌رأ ‌صادر‌كرده‌است.‌-‌2

صورت‌فقط‌آن‌قسمت‌از‌رأ ‌كهه‌خهارج‌از‌‌‌‌داور‌خارج‌ازحدود‌اختيار‌خود‌رأ ‌صادر‌نموده‌باشد.‌دراين‌-‌3

‌گردد.‌اختيارات‌داور‌است‌ابوال‌مي

‌باشد.‌رأ ‌داور‌پس‌از‌انقضا ‌مدت‌داور ‌صادر‌و‌تسليم‌شده‌-‌4

رأ ‌داور‌با‌آنچه‌در‌دفتر‌املاك‌يا‌بين‌اصحاب‌دعوا‌در‌دفتر‌اسناد‌رسمي‌ثبت‌شده‌و‌دارا ‌اعتبهار‌قهانوني‌‌‌‌-‌5

‌است‌مخالف‌باشد.

‌اند.‌وسيله‌داوراني‌صادرشده‌كه‌مجازبه‌صدوررا ‌نبوده‌رأ ‌به‌-‌6

‌اعتبار‌بوده‌باشد.‌داور ‌بي‌قرارداد‌رجوع‌به‌-‌7
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‌

‌

‌

‌

‌

تواند‌ظرف‌بيست‌روز‌بعد‌از‌ابهلاغ‌رأ ‌داور‌از‌دادگهاهي‌كهه‌‌‌‌‌ه‌فوق‌هريك‌از‌طرفين‌ميدرمورد‌ماد‌-‌491ماده‌‌

دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌را‌دارد،‌حكم‌به‌بولان‌رأ ‌داور‌را‌‌دعوا‌را‌ارجاع‌به‌داور ‌كرده‌يا

د‌مذكور‌در‌ماده‌فهوق‌‌كرده،‌هرگاه‌رأ ‌از‌موار‌بخواهد‌در‌اين‌صورت‌دادگاه‌مكلف‌است‌به‌درخواست‌رسيدگي

‌ماند.‌مي‌باشد‌حكم‌به‌بولان‌آن‌دهد‌و‌تا‌رسيدگي‌به‌اصل‌دعوا‌و‌قوعي‌شدن‌حكم‌به‌بولان،‌رأ ‌داور‌متوقف

باشهند‌دو‌مهاه‌‌‌‌(‌نسبت‌به‌اشخاصي‌كه‌مقيم‌خارج‌از‌كشور‌مهي‌488مهلت‌يادشده‌در‌اين‌ماده‌و‌ماده‌ ‌-تبصره‌‌

(‌برا ‌اشخاصي‌كه‌دارا ‌عذر‌موجهه‌بهه‌شهرح‌‌‌‌488ماده‌و‌ماده‌ ‌شده‌در‌اين‌ها ‌تعيين‌خواهدبود.‌شروع‌مهلت

‌احتساب‌خواهد‌شد.‌اند‌پس‌از‌رفع‌عذر‌(‌آن‌بوده1(‌اين‌قانون‌و‌تبصره‌ 316مندرج‌در‌ماده‌ 

‌

‌

‌

‌

‌

داور ‌ارجاع‌شده‌باشد،‌درصورت‌اعتراض‌‌چنانچه‌اصل‌دعوا‌در‌دادگاه‌مورح‌بوده‌و‌از‌اين‌طريق‌به‌-‌491ماده‌‌

‌ماند.‌بولان‌آن،‌رسيدگي‌به‌دعوا‌تا‌قوعي‌شدن‌حكم‌بولان‌رأ ‌داور‌متوقف‌مي‌صدور‌حكم‌بهبه‌رأ ‌داور‌و‌

كه‌ارجاع‌امر‌به‌داور ‌از‌طريق‌دادگاه‌نبوده‌و‌رأ ‌داور‌باطل‌گردد،‌رسهيدگي‌بهه‌دعهوا‌در‌‌‌‌‌درموارد ‌-تبصره‌‌

‌خواهد‌آمد.‌عمل‌دادگاه‌با‌تقديم‌دادخواست‌به

‌

‌
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ت‌ابوال‌رأ ‌داور‌خارج‌ازموعد‌مقرر‌باشهد‌دادگهاه‌قهرار‌رد‌درخواسهت‌را‌‌‌‌‌درصورتي‌كه‌درخواس‌-‌492ماده‌‌

‌اين‌قرار‌قوعي‌است.‌نمايد.‌صادر‌مي

‌

‌

صورت‌دادگاه‌‌اعتراض‌به‌رأ ‌داور‌مانع‌اجرا ‌آن‌نيست،‌مگر‌آنكه‌دلايل‌اعتراض‌قو ‌باشد.‌دراين‌-‌493ماده‌‌

نمايد‌و‌در‌صهورت‌اقتضهاء‌‌‌‌ور‌حكم‌قوعي‌صادر‌ميپايان‌رسيدگي‌به‌اعتراض‌و‌صد‌اجرا ‌آن‌را‌تا‌1قرار‌توقف

‌تأمين‌مناسب‌نيز‌از‌معترض‌اخذ‌خواهد‌شد.

‌

‌

چنانچه‌دعوا‌درمرحله‌فرجامي‌باشد،‌و‌طرفين‌با‌توافق‌تقاضا ‌ارجاع‌امر‌به‌داور ‌را‌بنمايند‌يا‌مورد‌‌-‌494ماده‌‌

را ‌ارجهاع‌بهه‌داور ‌بهه‌دادگهاه‌‌‌‌‌تشخيص‌داده‌شود،‌ديوان‌عالي‌كشهور‌پرونهده‌را‌به‌‌‌‌از‌موارد‌ارجاع‌به‌داور 

‌دارد.‌صادركننده‌رأ ‌فرجام‌خواسته‌ارسال‌مي

‌

‌

مقام‌‌اند‌و‌قائم‌رأ ‌داور‌فقط‌درباره‌طرفين‌دعوا‌و‌اشخاصي‌كه‌دخالت‌و‌شركت‌در‌تعيين‌داور‌داشته‌-‌495ماده‌‌

‌اشخاص‌ديگر‌تأثير ‌نخواهد‌داشت.‌آنان‌معتبر‌است‌و‌نسبت‌به

‌

‌

‌ل‌ارجاع‌به‌داور ‌نيست:دعاو ‌زير‌قاب‌-‌496ماده‌‌

‌دعوا ‌ورشكستگي.‌-‌1

‌دعاو ‌راجع‌به‌اصل‌نكاح،‌فسخ‌آن،‌طلاق‌و‌نسب.‌-‌2

‌

                                                           
 آورده‌شده‌است‌که‌زاید‌است.«‌منع»،‌واژه‌«توقف»در‌متن‌روزنامه‌رسمی،‌پس‌از‌واژه‌‌-‌1



 ‌‌‌051صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

152 
 

عهده‌طرفين‌است‌مگرآن‌كه‌در‌قرارداد‌داور ‌ترتيب‌ديگر ‌مقرر‌شده‌‌الزحمه‌داوران‌به‌پرداخت‌حق‌-‌497ماده‌‌

‌باشد.

‌

‌

بار‌توسط‌وزير‌دادگستر ‌تهيهه‌‌‌كه‌هر‌سه‌سال‌يكا ‌است‌‌نامه‌الزحمه‌داور ‌براساس‌آيين‌ميزان‌حق‌-‌498ماده‌‌

‌خواهد‌رسيد.‌‌و‌به‌تصويب‌رئيس‌قوه‌قضائيه

‌

‌

‌شود.‌الزحمه‌بالسويه‌بين‌آنان‌تقسيم‌مي‌درصورت‌تعدد‌داور،‌حق‌-‌499ماده‌‌

‌

الزحمهه‌منعقهد‌شهده‌باشهد،‌برابهر‌‌‌‌‌‌‌چنانچه‌بين‌داور‌و‌اصحاب‌دعوا‌قرارداد ‌درخصوص‌ميزان‌حق‌-‌511ماده‌‌

‌د‌عمل‌خواهد‌شد.قراردا

‌

هرگاه‌در‌اثر‌تدليس،‌تقلب‌يا‌تقصير‌درانجام‌وظيفه‌داوران‌ضرر‌مالي‌متوجه‌يك‌طرف‌يا‌طرفين‌دعوا‌‌-‌511ماده‌‌

‌مسؤول‌جبران‌خسارت‌وارده‌خواهند‌بود.‌گردد،‌داوران‌برابر‌موازين‌قانوني

‌

‌

 هزينه دادرسي -فصل اول                 هزينه دادرسي و اعسار -باب هشتم  

‌هزينه‌دادرسي‌عبارتست‌از:‌-‌512ماده‌‌

‌شود.‌دادگاه‌تقديم‌مي‌هزينه‌برگهايي‌كه‌به‌-‌1

‌هزينه‌قرارها‌و‌احكام‌دادگاه.‌-‌2

‌

‌
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هزينه‌دادخواست‌كتبي‌يا‌شفاهي‌اعم‌از‌دادخواست‌بدو ‌و‌اعتراض‌به‌حكم‌غيابي‌و‌متقابل‌و‌ورود‌‌-‌513ماده‌‌

و‌فرجام‌و‌اعهاده‌دادرسهي‌و‌هزينهه‌وكالتنامهه‌و‌‌‌‌‌‌ثالث‌و‌دادخواست‌تجديد‌نظر‌و‌جلب‌ثالث‌و‌اعتراض‌شخص

درآمدها ‌دولت‌و‌مصرف‌آن‌در‌مهوارد‌‌‌(‌قانون‌وصول‌برخي‌از3برگها ‌اجرايي‌و‌غيره‌همان‌است‌كه‌در‌ماده‌ 

صهورت‌الصهاق‌و‌ابوهال‌تمبهر‌و‌يها‌واريهز‌‌‌‌‌‌‌‌و‌يا‌ساير‌قوانين‌تعيين‌شده‌است‌كهه‌بهه‌‌‌-‌1373مصوب‌‌-معين‌

‌گردد.‌مي‌حساب‌خزانه‌پرداخت‌به‌وجه

‌

‌

‌‌

‌اعسار‌از‌هزينه‌دادرسي‌‌-فصل‌دوم‌

معسر‌از‌هزينه‌دادرسي‌كسي‌است‌كه‌به‌واسوه‌عدم‌كفايت‌دارايي‌يا‌عدم‌دسترسهي‌بهه‌مهال‌خهود‌‌‌‌‌‌-‌514ماده‌‌

‌طور‌موقت‌قادر‌به‌تأديه‌آن‌نيست.‌به

‌

‌

فرجام‌مورح‌خواهد‌‌ادعا ‌اعسار‌از‌پرداخت‌هزينه‌دادرسي‌ضمن‌درخواست‌نخستين‌يا‌تجديدنظر‌يا‌-‌515ماده‌‌

دادخواست‌جداگانه‌نيز‌ممكن‌اسهت.‌اظههارنظر‌درمهورد‌اعسهار‌از‌هزينهه‌تجديهد‌‌‌‌‌‌‌‌شد.‌طرح‌اين‌ادعا‌به‌موجب

درخواست‌تجديد‌نظر‌و‌يا‌فرجام‌را‌صادر‌نمهوده‌‌‌باشد‌كه‌رأ ‌مورد‌خواهي‌با‌دادگاهي‌مي‌نظرخواهي‌و‌يا‌فرجام

‌است.

‌

‌

شهود‌باشد،‌بايد‌شهادت‌كتبي‌حداقل‌دونفهر‌از‌اشخاصهي‌كهه‌از‌‌‌‌درصورتي‌كه‌دليل‌اعسار‌شهادت‌‌-‌516ماده‌‌

‌باشند‌به‌دادخواست‌ضميمه‌شود.‌مي‌وضعيت‌مالي‌و‌زندگاني‌او‌مولع

نامه،‌مشخصات‌و‌شغل‌و‌وسيله‌امرار‌معاش‌مدعي‌اعسار‌و‌عدم‌تمكهن‌مهالي‌او‌بهرا ‌تأديهه‌هزينهه‌‌‌‌‌‌‌در‌شهادت‌

طهور‌‌‌منشأ‌اطلاعات‌و‌مشخصات‌كامل‌و‌اقامتگاه‌خهود‌را‌بهه‌‌‌و‌شهود‌دادرسي‌با‌تعيين‌مبلغ‌آن‌بايد‌تصريح‌شده

‌روشن‌ذكر‌نمايند.
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‌

‌

نظر‌قاضي‌دادگاه‌ميرساند‌تها‌‌‌مدير‌دفتر‌ظرف‌دو‌روز‌از‌تاريخ‌وصول‌دادخواست‌اعسار،‌پرونده‌را‌به‌-‌517ماده‌‌

شههود‌خهود‌را‌‌‌‌دادرسي‌لازم‌بداند‌به‌مدعي‌اعسار‌اخوار‌شود‌كه‌در‌روز‌مقرر‌چنانچه‌حضور‌شهود‌را‌درجلسه

‌حاضر‌نمايد.

مدير‌دفتر‌نسخه‌ديگر‌دادخواست‌را‌برا ‌طرف‌دعوا ‌اصلي‌ارسال‌و‌درضمن‌روز‌جلسه‌دادرسهي‌را‌تعيهين‌و‌‌‌‌

‌درخصوص‌اعسار‌حضور ‌محسوب‌است.‌هرحال‌حكم‌صادره‌نمايد.‌به‌ابلاغ‌مي

‌

‌

‌

‌

تواند‌درتمهام‌‌‌ل‌شود‌ولي‌معسر‌ميطور‌جداگانه‌تحصي‌معافيت‌از‌هزينه‌دادرسي‌بايد‌برا ‌هر‌دعوا‌به‌-‌518ماده‌‌

‌معافيت‌استفاده‌كند.‌مراحل‌مربوط‌به‌همان‌دعوا‌از

‌

‌

نمايد‌حكم‌اعسار ‌كه‌نسبت‌بهه‌‌‌درمورد‌دعاو ‌متعدد ‌كه‌مدعي‌اعسار‌بريك‌نفر‌همزمان‌اقامه‌مي‌-‌519ماده‌‌

‌به‌بقيه‌دعاو ‌نيز‌مؤثر‌خواهد‌بود.‌يكي‌از‌دعاو ‌صادر‌شود‌نسبت

‌

‌

توانند‌از‌حكم‌اعسار‌هزينه‌دادرسي‌مورث‌استفاده‌نمايند،‌لكن‌فهوت‌‌‌عسر‌فوت‌شود،‌ورثه‌نمياگر‌م‌-‌511ماده‌‌

نخستين‌و‌تجديد‌نظر‌و‌فرجام‌مانع‌جريان‌دادرسي‌در‌آن‌مرحلهه‌نيسهت‌و‌هزينهه‌‌‌‌‌مورث‌درهريك‌از‌دادرسيها 

‌نمايند.‌شود،‌مگرآنكه‌ورثه‌نيز‌اعسار‌خود‌را‌ثابت‌دادرسي‌از‌ورثه‌موالبه‌مي
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له‌واقع‌شود‌و‌از‌اعسار‌خارج‌گردد،‌هزينه‌دادرسي‌از‌او‌‌هرگاه‌مدعي‌اعساردر‌دعوا ‌اصلي‌محكوم‌-‌511ه‌ماد‌

‌دريافت‌خواهد‌شد.

‌

‌

باشد‌‌شود.‌تاجر ‌كه‌مدعي‌اعسار‌نسبت‌به‌هزينه‌دادرسي‌مي‌از‌تاجر،‌دادخواست‌اعسار‌پذيرفته‌نمي‌-‌512ماده‌‌

‌رشكستگي‌دهد.‌كسبه‌جزء‌مشمول‌اين‌ماده‌نخواهند‌بود.دادخواست‌و‌بايد‌برابر‌مقررات‌قانون‌تجارت

‌

‌

‌

‌تواند‌از‌مزايا ‌زير‌استفاده‌نمايد:‌پس‌ازاثبات‌اعسار،‌معسر‌مي‌-‌513ماده‌‌

معافيت‌موقت‌از‌تأديه‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌هزينه‌دادرسي‌در‌مورد‌دعوائي‌كه‌برا ‌معافيت‌از‌هزينه‌آن‌ادعها ‌‌‌-‌1

‌است.‌اعسار‌شده

‌الوكاله.‌يل‌معاضدتي‌و‌معافيت‌موقت‌از‌پرداخت‌حقحق‌داشتن‌وك‌-‌2

‌

‌

‌

‌

هرگاه‌معسر‌به‌تأديه‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌هزينه‌دادرسي‌متمكن‌گردد،‌ملهزم‌بهه‌تأديهه‌آن‌خواههد‌بهود‌‌‌‌‌‌‌-‌514ماده‌‌

تمام‌يا‌قسمتي‌از‌هزينه‌دادرسي‌را‌بپردازد‌دادگاه‌با‌درنظر‌گرفتن‌مبلغ‌هزينه‌‌همچنين‌اگر‌با‌درآمدها ‌خود‌بتواند

پرداخت‌هزينه‌دادرسهي‌را‌تعيهين‌خواههد‌‌‌‌‌ها ‌ضرور ‌زندگي‌مقدار‌و‌مدت‌دادرسي‌و‌ميزان‌درآمد‌و ‌و‌هزينه

‌كرد.

‌

‌
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 كليات  -فصل اول        مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد -باب نهم  

خسهارات‌‌طور‌مسهتقل‌جبهران‌‌‌‌خواهان‌حق‌دارد‌ضمن‌تقديم‌دادخواست‌يا‌در‌اثنا ‌دادرسي‌و‌يا‌به‌-‌515ماده‌‌

يا‌عدم‌انجام‌آن‌را‌كه‌به‌علت‌تقصير‌خوانده‌نسبت‌به‌اداء‌حق‌يها‌امتنهاع‌از‌‌‌‌ناشي‌از‌دادرسي‌يا‌تأخير‌انجام‌تعهد

تسليم‌خواسته‌يا‌تأخير‌تسهليم‌آن‌ازبهاب‌‌‌‌لحاظ‌عدم‌المثل‌را‌به‌آن‌به‌و ‌وارد‌شده‌يا‌خواهد‌شد‌،‌همچنين‌اجرت

‌اتلاف‌و‌تسبيب‌از‌خوانده‌موالبه‌نمايد.

تواند‌خسارتي‌را‌كه‌عمداً‌از‌طرف‌خواهان‌با‌علم‌به‌غير‌محق‌بودن‌در‌دادرسي‌به‌او‌وارد‌شهده‌از‌‌‌انده‌نيز‌ميخو‌

‌خواهان‌موالبه‌نمايد.

دادگاه‌در‌موارد‌يادشده‌ميزان‌خسارت‌را‌پس‌از‌رسيدگي‌معين‌كرده‌و‌ضمن‌حكم‌راجع‌به‌اصهل‌دعهوا‌يها‌بهه‌‌‌‌‌‌

‌خسارت‌ملزم‌خواهد‌نمود.‌هعليه‌را‌به‌تأدي‌موجب‌حكم‌جداگانه‌محكوم

‌در‌صورتي‌كه‌قرارداد‌خاصي‌راجع‌به‌خسارت‌بين‌طرفين‌منعقد‌شده‌باشد‌برابر‌قرارداد‌رفتار‌خواهد‌شد.‌

در‌غير‌موارد ‌كه‌دعوا ‌موالبه‌خسارت‌مستقلاً‌يا‌بعد‌از‌ختم‌دادرسي‌مورح‌شود‌موالبه‌خسارتها ‌‌-‌1تبصره‌‌

‌ت‌نيست.دادخواس‌موضوع‌اين‌ماده‌مستلزم‌تقديم

النفع‌قابل‌موالبه‌نيست‌و‌خسارت‌تأخير‌تأديه‌در‌مهوارد‌قهانوني،‌قابهل‌موالبهه‌‌‌‌‌‌خسارت‌ناشي‌از‌عدم‌-‌2تبصره‌‌

‌باشد.‌مي

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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عليهه‌باشهند‌درصهورت‌تسهاو ‌‌‌‌‌‌له‌و‌از‌جهتي‌ديگر‌محكوم‌چنانچه‌هريك‌از‌طرفين‌از‌جهتي‌محكوم‌-‌516ماده‌‌

ادگاه‌تهاتر‌خواهد‌شد‌درغير‌اين‌صورت‌نسبت‌به‌اضهافه‌‌طرف‌ديگر‌به‌حكم‌د‌خسارت‌هريك‌در‌مقابل‌خسارت

‌گردد.‌نيز‌حكم‌صادر‌مي

‌

‌

طريق‌سازش‌خاتمه‌يافته‌باشد،‌حكم‌به‌خسارت‌نسبت‌به‌آن‌دعوا‌صادر‌نخواهد‌شهد،‌‌‌دعوائي‌كه‌به‌-‌517ماده‌‌

‌خسارات‌وارده‌تصميم‌خاصي‌اتخاذشده‌باشد.‌كه‌ضمن‌سازش‌نسبت‌به‌مگر‌اين

‌

‌

كه‌مقدار‌هزينه‌و‌خسارات‌در‌قانون‌يا‌تعرفه‌رسمي‌معين‌نشده‌باشد،‌ميزان‌آن‌را‌دادگهاه‌‌‌د در‌موار‌-‌518ماده‌‌

‌نمايد.‌تعيين‌مي

‌

 خسارات  -فصل دوم  

طهور‌‌‌هها ‌ديگهر ‌كهه‌بهه‌‌‌‌‌الوكاله‌وكيل‌و‌هزينه‌خسارات‌دادرسي‌عبارتست‌از‌هزينه‌دادرسي‌و‌حق‌-‌519ماده‌‌

الزحمهه‌كارشناسهي‌و‌هزينهه‌‌‌‌‌وا‌يا‌دفاع‌لازم‌بوده‌اسهت‌از‌قبيهل‌حهق‌‌‌اثبات‌دع‌مستقيم‌مربوط‌به‌دادرسي‌و‌برا 

‌تحقيقات‌محلي.

‌

درخصوص‌موالبه‌خسارت‌وارده،‌خواهان‌بايد‌اين‌جهت‌را‌ثابت‌نمايد‌كهه‌زيهان‌وارده‌بلاواسهوه‌‌‌‌‌-‌521ماده‌‌

ه‌دعهوا ‌موالبهه‌‌‌صورت‌دادگها‌‌يا‌عدم‌تسليم‌خواسته‌بوده‌است‌در‌غيراين‌ناشي‌از‌عدم‌انجام‌تعهد‌يا‌تأخير‌آن‌و

‌خسارت‌را‌رد‌خواهد‌كرد.

‌

‌توان‌موالبه‌نمود.‌هايي‌كه‌برا ‌اثبات‌دعوا‌يا‌دفاع‌ضرورت‌نداشته‌نمي‌هزينه‌-‌521ماده‌‌
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ين‌و‌از‌نوع‌وجه‌رايج‌بوده‌و‌با‌موالبه‌داين‌و‌تمكن‌مديون،‌مديون‌امتناع‌‌در‌دعاويي‌كه‌موضوع‌آن‌دِ‌-‌522ماده‌‌

غيير‌فاحش‌شاخص‌قيمت‌سالانه‌از‌زمان‌سررسيد‌تها‌هنگهام‌پرداخهت‌و‌پهس‌از‌‌‌‌‌ت‌از‌پرداخت‌نموده،‌در‌صورت

بانك‌مركز ‌جمهور ‌اسلامي‌ايران‌تعيهين‌‌‌موالبه‌طلبكار،‌دادگاه‌با‌رعايت‌تناسب‌تغيير‌شاخص‌سالانه‌كه‌توسط

‌كه‌طرفين‌به‌نحو‌ديگر ‌مصالحه‌نمايند.‌گردد‌محاسبه‌و‌مورد‌حكم‌قرار‌خواهد‌داد‌مگر‌اين‌مي

‌‌

‌

‌

 ين مستثنيات دِ -ل سوم فص

شهود‌اجهراء‌رأ ‌از‌‌‌‌در‌كليه‌موارد ‌كه‌رأ ‌دادگاه‌برا ‌وصول‌دينِ‌به‌موقهع‌اجهراء‌گهذارده‌مهي‌‌‌‌‌-‌523ماده‌‌

‌باشد.‌مي‌مستثنيات‌دينِ‌اموال‌محكوم‌عليه‌ممنوع

آن‌مسهتثني‌‌‌احكام‌جزائي‌دادگاهها ‌صالح‌مبني‌بر‌استرداد‌كل‌يا‌بخشي‌از‌اموال‌محكوم‌عليه‌يا‌ضهبط‌‌-تبصره‌‌

‌باشد.‌مي

‌

‌

‌

‌مستثنيات‌ديِن‌عبارت‌است‌از:‌-‌524ماده‌‌

‌مسكن‌مورد‌نياز‌محكوم‌عليه‌و‌افراد‌تحت‌تكفل‌و ‌با‌رعايت‌شؤون‌عرفي.‌-الف‌‌

‌وسيله‌نقليه‌مورد‌نياز‌و‌متناسب‌با‌شأن‌محكوم‌عليه.‌-ب‌

‌ه‌و‌افراد‌تحت‌تكفل‌و ‌لازم‌است.اثاثيه‌مورد‌نياز‌زندگي‌كه‌برا ‌رفع‌حوائج‌ضرور ‌محكوم‌عليه،‌خانواد‌-ج‌

‌شود.‌آذوقه‌موجود‌به‌قدر‌احتياج‌محكوم‌عليه‌و‌افراد‌تحت‌تكفل‌و ‌برا ‌مدتي‌كه‌عرفاً‌آذوقه‌ذخيره‌مي‌-د‌‌

‌كتب‌و‌ابزار‌علمي‌و‌تحقيقاتي‌برا ‌اهل‌علم‌و‌تحقيق‌متناسب‌با‌شأن‌آنان.‌-ه‌

ساير‌اشخاصي‌كه‌وسيله‌امرار‌معاش‌محكوم‌عليهه‌و‌افهراد‌‌‌‌وران،‌كشاورزان‌و‌وسايل‌و‌ابزار‌كار‌كسبه،‌پيشه‌-و‌‌

‌باشد.‌تحت‌تكفل‌و ‌مي
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‌

‌

‌

‌

درصورت‌بروز‌اختلاف‌نسبت‌به‌متناسب‌بودن‌اموال‌و‌اشياء‌موصوف‌در‌ماده‌قبل‌با‌شهؤون‌و‌نيهاز‌‌‌‌-‌525ماده‌‌

شياء‌مذكور‌بهيش‌‌الاجراء،‌ملاك‌خواهد‌بود.‌چنانچه‌اموال‌و‌ا‌صادركننده‌حكم‌لازم‌محكوم‌عليه،‌تشخيص‌دادگاه

تفكيك‌نباشد‌به‌دستور‌دادگاه‌به‌فروش‌رسيده‌‌عليه‌تشخيص‌داده‌شود‌و‌قابل‌تجزيه‌و‌از‌حد‌نياز‌و‌شؤون‌محكوم

‌گردد.‌به‌يا‌دينِ‌پرداخت‌مي‌مازاد‌بر‌شأن‌،‌بابت‌محكوم

‌

‌

‌

‌

‌مستثنيات‌دينِ‌تا‌زمان‌حيات‌محكوم‌عليه‌جار ‌است.‌-‌526ماده‌‌

‌

‌اه‌مبني‌بر‌استرداد‌عهين‌مهالي‌باشهد‌مشهمول‌مقهررات‌ايهن‌فصهل‌نخواههد‌بهود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنانچه‌رأ ‌دادگ‌-‌527ماده‌‌

‌

‌

 ساير مقررات: 

ره(‌تشكيل‌‌دادسرا‌و‌دادگاه‌ويژه‌روحانيت‌كه‌براساس‌دستور‌ولايت،‌رهبر‌كبير‌انقلاب‌امام‌خميني‌ ‌-‌528ماده‌‌

هبر‌معظم‌انقلاب‌اسلامي‌ادامه‌كهار‌‌(‌قانون‌اساسي‌تا‌زماني‌كه‌ر57پنجاه‌و‌هفتم‌ ‌(‌و5گرديده‌طبق‌اصول‌پنجم‌ 

و‌پرداخت‌حقوق‌و‌مزايا ‌قضات‌وكاركنان‌‌آن‌را‌مصلحت‌بدانند‌به‌جرائم‌اشخاص‌روحاني‌رسيدگي‌خواهد‌كرد

‌باشد.‌آن‌تابع‌مقررات‌مربوط‌به‌قوه‌قضائيه‌مي
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و‌الحاقهات‌و‌‌‌1318دادرسهي‌مهدني‌مصهوب‌سهال‌‌‌‌‌‌شدن‌اين‌قانون،‌قانون‌آيين‌الاجراء‌از‌تاريخ‌لازم‌-‌529ماده‌‌

(‌قانون‌تشكيل‌دادگاهها ‌عمومي‌و‌انقلاب‌مصوب‌31(‌و‌ 24(‌،‌ 23(‌،‌ 21(‌، 19(،‌ 18اصلاحات‌آن‌و‌مواد‌ 

‌گردد.‌و‌ساير‌قوانين‌و‌مقررات‌در‌موارد‌مغاير‌ملغي‌مي‌1373سال‌

نبه‌مورخ‌بيست‌و‌يكم‌قانون‌فوق‌مشتمل‌بر‌پانصد‌و‌بيست‌و‌نه‌ماده‌و‌هفتاد‌و‌دو‌تبصره‌در‌جلسه‌علني‌روز‌يكش‌

به‌تأييد‌شورا ‌‌137971728هفتاد‌و‌نه‌مجلس‌شورا ‌اسلامي‌تصويب‌و‌در‌تاريخ‌‌فروردين‌ماه‌يكهزار‌و‌سيصد‌و

‌نگهبان‌رسيده‌است.

‌رئيس‌مجلس‌شورا ‌اسلامي‌-اكبر‌ناطق‌نور ‌‌علي‌

‌137971721تاريخ‌تصويب‌‌

‌137971728تاريخ‌تاييد‌شورا ‌نگهبان‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

 12/10/2731مصوب  قانون اجراي احكام مدني

 مقدمات اجرا -مبحث اول             قواعد عمومي -فصل اول

هيچ‌حكمي‌از‌احكام‌دادگاهها ‌دادگستر ‌به‌موقع‌اجرا‌گذارده‌نمي‌شود‌مگر‌اينكه‌قوعي‌شده‌يا‌قهرار‌‌‌-1ماده‌

‌اجرا ‌موقت‌آن‌در‌موارد ‌كه‌قانون‌معين‌مي‌كند‌صادر‌شده‌باشد.

‌

‌

دادگستر ‌وقتي‌به‌موقع‌اجرا‌گذارده‌مي‌شود‌كه‌به‌محكوم‌عليه‌يا‌وكيل‌يا‌قائم‌مقام‌‌‌احكام‌دادگا‌هها ‌-2ماده‌

‌قانوني‌او‌ابلاغ‌شده‌و‌محكوم‌له‌يا‌نماينده‌و‌يا‌قائم‌مقام‌قانوني‌او‌كتباً‌اين‌تقاضا‌را‌از‌دادگاه‌بنمايد.

‌

‌

‌حكمي‌كه‌موضوع‌آن‌معين‌نيست‌قابل‌اجراء‌نمي‌باشد.‌-3ماده‌

‌

‌

‌كم‌با‌صدور‌اجرائيه‌به‌عمل‌مي‌آيد‌مگر‌اينكه‌در‌قانون‌ترتيب‌ديگر ‌مقرر‌شده‌باشد.اجرا ‌ح‌-4ماده‌

در‌موادر ‌كه‌حكم‌دادگاه‌جنبه‌اعلامي‌داشته‌و‌مستلزم‌انجام‌عملي‌از‌طرف‌محكوم‌عليه‌نيست‌از‌قبيهل‌اعهلام‌‌‌

ت‌دولتي‌و‌وابسهته‌بهه‌‌‌آصالت‌يا‌بولان‌سند،‌اجرائيه‌صادر‌نمي‌شود‌همچنين‌در‌موارد ‌كه‌سازمانها‌و‌مؤ‌سسا

دولت‌طرف‌دعو ‌نبوده‌ولي‌اجرا ‌حكم‌بايد‌به‌وسيله‌آنها‌صورت‌گيرد‌صدور‌اجرائيه‌لازم‌نيست‌و‌سازمانها‌و‌

‌مؤسسات‌مزبور‌مكلفند‌به‌دستور‌دادگاه‌حكم‌را‌اجرا‌كنند.
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‌

‌

‌

‌صدور‌اجرائيه‌با‌دادگاه‌نخستين‌است.‌-5ماده‌

‌

محل‌اقامت‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌و‌مشخصات‌حكم‌و‌موضوع‌آن‌و‌در‌اجرائيه‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌و‌‌-6ماده‌

اينكه‌پرداخت‌حق‌اجرا‌به‌عهده‌محكوم‌عليه‌مي‌باشد‌نوشته‌سده‌و‌به‌امضاء‌رئيس‌دادگاه‌و‌مدير‌دفتر‌رسهيده‌و‌‌

‌به‌مهر‌دادگاه‌ممهور‌و‌با ‌ابلاغ‌فرستاده‌مي‌شود.

‌

‌

ه‌دو‌نسخه‌صادره‌مي‌شود‌يك‌نسخه‌از‌آن‌در‌پرونده‌دعو ‌برگها ‌اجرائيه‌به‌تعداد‌محكوم‌عليهم‌بعلاو‌-7ماده‌

و‌نسخه‌ديگر‌پس‌از‌ابلاغ‌به‌محكوم‌عليه‌در‌پرونده‌اجرائي‌بايگاني‌مي‌گردد‌و‌يك‌نسخه‌ديگر‌نيز‌در‌موقع‌ابلاغ‌

‌.‌به‌محكوم‌عليه‌داده‌مي‌شود

‌

‌

حهل‌ابهلاغ‌بهه‌محكهوم‌عليهه‌در‌‌‌‌‌‌ابلاغ‌اجرائيه‌طبق‌مقررات‌آئين‌دادرسي‌مدني‌بعمل‌مي‌آيد‌و‌آخرين‌م‌-8ماده‌

‌پرونده‌دادرسي‌برا ‌ابلاغ‌اجرائيه،‌سابقه‌ابلاغ‌محسوب‌است.

‌
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بعمل‌آمده‌و‌تا‌قبهل‌‌‌1قانون‌آئين‌دادرسي‌مدني‌111در‌موارد ‌كه‌ابلاغ‌اوراق‌راجع‌به‌دعو ‌طبق‌ماده‌‌-9ماده‌

فاد‌اجرائيه‌يك‌نوبهت‌بهه‌ترتيهب‌‌‌‌از‌صدور‌اجرائيه‌محكوم‌عليه‌محل‌اقامت‌خود‌را‌به‌دادگاه‌اعلام‌نكرده‌باشد‌م

اين‌قانون‌آگهي‌مي‌گردد‌و‌ده‌روز‌پس‌از‌آن‌به‌موقع‌اجراء‌گذاشته‌مي‌شود.‌در‌اين‌‌119و‌‌118مقرر‌در‌مادين‌

صورت‌برا ‌عمليات‌اجرائي،‌ابلاغ‌يا‌اخوار‌ديگر‌به‌محكوم‌عليه‌لازم‌نيست‌مگر‌اينكه‌محكوم‌عليه‌محل‌اقامت‌

‌ء‌اطلاع‌دهد.‌مفاد‌اين‌ماده‌بايد‌در‌آگهي‌مزبور‌قيد‌شود.خود‌را‌كتباًًٌ‌به‌قسمت‌اجرا

‌

‌

‌

‌

اگر‌محكوم‌عليه‌قبل‌از‌ابلاغ‌اجرائيه‌محجور‌يا‌فوت‌شود‌اجرائيه‌حسب‌مورد‌به‌ولي،قيم،‌امين،‌وصي،‌‌-11ماده‌

ائيهه‌و‌‌ورثه‌يا‌مدير‌تركه‌او‌ابلاغ‌مي‌گردد‌و‌هرگاه‌حجر‌يا‌فوت‌محكوم‌عليه‌بعد‌از‌ابلاغ‌اجرائيه‌باشد‌مفهاد‌اجر‌

‌عمليات‌انجام‌شده‌به‌وسيله‌ابلاغ‌اخواريه‌به‌آنها‌اطلاع‌داده‌خواهد‌شد.

‌

‌

ساً‌يا‌به‌درخواست‌هريك‌از‌طرفين‌بهه‌‌رأهرگاه‌در‌صدور‌اجرائيه‌اشتباهي‌شده‌‌باشد‌دادگاه‌مي‌تواند‌‌-11ماده‌

دستور‌استرداد‌مهورد‌اجهراء‌را‌‌‌اقتضا ‌مورد،‌اجرائيه‌را‌ابوال‌يا‌تصحيح‌نمايد‌يا‌عمليات‌اجرائي‌را‌الغاء‌‌كند‌و‌

‌بدهد.

‌

‌

                                                           
 همین‌قانون.‌36رک.‌ماده‌‌-‌1
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 دادورزها) مأمورين اجرا( –مبحث دوم 

مدير‌اجراء‌تحت‌رياست‌و‌مسئوليت‌دادگاه‌انجام‌وظيفه‌مي‌كند‌و‌به‌قهدر‌لهزوم‌و‌تحهت‌نظهر‌خهود‌‌‌‌‌‌‌-12ماده‌

‌دادورز مأمور‌اجرا(‌خواهد‌داشت.

‌

‌

مأمور‌اجرا(‌به‌تعداد‌كافي‌نباشد‌مي‌توان‌احكام‌اگر‌دادگاه‌دادورز مأمور‌اجرا(‌نداشته‌باشد‌و‌يادادورز ‌-13ماده‌

‌را‌به‌وسيله‌مدير‌دفتريا‌كارمندان‌ديگر‌دادگاه‌يا‌مأمورين‌شهرباني‌يا‌ژمدارمر ‌اجراء‌كرد.

‌

‌

در‌صورتي‌كه‌حين‌اجرا ‌حكم‌نسبت‌به‌دادورز مأمور‌اجرا(‌‌مقاومت‌يا‌سوء‌رفتار ‌شود‌مي‌تواننهد‌‌‌-14ماده‌

ني،ژاندارمر ‌و‌يا‌دژباني‌برا ‌اجرا ‌حكم‌كمك‌بخواهند،‌مأمورين‌مزبور‌مكلهف‌‌حسب‌مورد‌از‌مأمورين‌شهربا

‌بانجام‌آن‌مي‌باشند.

‌

‌

هرگاه‌مأمورين‌مذكور‌در‌ماده‌قبل‌درخواست‌دادورز مأمور‌اجرا(‌را‌انجام‌ندهند‌دادورز مأمور‌اجهرا(‌‌‌‌-15ماده‌

قيب‌بهه‌مرجهع‌صهلاحيتدار‌فرسهتاده‌‌‌‌‌صورت‌مجلسي‌در‌اين‌خصوص‌تنظيم‌مي‌كند‌تا‌توسط‌مدير‌اجرا‌برا ‌تع

‌شود.

‌
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هرگاه‌نسبت‌به‌دادورز مأمور‌اجرا(‌حين‌انجام‌وظيفه‌توهين‌يا‌مقاومهت‌شهود‌مهأمور‌مزبهور‌صهورت‌‌‌‌‌‌‌-16ماده‌

مجلسي‌تنظيم‌نموده‌با‌امضاء‌شهود‌و‌مأمورين‌انتظامي‌ ‌در‌صورتيكه‌حضور‌داشهته‌باشهند(‌مهي‌رسهاند.‌ايهن‌‌‌‌‌‌

‌سرا ‌شهرستان‌فرستاده‌خواهد‌شد.صورت‌مجلس‌توسط‌مدير‌اجرا‌به‌داد

‌

‌

كساني‌كه‌مانع‌دادورز مأمور‌اجرا(‌از‌انجام‌وظيفه‌شوند‌علاوه‌بهر‌مجهازات‌مقهرر‌در‌قهوانين‌كيفهر ‌‌‌‌‌‌‌-17ماده‌

‌مسئول‌خسارت‌ناشي‌از‌عمل‌خود‌نيز‌مي‌باشند.

‌

‌

‌:مديران‌و‌دادورز‌ها‌ مأمور‌اجرا(‌در‌موارد‌زير‌نمي‌توانند‌قبول‌مأموريت‌نمايند‌-18ماده‌

‌امر‌اجراء‌راجع‌به‌‌همسر‌آنها‌باشد. -1

امر‌اجرا‌راجع‌به‌اشخاصي‌باشد‌كه‌مدير‌و‌دادورز مأمور‌اجرا(‌‌با‌آنان‌قرابت‌نسبي‌يا‌سهببي‌تها‌درجهه‌‌‌‌ -2

‌سوم‌دارد.

‌مدير‌يا‌دادورز مأمور‌اجرا(‌قيم‌يا‌وصي‌يكي‌از‌طرفين‌يا‌كفيل‌امور‌او‌باشد. -3

آنان‌و‌مدير‌يا‌دادورز مأمور‌اجرا(‌‌يا‌همسر‌آنهان‌دعهو ‌‌‌‌وقتي‌كه‌امر‌اجرا‌راجع‌به‌كساني‌باشد‌كه‌بين -4

مدني‌يا‌كيفر ‌مورح‌است.‌در‌هريك‌از‌موارد‌مذكور‌در‌اين‌ماده‌اجرا ‌حكم‌از‌طرف‌رئيس‌دادگاه‌بهه‌‌

مدير‌يا‌دادورز مأمور‌اجرا(‌‌ديگر ‌محول‌مي‌شود‌و‌اگر‌در‌آن‌حوزه‌مدير‌يا‌مأمور‌ديگر‌نباشد.‌اجرا ‌

دفتر‌يا‌كارمند‌ديگر‌دادگاه‌يا‌حسب‌مورد‌مأموران‌شهرباني‌و‌ژاندارمر ‌بعمل‌خواهد‌حكم‌بوسيله‌مدير‌

 آمد.

‌

‌
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 ترتيب اجراء –مبحث سوم 

‌اجرائيه‌كه‌بوسيله‌قسمت‌اجراء‌دادگاهي‌كه‌آنرا‌صادر‌كرده‌به‌موقع‌اجرا‌گذاشته‌مي‌شود.‌-19ماده‌

‌

 

حوزه‌دادگاه‌ديگر‌بعمل‌آيد‌مدير‌اجرا‌عمليات‌مزبور‌را‌هرگاه‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌عمليتان‌اجرائي‌بايد‌در‌‌-21ماده‌

‌به‌قسمت‌اجراء‌دادگاه‌آن‌حوزه‌محول‌مي‌كند.

‌

‌

مدير‌اجراء‌برا ‌اجرا ‌حكم،‌پرونده‌ا ‌تشكيل‌ميدهد‌تا‌اجرائيه‌و‌تقاضاها‌و‌كليه‌برگها ‌مربوط،‌بهه‌‌‌-21ماده‌

‌ترتيب‌در‌آن‌بايگاني‌شود.

‌

‌

رائي‌را‌ملاحظه‌و‌از‌محتويات‌آن‌رونوشت‌يا‌فتهوكپي‌بهه‌ميزانهه‌مقهرر‌در‌‌‌‌‌طرفين‌مي‌توانند‌پرونده‌اج‌-22ماده‌

‌قانون‌آئين‌دادسي‌مدني‌اتخاذ‌مي‌شود

‌

‌

پس‌از‌ابلاغ‌اجرائيه‌مدير‌اجراء‌نام‌دادورز مأمور‌اجرا(‌‌را‌در‌ذيل‌اجرائيه‌نوشته‌و‌عمليهات‌جرائهي‌را‌‌‌‌-23ماده‌

‌بعهده‌او‌محول‌مي‌كند.

‌
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بعد‌از‌شروع‌به‌اجرا‌نمي‌تواند‌اجرا ‌حكم‌را‌تعويل‌يا‌توقيف‌يا‌قوع‌نماييد‌تا‌به‌‌دادورز مأمور‌اجرا(‌-24ماده‌

تأخير‌اندازد‌مگر‌به‌موجب‌قرار‌دادگاهي‌كه‌دستور‌اجرا ‌حكم‌را‌داده‌يا‌دادگاهي‌كه‌صلاحيت‌دسهتور‌تهأخير‌‌‌

و‌در‌تعويل‌يا‌توقيف‌يها‌‌اجرا ‌حكم‌را‌دارد‌يا‌با‌ابراز‌رسيد‌محكوم‌له‌دائر‌بوصول‌محكوم‌به‌يا‌رضايت‌كتبي‌ا

‌قوع‌يا‌تأخير‌اجراء.

‌

‌

هرگاه‌در‌جريان‌اجرا ‌حكم‌اشكالي‌پيش‌آيد‌دادگاهي‌كه‌حكم‌تحت‌نظر‌آن‌اجرا‌مي‌شود‌رفع‌اشكال‌‌-25ماده‌

‌مي‌نمايد.

‌

‌اختلافات‌ناشي‌از‌اجرا ‌راجع‌به‌دادگاهي‌است‌كه‌حكم‌توسط‌آن‌دادگاه‌اجرا‌مي‌شود.‌‌-26ماده‌

‌

‌

راجع‌به‌مفاد‌حكم‌همچنين‌اختلافات‌مربوط‌به‌اجرا ‌احكام‌كه‌از‌اجمال‌يا‌ابهام‌حكهم‌يها‌‌‌اختلافات‌‌-27ماده‌

‌محكوم‌به‌حادث‌شود‌در‌دادگاهي‌كه‌حكم‌را‌صادر‌كرده‌رسيدگي‌مي‌شود.

‌

‌

رأ ‌داور ‌كه‌موضوع‌آن‌معين‌نيست‌قابل‌اجرا‌نمي‌باشد‌مرجع‌رفع‌اخهتلاف‌ناشهي‌از‌اجهرا ‌رأ ‌‌‌‌‌-28ماده‌

‌ت‌كه‌اجرائيه‌صادر‌كرده‌است.داور ‌دادگاهي‌اس

‌
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در‌مورد‌حدوث‌اختلاف‌در‌مفاد‌حكم‌هر‌يكم‌از‌طرفين‌مي‌تواند‌رفع‌اخهتلاف‌را‌از‌دادگهاه‌بخواههد.‌‌‌‌‌-29ماده‌

دادگاه‌در‌وقت‌فوق‌العاده‌رسيدگي‌و‌رفع‌اختلاف‌مي‌كند‌و‌در‌صورتي‌كه‌محتاج‌رسيدگي‌بيشتر‌باشد‌رونوشت‌

ده‌طرفين‌را‌در‌جلسه‌خارج‌از‌نوبت‌برا ‌رسيدگي‌دعوت‌مي‌كنهد‌ولهي‌‌‌درخواست‌را‌به‌طرف‌مقابل‌ابلاغ‌نمو

‌عدم‌حضور‌آنا‌باعث‌تأخير‌رسيدگي‌نخواهد‌شد.

‌

‌

درخواست‌رفع‌اختلاف‌موجب‌تأخير‌اجرا ‌حكم‌نخواهد‌شد‌مگر‌اينكه‌دادگاه‌قرار‌تأخير‌اجرا ‌حكم‌‌-31ماده‌

‌را‌صادر‌نمايد.

‌

‌

د‌عمليات‌اجرائي‌حسب‌مورد‌تا‌زمان‌معرفي‌ورثه،‌ولي،‌وصي،‌هرگاه‌محكوم‌عليه‌فوت‌يا‌محجور‌شو‌-31ماده‌

قيم‌محجور‌يا‌امين‌و‌مدير‌تركه‌متوقف‌مي‌گردد‌و‌قسمت‌اجرا‌به‌محكوم‌له‌اخوار‌مي‌كند‌تا‌اشخاص‌مذكور‌را‌

با‌ذكر‌نشاني‌و‌مشخصات‌كامل‌معرفي‌نمايد‌و‌اگر‌مالي‌توقيف‌نشده‌باشد‌دادورز مأمور‌اجهرا(‌مهي‌توانهد‌بهه‌‌‌‌‌

‌ست‌محكو‌له‌معادل‌محكوم‌به‌از‌تركه‌متوفي‌يا‌اموال‌محجور‌توقيف‌كند.درخوا

‌

‌

حساب‌‌مواعد‌موابق‌مقررات‌قانون‌آئين‌دادرسي‌مدني‌است‌و‌مدتي‌كه‌عمليات‌اجرائي‌توقيهف‌مهي‌‌‌‌-32ماده‌

‌شود‌به‌حساب‌نخواهد‌آمد.

‌
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ب‌از‌طرف‌مدير‌اجراء‌بهه‌اداره‌‌هرگاه‌محكوم‌عليه‌بازرگان‌بوده‌و‌در‌جريان‌اجراء‌ورشكسته‌شود‌مرات‌-33ماده‌

‌تصفيه‌يا‌مدير‌تصفيه‌اعلام‌مي‌شود‌تا‌طبق‌مقررات‌راجع‌به‌تصفيه‌امور‌ورشكستگي‌اقدام‌گردد.

‌

‌

همين‌كه‌اجرائيه‌به‌محكوم‌عليه‌ابلاغ‌شد‌محكوم‌عليه‌مكلف‌است‌ظرف‌ده‌روز‌مفاد‌آنرا‌به‌موقع‌اجرا‌‌-34ماده‌

بدهد‌يا‌مالي‌معرفي‌كند‌كه‌اجرا‌حكم‌و‌استيفاء‌محكوم‌به‌از‌آن‌ميسر‌‌بگذارد‌يا‌ترتيبي‌برا ‌پرداخت‌محكوم‌به،

باشد‌و‌در‌صورتيكه‌خود‌را‌قادر‌به‌اجرا ‌مفاد‌اجرائيه‌نداند‌بايد‌ظرف‌مهلت‌مزبور‌صورت‌جامع‌دارائي‌خود‌را‌

ء‌مهلت‌مهذكور‌‌به‌قسمت‌اجرا‌تسيلم‌كند‌و‌اگر‌مالي‌ندارد‌صريحاً‌اعلام‌نمايد‌هرگاه‌ظرف‌سه‌سال‌بعد‌از‌انقضا

معلوم‌شد‌كه‌محكوم‌عليه‌قادر‌به‌اجرا ‌حكم‌و‌پرداخت‌محكوم‌به‌بوده‌ليكن‌برا ‌فهرار‌از‌آن‌امهوال‌خهود‌را‌‌‌‌

معرفي‌نكرده‌‌يا‌صورت‌خلاف‌واقع‌از‌دارائي‌خود‌داده‌بنحو ‌كه‌اجرا ‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌مفاد‌اجرائيه‌متعسهر‌‌

‌ا‌ششماه‌محكوم‌خواهد‌شد.گرديده‌باشد‌به‌حبس‌جنحه‌ا ‌از‌شصت‌و‌يك‌روز‌ت

‌شخص‌ثالث‌نيز‌مي‌تواند‌بجا ‌محكوم‌عليه‌برا ‌استيفا ‌محكوم‌به،‌مالي‌معرفي‌كند.‌–تبصره‌

‌

‌

‌

‌

بدهكار‌كه‌در‌مدت‌مذكور‌قادر‌به‌پرداخت‌بدهي‌خود‌نبوده‌ملكف‌است‌هرموقع‌كه‌با‌تأديه‌تمهام‌يها‌‌‌‌-35ماده‌

هكار ‌كه‌ظرف‌سه‌سال‌از‌تاريخ‌انقضاء‌مهلت‌مقرر‌قادر‌قسمتي‌از‌بدهي‌خود‌متمكن‌گردد‌آنرا‌بپردازد‌و‌هر‌بد

به‌پرداخت‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌بدهي‌خود‌شده‌و‌تا‌يكماه‌از‌تاريخ‌امكان‌پرداخت‌آنرا‌نپردازد‌و‌يا‌مالي‌به‌مسئول‌

‌اجراء‌معرفي‌نكند‌به‌مجازات‌مقرر‌در‌ماده‌قبل‌محكوم‌خواهد‌شد.
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اجرائيه‌و‌قبل‌از‌انقضا ‌ملهت‌مقرر‌در‌مواد‌قبل‌اموال‌محكوم‌عليه‌را‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌بعد‌از‌ابلاغ‌‌-1تبصره‌

برا ‌تامين‌محكوم‌به،به‌قسمت‌اجرا‌معرفي‌كندو‌قسمت‌اجرا‌مكلف‌به‌قبول‌آنست.پس‌از‌انقضا ‌مهلت‌مزبهور‌‌

د‌نيز‌در‌صورتيكه‌محكوم‌عليه‌مالي‌معرفي‌نكرده‌باشد‌كه‌اجرا ‌حكم‌و‌استيفا ‌محكهوم‌بهه‌از‌آن‌ميسهر‌باشه‌‌‌‌

‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌هر‌وقت‌مالي‌از‌محكوم‌عليه‌بدست‌آيداستيفا ‌محكوم‌به‌را‌از‌آن‌مال‌بخواهد.

منوط‌به‌شهكايت‌شهاكي‌خصوصهي‌اسهت‌و‌در‌صهورت‌‌‌‌‌‌‌35و34تعقيب‌كيفر ‌جرائم‌مندرج‌در‌مواد‌‌-2تبصره

‌گذشت‌او‌تعقيب‌يا‌اجرا ‌مجازات‌موقوف‌مي‌گردد.

‌

‌

‌

‌

‌

از‌طريق‌انتشار‌آگهي‌به‌محكوم‌عليه‌ابلاغ‌مي‌شود‌در‌صورتي‌كه‌باموال‌او‌‌در‌موادر ‌كه‌مفاد‌اجرائيه‌-36ماده‌

‌دسترسي‌باشد‌بتقاضا ‌محكوم‌له‌معادل‌محكوم‌به‌از‌اموال‌محكوم‌عليه‌توقيف‌مي‌شود.

‌

‌

محكوم‌له‌مي‌تواند‌طريق‌حكم‌را‌به‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌ارائه‌دهد‌و‌در‌حين‌عمليات‌اجرائي‌حاضهر‌‌‌-37ماده‌

‌نمي‌تواند‌در‌امور ‌كه‌از‌وظايف‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌است‌دخالت‌نمايد.‌باشد‌ولي

‌

‌
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دادورز ‌مامور‌اجرا(‌محكوم‌به‌را‌به‌محكوله‌تسليم‌نموده‌برگ‌رسيد‌مي‌گيرد‌و‌هرگاه‌محكوم‌به‌نبايد‌‌-38ماده‌

دگاهي‌كه‌اجرائيه‌به‌مشاراليه‌داده‌شود‌يا‌دسترسي‌به‌محكوم‌له‌نباشد‌مراتب‌را‌جهت‌صدور‌دستور‌مقتضي‌به‌دا

‌صادركرده‌است‌اعلام‌مي‌كند.

‌

‌

هرگاه‌حكمي‌كه‌به‌موقع‌اجرا‌گذارده‌شده‌براثر‌فسخ‌يا‌نقض‌يا‌اعاده‌دادرسي‌به‌موجب‌حكم‌نههايي‌‌‌-39ماده‌

بلااثر‌شود‌عمليات‌اجرائي‌بدستور‌دادگاه‌اجرا‌كننده‌حكم‌به‌حالت‌قبل‌از‌اجرا‌بهر‌مهي‌گهردد‌و‌در‌صهورتيكه‌‌‌‌‌

ن‌بوده‌و‌استرداد‌آن‌ممكن‌نباشد‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌مثل‌يا‌قيمت‌آنهرا‌وصهول‌مهي‌نمايهد.‌‌‌‌‌محكوم‌به‌عين‌معي

‌آيد.‌اعاده‌عمليات‌اجرائي‌بدستور‌دادگاه‌به‌ترتيبي‌كه‌برا ‌اجرا ‌حكم‌مقرر‌است‌بدون‌صدور‌اجرائيه‌بعمل‌مي

‌

‌

‌‌

مراتب‌را‌به‌قسهمت‌اجهرا‌اعهلام‌‌‌‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌مي‌توانند‌برا ‌اجرا ‌حكم‌قرار‌گذارده‌و‌‌-41ماده‌

‌دارند.

‌

هرگاه‌محكوم‌عليه‌طوعاً‌حكم‌دادگاه‌را‌اجرا‌ننمايد‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌به‌ترتيب‌مقرر‌در‌اين‌قهانون‌‌‌-41ماده‌

‌اقدام‌به‌اجرا ‌حكم‌مي‌كند.

‌

‌
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ادورز ‌مهامور‌‌هرگه‌محكوم‌به‌عين‌معين‌منقول‌يا‌غير‌منقول‌بوده‌وتسيلم‌آن‌به‌محكوم‌له‌ممكن‌باشد‌د‌-42ماده‌

‌اجرا(‌عين‌آنرا‌گرفته‌و‌به‌محكوم‌له‌مي‌دهد.

‌

‌

در‌موارد ‌كه‌حكم‌خلع‌يد‌عليه‌متصرف‌ملك‌مشاع‌به‌نفع‌مالك‌قسمتي‌از‌ملك‌مشهاع‌صهادر‌شهده‌‌‌‌‌-43ماده‌

باشد‌از‌تمام‌ملك‌خلع‌يد‌مي‌شود‌ولي‌تصرف‌محكوم‌له‌در‌ملك‌خلع‌يد‌‌شده‌مشمول‌مقررات‌املاك‌مشهاعي‌‌

‌است.

‌

‌

گر‌عين‌محكوم‌به‌در‌تصرف‌كسي‌غير‌ازمحكوم‌عليه‌باشد‌اين‌امر‌مانع‌اقدامات‌اجرائي‌نيسهت‌مگهر‌‌‌ا‌-44ماده‌

اينكه‌متصرف‌مدعي‌حقي‌از‌عين‌يا‌منافع‌آن‌بوده‌و‌دلائلي‌هم‌ارائه‌نمايد‌در‌اين‌صورت‌دادورز ‌مهامور‌اجهرا(‌‌‌

يكه‌ظرف‌پانزده‌روز‌از‌تاريخ‌مهلت‌يك‌هفته‌به‌او‌مهلت‌مي‌دهد‌تابه‌دادگاه‌صلاحيتدار‌مراجعه‌كند‌و‌در‌صورت

‌مذكور‌قرار ‌دائر‌به‌تأخير‌اجرا ‌حكم‌به‌قسمت‌اجراء‌ارائه‌نگردد‌عمليات‌اجرائي‌ادامه‌خواهد‌يافت.‌

‌

‌

هرگاه‌درمحلي‌كه‌بايد‌خلع‌يد‌شود‌اموالي‌از‌محكوم‌عليه‌يا‌شخص‌ديگر ‌باشهد‌و‌صهاحب‌مهال‌از‌‌‌‌‌-45ماده‌

دسترسي‌نباشد‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌صورت‌تفصيلي‌اموال‌مذكور‌را‌تهيه‌و‌بهه‌‌بردن‌آن‌خوددار ‌كند‌و‌يا‌به‌او‌

‌ترتيب‌زير‌عمل‌مي‌كند:

‌اسناد‌و‌اوراق‌بهادار‌و‌جواهر‌و‌وجه‌نقد‌به‌صندوق‌دادگستر ‌يا‌يكي‌از‌بانكها‌سپرده‌مي‌شود. -1
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رسيده‌و‌حاصل‌فروش‌‌اموال‌ضايع‌شدني‌و‌اشيائي‌كه‌بها ‌آنها‌متناسب‌با‌هزينه‌نگهدار ‌نباشد‌به‌فروش‌ -2

‌پس‌از‌كسر‌هزينه‌ها ‌مربوط‌به‌صندوق‌دادگستر ‌سپرده‌‌مي‌شود‌تا‌به‌صاحب‌آن‌مسترد‌گردد.

در‌مورد‌ساير‌اموال‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌آنها‌را‌در‌همان‌محل‌يا‌محل‌مناسب‌محفوظ‌نگاه‌داشهته‌و‌يها‌بهه‌‌‌‌ -3

 حاف ‌سپرده‌و‌رسيد‌دريافت‌مي‌دارد.

‌

‌

‌

‌

عين‌معين‌بوده‌و‌تلف‌شده‌يا‌به‌آن‌دسترسي‌نباشد‌قيمهت‌آن‌بها‌تراضهي‌طهرفين‌و‌در‌‌‌‌‌اگر‌محكوم‌به‌‌-46ماده‌

صورت‌عدم‌تراضي‌بوسيله‌دادگاه‌تعيين‌و‌طبق‌مقررات‌اين‌قانون‌از‌محكوم‌عليهه‌وصهول‌مهي‌شهود‌و‌هرگهاه‌‌‌‌‌‌

‌محكوم‌به‌قابل‌تقويم‌بناشد‌محكوم‌له‌مي‌توانددعو ‌خسارت‌اقامه‌نمايد.

‌

 

،‌انجام‌عمل‌معيني‌باشد‌و‌محكوم‌عليه‌از‌آنجام‌آن‌امتناع‌ورزد‌و‌انجام‌عمل‌به‌توسط‌هرگاه‌محكوم‌به‌-47ماده‌

شخص‌ديگر ‌ممكن‌باشد‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌تحت‌نظر‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌عمل‌را‌به‌وسهيله‌ديگهر ‌انجهام‌‌‌‌

از‌محكوم‌عليه‌موالبه‌نمايد‌دهد‌و‌هزينه‌آنرا‌موالبه‌نمايد.و‌يا‌بدون‌انجام‌عمل‌هزينه‌لازم‌را‌بوسيله‌قسمت‌اجراء‌

در‌هريك‌از‌موارد‌مذكور‌دادگاه‌با‌تحقيقات‌لازم‌و‌در‌صورت‌ضرورت‌با‌جلب‌نظر‌كارشناس‌ميهزان‌هزينهه‌را‌‌‌

معين‌مي‌نمايد.‌وصول‌هزينه‌مذكور‌و‌حق‌الزحمه‌كارشناس‌از‌محكوم‌عليه‌به‌ترتيبي‌اسهت‌كهه‌بهرا ‌وصهول‌‌‌‌‌

 محكوم‌به‌نقد ‌نقد ‌مقرر‌است.

آئين‌دادرسي‌مدني‌انجام‌‌729صورتي‌كه‌انجام‌عمل‌توسط‌شخص‌ديگر ‌ممكن‌نباشد‌موابق‌ماده‌در‌‌–تبصره‌

‌خواهد‌شد.

‌

‌
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در‌صورتي‌كه‌در‌ملك‌مورد‌حكم‌خلع‌يد‌زراعت‌شده‌و‌تكليف‌زرع‌در‌حكم‌معين‌نشهده‌باشهد‌بهه‌‌‌‌‌-48ماده‌

‌ترتيب‌زير‌رفتار‌مي‌شود:

فوراً‌محصول‌را‌بردارد‌و‌الا‌دادورز ‌مامور‌اجرا(‌‌اقدام‌‌اگر‌موقع‌برداشت‌محصول‌رسيده‌باشد‌محكوم‌عليه‌بايد

به‌برداشت‌محصول‌نموده‌و‌هزينه‌ها ‌مربوط‌را‌تازمان‌تحويل‌محصول‌محكوم‌عليه‌‌وصول‌مي‌نمايهد.‌هرگهاه‌‌‌

موقع‌برداشت‌محصول‌نرسيده‌باشد‌اعم‌از‌ا‌ينكه‌بذر‌روئيده‌باشد‌محكوم‌له‌مخير‌اسهت‌كهه‌بهها ‌زراعهت‌را‌‌‌‌‌

ملك‌را‌تصرف‌كند‌يا‌ملك‌را‌تا‌زمان‌رسيدن‌محصول‌به‌تصرف‌محكوم‌عليه‌بهاقي‌بگهذارد‌و‌اجهرت‌‌‌‌بپردازد‌و‌

‌المثل‌بگيرد.‌تشخيص‌بها ‌زراعت‌و‌اجرت‌المثل‌با‌دادگاه‌خواهد‌بود‌و‌نظر‌دادگاه‌در‌اين‌مورد‌قوعي‌است.

 

 

 

 توقيف اموال –فصل دوم 

 مقررات عمومي  –محبث اول 

ليه‌در‌موعد ‌كه‌برا ‌اجرا ‌حكم‌مقرر‌است‌مدلول‌حكم‌را‌طوعاً‌اجرا‌ننمايد‌در‌صورتيكه‌محكوم‌ع‌-49ماده‌

يا‌قرار ‌با‌محكوم‌له‌برا ‌اجرا ‌حكم‌ندهد‌و‌مالي‌هم‌معرفي‌نكند‌يا‌مالي‌از‌او‌تأمين‌و‌توقيهف‌نشهده‌باشهد‌‌‌‌

‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌درخواست‌كند‌كه‌ازاموال‌محكوم‌عليه‌معادل‌محكوم‌به‌توقيف‌گردد.

‌

‌

دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌بايد‌پس‌از‌درخواست‌توقيف‌بدون‌تأخير‌اقدام‌به‌توقيف‌اموال‌محكوم‌عليه‌نمايد‌‌-51ماده‌

‌و‌اگر‌اموال‌در‌حوزه‌دادگاه‌ديگر ‌باشد‌توقيف‌آنرا‌از‌قسمت‌اجرا ‌دادگاه‌مذكور‌بخواهد.
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‌

‌

نه‌ها ‌اجرايهي‌باشهد‌ولهي‌‌‌‌از‌اموال‌محكوم‌عليه‌به‌ميزاني‌توقيف‌مي‌شود‌كه‌معادل‌محكوم‌به‌و‌هزي‌-51ماده‌

هرگاه‌مال‌معرفي‌شده‌ارزش‌بيشتر ‌داشته‌و‌قابل‌تجزيه‌نباشد‌تمام‌آن‌توقيف‌خواهد‌شد‌دراينصورت‌اگر‌مهال‌‌

‌غير‌منقول‌باشد‌مقدار‌مشاعي‌از‌آن‌كه‌معادل‌محكوم‌به‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌باشد‌توقيف‌مي‌گردد.

‌

‌

شده‌باشد‌استيفاء‌محكوم‌به‌از‌همان‌مال‌بعمل‌مهي‌آيهد‌مگهر‌‌‌‌‌اگر‌مالي‌از‌محكوم‌عليه‌تأمين‌و‌توقيف‌-52ماده‌

آنكه‌مال‌تأمين‌شده‌تكافو ‌محكوم‌به‌را‌نكند‌كه‌در‌اينصورت‌معادل‌بقيه‌محكوم‌به‌از‌ساير‌ا‌موال‌محكوم‌عليه‌

‌توقيف‌مي‌گردد.

‌

‌

ليه‌مي‌تواند‌يكبهار‌‌هرگاه‌مالي‌از‌محكوم‌عليه‌در‌قبال‌خواسته‌يا‌محكوم‌به‌توقيف‌شده‌باشد‌محكوم‌ع‌-53ماده‌

تا‌قبل‌از‌شروع‌به‌عمليات‌راجع‌به‌فروش‌درخواست‌تبديل‌مالي‌را‌كه‌توقيف‌شده‌است‌به‌مال‌ديگهر ‌بنمايهد‌‌‌

مشروط‌بر‌اينكه‌مالي‌كه‌پيشنهاد‌مي‌شود‌از‌حيث‌قيمت‌و‌سهولت‌فروش‌از‌مالي‌كه‌قبلاً‌توقيف‌شده‌است‌كمتر‌

از‌شروع‌به‌عمليات‌راجع‌به‌فروش‌درخواست‌تبديل‌مال‌توقيف‌شده‌‌نباشد.‌محكوم‌له‌نيز‌مي‌تواند‌يكبار‌تا‌قبل

را‌بنمايد.در‌صورتيكه‌محكوم‌عليه‌يامحكوم‌له‌به‌تصميم‌قسمت‌اجرا‌معترض‌باشند‌مي‌تواند‌بهه‌دادگهاه‌صهادر‌‌‌‌

‌كننده‌اجرائيه‌مراجعه‌نمايند.‌تصميم‌دادگاه‌در‌اين‌مورد‌قوعي‌است.

‌

‌
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تقاضا‌شده‌وثيقه‌ديني‌بوده‌يا‌در‌مقابل‌طلب‌ديگر ‌توقيف‌شده‌باشد‌قسهمت‌‌اگر‌مالي‌كه‌توقيف‌آن‌‌-54ماده‌

اجراء‌به‌درخواست‌محكوم‌له‌توقيف‌مازاد‌ارزش‌مال‌مزبور‌را‌حسب‌مورد‌به‌اداره‌ثبت‌يا‌مرجعي‌كه‌قبلاً‌مهال‌‌

فو ‌را‌توقيف‌كرده‌است‌اطلاع‌مي‌دهد‌در‌اينصورت‌اگر‌مال‌ديگر ‌بتقاضا ‌محكوم‌له‌توقيهف‌شهد‌كهه‌تكها‌‌‌‌

طلب‌اورا‌بنماييد‌از‌توقيف‌مازاد‌رفع‌اثر‌خواهد‌شد.‌در‌صورت‌فك‌وثيقه‌يا‌رفع‌توقيف‌اصل‌مال،‌توقيف‌مازاد‌

خود‌بخود‌به‌توقيف‌اصل‌مال‌تبديل‌مي‌شود.‌در‌اين‌مورد‌هرگاه‌محكوم‌عليه‌بعنوان‌عدم‌تناسب‌بها ‌مهال‌بها‌‌‌

‌مقدار‌زائد‌بر‌بدهي‌رفع‌توقيف‌خواهد‌شد.‌ميزان‌بدهي‌معترض‌باشد‌به‌هزينه‌اول‌مال‌ارزيابي‌شده‌از

‌

‌

‌

در‌مورد‌مالي‌كه‌وثيقه‌بوده‌يا‌در‌مقابل‌موالباتي‌توقيف‌شده‌باشد‌محكوم‌له‌مي‌توانهد‌تمهام‌ديهون‌و‌‌‌‌‌-55ماده‌

خسارات‌قانوني‌را‌با‌حقوق‌دولت‌حسب‌مورد‌در‌صندوق‌ثبت‌يا‌دادگستر ‌توديع‌نموده‌تقاضا ‌توقيف‌مال‌و‌

از‌آن‌بنمايد‌در‌اينصورت‌وثيقه‌و‌توقيفها ‌سابق‌فك‌و‌مال‌بابت‌طلب‌او‌و‌مجموع‌وجوه‌‌استيفا ‌حقوق‌خود‌را

‌توديع‌شده‌بلافاصله‌توقيف‌مي‌شود.

‌

‌

‌هرگونه‌نقل‌و‌انتقال‌اعم‌از‌قوعي‌و‌شرطي‌و‌رهني‌نسبت‌به‌مال‌توقيف‌شده‌باطل‌و‌بلا‌اثراست.‌-56ماده‌

‌

‌

ل‌توقيف‌شده‌بعد‌از‌توقيف‌به‌ضرر‌محكوم‌له‌منعقد‌شود‌نافذ‌هرگونه‌قرارداد‌يا‌تعهد ‌كه‌نسبت‌به‌ما‌-57ماده‌

‌نخواهد‌بود‌مگر‌اينكه‌محكوم‌له‌كتباً‌رضايت‌دهد.
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در‌صورتيكه‌محكوم‌عليه،‌محكوم‌به‌و‌خسارات‌قانوني‌را‌تأديه‌نمايد‌قسمت‌اجرا‌ازمال‌توقيهف‌شهده‌‌‌‌-58ماده‌

‌رفع‌توقيف‌خواهد‌كرد.

‌

‌

ارت‌دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌مال‌توقيف‌شهده‌را‌بفروشهد‌مشهروط‌بهر‌اينكهه‌‌‌‌‌‌محكوم‌عليه‌مي‌تواند‌با‌نظ‌-59ماده‌

حاصل‌فروش‌به‌تنهايي‌برا ‌پرداخت‌محكوم‌به‌وهزينه‌ها ‌اجرائي‌كافي‌باشد‌و‌اگر‌مال‌در‌مقابهل‌قسهمتي‌از‌‌‌

‌محكوم‌به‌توفيف‌شده‌حاصل‌فروش‌نبايد‌از‌مبلغي‌كه‌در‌قبال‌آن‌توقيف‌بعمل‌آمده‌كمتر‌باشد.

‌

‌

م‌حضور‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌مانع‌از‌توقيف‌مال‌نمي‌شود‌ولي‌توقيف‌مهال‌بهه‌طهرفين‌اعهلام‌‌‌‌‌عد‌-61ماده‌

‌خواهد‌شد.

‌

 مبحث دوم در توقيف اموال منقول

مال‌منقولي‌كه‌در‌تصرف‌كسي‌غير‌ازمحكوم‌عليه‌باشد‌و‌متصرف‌نسبت‌به‌آن‌ادعا ‌مالكيت‌كند‌يا‌آن‌‌-61ماده‌

وان‌مال‌محكوم‌عليه‌توقيف‌نخواهد‌شد.‌درصورتيكه‌خلاف‌ادعها ‌متصهرف‌‌‌را‌متعلق‌به‌ديگر ‌معرفي‌نمايد‌بعن

‌ثابت‌شود‌مسئول‌جبران‌خسارت‌محكوم‌له‌خواهد‌بود.

‌

‌
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اموال‌منقولي‌كه‌خارج‌از‌محل‌سكونت‌يا‌محل‌كار‌محكوم‌عليه‌باشد‌در‌صورتي‌توقيف‌مي‌شود‌كهه‌‌‌-62ماده‌

‌دلائل‌و‌قرائن‌كافي‌بر‌احراز‌مالكيت‌او‌در‌دست‌باشد.

‌

‌

از‌اموال‌منقول‌موجود‌در‌محل‌سكونت‌زوجين‌آنچه‌معمولاً‌و‌عادتاً‌مورد‌استفاده‌اختصاصي‌زن‌باشهد‌‌‌-63ماده‌

متعلق‌به‌زن‌و‌آنچه‌مورد‌استفاده‌اختصاصي‌مرد‌باشد‌متعلق‌به‌شوهر‌و‌بقيه‌از‌نظر‌مقررات‌اين‌قانون‌مشترك‌بين‌

‌آنان‌محسوب‌مي‌شود‌مگر‌اينكه‌خلاف‌آن‌ثابت‌گردد.

‌

‌

اگر‌مال‌معرفي‌شده‌در‌جائي‌باشد‌كه‌در‌آن‌بسته‌باشد‌و‌از‌باز‌كهردن‌آن‌خهوددار ‌نماينهد‌دادورز ‌‌‌‌‌-64ماده‌

مأمور‌اجرا(‌با‌حضور‌مأمور‌شهرباني‌يا‌ژاندارمر ‌يا‌دهبان‌محل‌اقهدام‌لازم‌بهرا ‌بهازكردن‌در‌و‌توقيهف‌مهال‌‌‌‌‌‌

نماينده‌دادستان‌يها‌دادگهاه‌بخهش‌‌‌‌‌معمول‌مي‌دارد‌و‌در‌مورد‌بازكردن‌محلي‌كه‌كسي‌در‌آن‌نيست‌حسب‌مورد

‌مستقل‌نيز‌بايد‌حضور‌داشته‌باشد.

‌

‌

‌اموال‌زير‌برا ‌اجرا ‌حكم‌توقيف‌نمي‌شود:‌-65ماده‌

‌لباس‌و‌اشياء‌و‌اسبابي‌‌كه‌برا ‌رفع‌حوائج‌ضرور ‌محكوم‌عليه‌و‌خانواده‌او‌لازم‌است. -1

‌او.آذوقه‌موجود‌بقدر‌احتياج‌يك‌ماهه‌محكوم‌عليه‌و‌اشخاص‌واجب‌النفه‌‌ -2

‌وسائل‌و‌ابزار‌كار‌ساده‌كسبه‌و‌پيشه‌وران‌و‌كشاورزان. -3

 اموال‌و‌اشيايي‌كه‌به‌موجب‌قوانين‌مخصوص‌غيرقابل‌توقيف‌مي‌باشند. -4
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تصنيفات‌و‌تأليفات‌و‌ترجمه‌هايي‌كه‌هنوز‌به‌چاپ‌نرسيده‌بدون‌رضايت‌مصنف‌و‌مؤلهف‌و‌متهرجم‌و‌‌‌‌–تبصره‌

‌ام‌آنان‌توقيف‌نمي‌شود.در‌صورت‌فوت‌آنها‌بدون‌رضايت‌ورثه‌يا‌قائم‌مق

‌

 

اموال‌ضايع‌شدني‌بلافاصله‌و‌اموالي‌كه‌ادامه‌توقيف‌آن‌مستلزم‌هزينه‌نامتناسب‌يا‌كسر‌فهاحش‌قيمهت‌‌‌‌-66ماده‌

است‌فوراً‌ارزيابي‌و‌با‌تصويب‌دادگاه‌بدون‌رعايت‌تشريفات‌راجع‌به‌توقيف‌و‌مزايده‌بفروش‌مي‌رسد‌ليكن‌قبل‌

‌برداشته‌شود.‌از‌فروش‌بايد‌صورتي‌از‌اموال‌مزبور

‌

 

 مبحث سوم  صورت برداري اموال منقول

دادورز مأمور‌اجرا(‌بايد‌قبل‌از‌توقيف‌اموال‌منقول،صورتي‌كه‌مشتمل‌بر‌وصف‌كامل‌امهوال‌از‌قبيهل‌‌‌‌-67ماده‌

اندازه‌و‌غيره‌كه‌باتمام‌حروف‌و‌اعداد‌باشد‌تنظيم‌نمايد،‌در‌مورد‌طلا‌و‌نقره‌عيارآنها‌ هرگاه‌‌–وزن‌‌–عدد‌‌-نوع

ار‌آنها‌معين‌باشد(‌و‌درجواهرات‌اسامي‌و‌مشخصات‌آنها‌ودر‌كتاب،نام‌كناب‌و‌مؤلف‌و‌متهرجم‌و‌خوهي‌يها‌‌‌‌عي

چاپي‌بودن‌آن‌با‌ذكر‌تاريخ‌تحرير‌يا‌چاپ‌و‌در‌تصوير‌و‌پرده‌نقاشي‌خصوصيات‌و‌اسهم‌نقهاش‌ ‌اگهر‌معلهوم‌‌‌‌‌

و‌اوراق‌بهادار‌نوع‌و‌تعداد‌و‌باشد(‌و‌در‌مصنوعات‌ساخت‌و‌مدل‌و‌درمورد‌فرش‌بافت‌و‌رنگ‌و‌در‌مورد‌سهام‌

‌مبلغ‌اسمي‌آن‌و‌بوور‌كلي‌درهر‌مورد‌مشخصات‌و‌خصوصياتي‌كه‌معرف‌كامل‌باشد‌نوشته‌مي‌شود.

‌

‌

‌
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تراشيدن‌و‌پاك‌كردن‌و‌‌الحاق‌و‌نوشتن‌بين‌سورها‌در‌صورت‌اموال‌ممنوع‌است‌و‌اگر‌سهو‌و‌اشتباهي‌‌-68ماده‌

‌آنرا‌را‌تصحيح‌و‌بامضاء‌حاضران‌مي‌رساند.رخ‌داد‌باشد‌دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌در‌ذيل‌صورت‌

‌

‌

هرگاه‌اشخاص‌ثالث‌نسبت‌به‌اموالي‌كه‌توقيهف‌مهي‌شهود‌اظههار‌حقهي‌نماينهد‌دادورز مهأموراجرا(‌‌‌‌‌‌‌‌‌-69ماده‌

‌مشخصات‌اظهار‌كننده‌و‌خلاصه‌اظهارات‌او‌را‌قيد‌مي‌كند.

‌

‌

راجع‌بهه‌تنظهيم‌صهورت‌ايهراد‌و‌‌‌‌‌‌هرگاه‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌يا‌نماينده‌قانوني‌آنها‌حاضر‌بوده‌و‌-71ماده‌

اظهار ‌نمايند‌دادورز مأمور‌اجرا(‌ايراد‌و‌اظهارات‌آنان‌را‌با‌جهات‌رد‌يا‌قبول‌در‌آخر‌صهورت‌قيهد‌مهي‌كنهد.‌‌‌‌‌

طرفين‌اگر‌حاضر‌باشند‌ظرف‌يك‌هفته‌از‌تاريخ‌تنظيم‌صورت‌حق‌شكايت‌خواهند‌دشت‌والا‌صهورت‌امهوال‌از‌‌‌

و‌طرف‌غايب‌حق‌دارد‌ظرف‌يك‌هفتهه‌از‌تهاريخ‌ابهلاغ‌شهكايت‌‌‌‌‌‌طرف‌قسمت‌اجرا‌بورف‌غايب‌ابلاغ‌مي‌شود

‌نمايد.

‌

‌

در‌صورت‌اموال‌بايد‌تاريخ‌و‌ساعت‌شروع‌وختم‌عمل‌نوشته‌سهود‌و‌بامضهاء‌داورز مهأمور‌اجهرا(‌و‌‌‌‌‌‌-71ماده‌

حاضران‌برسد‌هرگاه‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌يا‌نماينده‌قانوني‌آنها‌از‌امضاء‌ذيل‌صورت‌امهوال‌امتنهاع‌نماينهد‌‌‌‌

‌راتب‌در‌صورت‌قيد‌مي‌شود.م

‌
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دادورز مأمور‌اجرا(‌به‌تقاضا ‌محكوم‌له‌يا‌محكوم‌عليه‌رونوشت‌گواهي‌شده‌از‌صورت‌امهوال‌را‌بهه‌‌‌‌-72ماده‌

‌آنها‌خواهد‌داد.

‌

 ارزيابي اموال منقول –مبحث  چهارم 

اموال‌را‌محكهوم‌‌ارزيابي‌اموال‌منقول‌حين‌توقيف‌بعمل‌مي‌آيد‌و‌در‌صورت‌اموال‌درج‌مي‌شود‌قيمت‌‌-73ماده

له‌و‌محكوم‌عليه‌بتراضي‌تعيين‌مي‌نمايند‌و‌هرگاه‌طرفين‌حين‌توقيف‌حاضر‌نباشند‌يا‌حاضهر‌بهوده‌و‌در‌تعيهين‌‌‌‌

‌قيمت‌تراضي‌ننمايند‌ارزياب‌معين‌مي‌شود.

‌

‌

ارزياب‌به‌تراضي‌طرفين‌معين‌مي‌شهود.‌در‌صهورت‌عهدم‌تراضهي‌يها‌عهدم‌حضهور‌محكهوم‌عليهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-74ماده‌

از‌بين‌كارشناسان‌رسمي‌و‌در‌صورت‌نبودن‌كارشناس‌رسمي‌از‌بين‌اشخاص‌معتمد‌و‌خبره‌‌دادورز مأمور‌اجرا(

ارزياب‌معين‌مي‌كند‌و‌هرگاه‌در‌حين‌توقيف‌به‌ارزياب‌دسترسي‌نباشد‌قيمتي‌كه‌محكوم‌له‌تعيهين‌كهرده‌بهرا ‌‌‌‌

عيين‌ارزياب‌و‌تقويم‌توقيف‌‌مال،ملاك‌عمل‌خواهد‌بود.‌در‌اينصورت‌دادورز مأمور‌اجرا(‌بقيد‌فوريت‌نسبت‌به‌ت

‌مال‌اقدام‌خواهد‌كرد.

‌

‌

قسمت‌اجرا‌ارزيابي‌را‌بلافاصله‌به‌طرفين‌ابلاغ‌مي‌نمايد.‌هريك‌از‌طرفين‌ميتوانهد‌ظهرف‌سهه‌روز‌از‌‌‌‌‌-75ماده‌

تاريخ‌ابلاغ‌ارزيابي‌به‌نظريه‌ارزياب‌اعتراض‌نمايد‌اين‌اعتراض‌در‌دادگاهي‌كه‌حكم‌بوسيله‌آن‌اجرا‌مهي‌شهود‌‌‌

ر‌مي‌گيرد‌و‌در‌صورت‌ضرورت‌با‌تجديد‌ارزيابي‌قيمت‌مال‌معين‌مي‌شود،‌تشخيص‌دادگهاه‌‌مورد‌رسيدگي‌قرا

‌در‌اين‌مورد‌قوعي‌است.
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‌

حق‌الزحمه‌ارزياب‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌كميت‌و‌كيفيت‌ارزش‌كار‌بوسيله‌دادورز مأمور‌اجرا(‌معهين‌مهي‌‌‌‌-76ماده‌

حق‌الزحمه‌اعتراضي‌باشد‌دادگاه‌در‌اين‌مورد‌‌گردد‌و‌پرداخت‌آن‌بعهده‌محكوم‌عليه‌است.‌هرگاه‌نسبت‌به‌ميزان

تصميم‌مقتضي‌اتخاذ‌خواهد‌كرد‌هرگاه‌محكوم‌عليه‌از‌پرداخت‌حق‌الزحمه‌ارزياب‌امتناع‌نمايد‌محكوم‌لهه‌مهي‌‌‌

تواند‌آنرا‌بپردازد‌در‌اينصورت‌دادورز مأمور‌اجرا(‌وجه‌مزبور‌را‌ضمن‌اجرا ‌حكم‌از‌محكوم‌عليه‌وصول‌و‌بهه‌‌

اد‌پرداخت‌حق‌الزحمه‌در‌مورد‌ماده‌قبل‌بعهده‌معترض‌است‌و‌اگر‌ظرف‌سهه‌روز‌از‌تهاريخ‌‌‌محكوم‌له‌خواهد‌د

‌ابلاغ‌اخوار‌نپردازد‌به‌اعتراض‌او‌ترتيب‌اثر‌داده‌نخواهد‌شد.

‌

‌

‌

 حفظ اموال منقول توقيف شده -محبث پنجم

ديگهر ‌ضهرورت‌‌‌اموال‌توقيف‌شده‌در‌همان‌جا‌كه‌هست‌حف ‌مي‌شود‌مگر‌اينكه‌نقل‌اموال‌به‌محل‌‌-77ماده‌

‌داشته‌باشد.

‌

‌

اموال‌توقيف‌شده‌برا ‌حفاظت‌به‌شخص‌مسئولي‌سپرده‌مي‌شود‌حاف ‌با‌توافق‌طرفين‌تعيين‌مي‌گردد‌‌-78ماده‌

و‌درصورتي‌كه‌طرفين‌حين‌توقيف‌حاضر‌نباشندويا‌در‌انتخاب‌حاف ‌تراضي‌ننمايند‌دادورز مأمور‌اجرا(‌شخص‌

ر‌و‌جواهر‌و‌امثال‌آنها‌در‌صورت‌اقتضا‌در‌يكي‌از‌بانكهها‌بهه‌امانهت‌‌‌‌قابل‌اعتماد ‌را‌معين‌مي‌كند‌اوراق‌بهادا

‌گذاشته‌مي‌شود.

‌
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‌اموال‌توقيف‌شده‌بدون‌تراضي‌كتبي‌طرفين‌باشخاص‌ذيل‌سپرده‌نمي‌شود.‌-79ماده‌

‌اقربا ‌نسب‌وسيبي‌دادورز مأمور‌اجرا(‌تا‌درجه‌سوم -1

‌ابت‌نسبي‌يا‌سببي‌تا‌درجه‌سوم‌دارند.محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌و‌همسر‌آنان‌و‌كساني‌كه‌به‌طرفين‌قر‌ -2

اموال‌توقيف‌شده‌و‌رونوشت‌صورت‌اموال‌به‌شخصي‌كه‌مسئوليت‌حف ‌را‌بعهد‌گرفته‌تحويل‌و‌رسيد‌‌-81ماده‌

‌اخذ‌مي‌گردد.

‌

‌

شخص‌حاف ‌مي‌تواند‌اجرت‌بخواهد‌و‌هرگاه‌در‌ميزان‌اجرت‌تراضي‌نشود‌مدير‌اجراء‌بها‌توجهه‌بهه‌‌‌‌‌-81ماده‌

‌مدت‌حفاظت‌ميزان‌آن‌را‌تعيين‌مي‌نمايد.‌كميت‌و‌كيفيت‌مال‌و

‌

 

اجرت‌حاف ‌را‌اگر‌محكوم‌عليه‌تأديه‌نكند‌محكوم‌له‌مي‌پردازد‌و‌از‌حاصل‌فروش‌اشياء‌توقيف‌شهده‌‌‌-82ماده‌

كند‌‌استيفاء‌مي‌نمايد‌در‌صورت‌موالبه‌اجرت‌از‌طرف‌حاف ‌و‌عدم‌تأديه‌آن‌مدير‌اجراء‌به‌محكوم‌له‌اخوار‌مي

‌كه‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اخوار‌اجرت‌حاف ‌را‌بپردازد.

‌

‌

حاف ‌نسبت‌به‌اموال‌توقيف‌شده‌امين‌است‌و‌حق‌ندارد‌اموال‌توقيف‌شده‌را‌مورد‌استفاده‌قهرار‌داده‌و‌‌‌-83ماده

حق‌يا‌به‌كسي‌بدهد‌و‌بوور‌كلي‌هرگاه‌حاف ‌مرتكب‌تعد ‌يا‌تفريط‌گردد‌مسئول‌پرداخت‌خسارت‌وراده‌بوده‌و

‌موالبه‌اجرت‌هم‌نخواهد‌داشت.

‌
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‌هرگاه‌اموال‌توقيف‌شده‌منافعي‌داشته‌باشد‌حاف ‌بايد‌حساب‌آنرا‌بدهد.‌-84ماده

‌

‌

در‌صورتيكه‌حاف ‌از‌تسليم‌اموال‌توقيف‌شده‌امتناع‌كند‌از‌تهاريخ‌امتنهاع‌ضهامن‌محسهوب‌اسهت‌و‌‌‌‌‌‌‌-85ماده‌

‌اف ‌استيفاء‌مي‌نمايد.دادورز ‌مأموراجرا(‌معادل‌ارزش‌مال‌توقيف‌شده‌را‌از‌اموال‌ح

‌

‌

هرگاه‌نخواهد‌يا‌نتواند‌اموال‌توقيف‌شده‌را‌نگاهدار ‌كند‌و‌يا‌اوضاع‌و‌احوال‌تغيير‌او‌را‌ايجاد‌نمايد‌‌-86ماده‌

‌دادورز مأمور‌اجرا(‌پس‌از‌تصويب‌دادگاه‌حاف ‌ديگر ‌معين‌خواهد‌كرد.

‌

‌

 محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است توقيف اموال منقول -مبحث ششم

هرگاه‌مال‌متعلق‌به‌محكوم‌عليه‌نزد‌شخص‌ثالث‌اعم‌از‌حقوقي‌يا‌حقيقي‌باشد‌يها‌مهورد‌درخواسهت‌‌‌‌‌-78ه‌ماد

توقيف،طلبي‌باشد‌كه‌محكوم‌عليه‌از‌شخص‌ثالث‌دارد‌اخوار ‌در‌باب‌توقيف‌مهال‌يها‌طلهب‌و‌ميهزان‌آن‌بهه‌‌‌‌‌‌

به‌محكوم‌عليه‌نيهز‌ابهلاغ‌‌‌‌پيوست‌رونوشت‌اجرائيه‌به‌شخص‌ثالث‌ابلاغ‌و‌رسيد‌دريافت‌مي‌شود‌و‌مراتب‌فوراً

‌مي‌گردد.

‌

‌
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شخص‌ثالث‌پس‌از‌ابلاغ‌اخوار‌توقيف‌نيايد‌مال‌يا‌طلب‌توقيف‌شده‌را‌به‌محكوم‌عليه‌بدهد‌و‌مكلف‌‌-88ماده‌

‌است‌طبق‌دستور‌مدير‌اجرا‌عمل‌نمايد،‌در‌صورت‌تخلف‌مسئول‌جبران‌خسارت‌وراده‌به‌محكوم‌له‌خواهد‌بود.

‌

‌

خص‌ثالث‌توقيف‌شده‌عين‌معين‌ياوجه‌آنرا‌به‌دادورز ‌مأموراجرا(‌بدهد‌و‌رسيد‌هرگاه‌مالي‌كه‌نزد‌ش‌-89ماده‌

دريافت‌دارد‌اين‌رسيد‌به‌منزله‌تأديه‌يا‌دين‌يا‌تحويل‌عين‌معين‌از‌طرف‌شخص‌ثالث‌به‌محكهوم‌عليهه‌خواههد‌‌‌‌

‌بود.

‌

‌

كهوم‌عليهه‌مهي‌‌‌‌در‌مورد ‌كه‌شخص‌ثالث‌دين‌خود‌را‌به‌اقساط‌يا‌اجور‌و‌عوائد ‌را‌بتدريج‌بهه‌مح‌‌-91ماده‌

پردازد‌ومحكوم‌له‌تقاضا ‌استيفاء‌محكوم‌به‌را‌از‌آن‌بنمايد‌دادورز مأموراجرا(‌به‌شخص‌ثالث‌اخوار‌مهي‌كنهد‌‌‌

‌كه‌اقساط‌يا‌عوائد‌و‌اجور‌مقرر‌را‌به‌قسمت‌اجرا‌تسليم‌نمايد.

‌

‌

ليه‌نهزد‌خهود‌‌‌هرگاه‌شخص‌ثالث‌منكر‌وجود‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌مال‌يا‌طلب‌يا‌اجور‌و‌عوايد‌محكوم‌ع‌-91ماده‌

‌باشد‌بايد‌ظرف‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اخواريه‌مراتب‌را‌به‌قسمت‌اجرا‌اطلاع‌دهد.

‌

‌
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هرگاه‌شخص‌ثالث‌به‌تكليف‌مقرر‌در‌ماده‌قبل‌عمل‌نكند‌و‌يا‌برخلاف‌واقع‌منكر‌وجود‌تمام‌يا‌قسمتي‌‌-92ماده‌

كه‌داده‌موافق‌با‌واقهع‌نباشهدو‌موجهب‌‌‌‌از‌مال‌يا‌طلب‌يا‌اجر‌و‌عوائد‌محكوم‌عليه‌نزد‌خود‌گردد‌و‌يا‌اطلاعاتي‌

‌خسارت‌شود‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌برا ‌جبران‌خسارت‌به‌دادگاه‌صلاحيتدار‌مراجعه‌نمايد.

‌

‌

اگر‌شخص‌ثالث‌از‌تسليم‌عين‌مال‌توقيف‌شده‌امتناع‌نمايد‌و‌دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌به‌آن‌مال‌دسترسهي‌‌‌-93ماده‌

استيفاء‌محكوم‌به‌توقيف‌خواهد‌شد‌در‌صورتيكه‌شخص‌ثالث‌مدعي‌‌پيدا‌نكند‌معادل‌قيمت‌آن‌از‌دارايي‌او‌برا 

باشد‌كه‌مال‌قبل‌از‌موالبه‌قسمت‌اجرا‌بدون‌تعد ‌و‌تفريط‌از‌بين‌رفته‌مي‌تواند‌به‌دادگاه‌دادخواست‌دهد‌و‌در‌

ي‌صورتيكه‌دلائل‌او‌را‌موجه‌تشخيص‌دهد‌قرار ‌در‌باب‌توقيف‌عمليات‌اجرائي‌تا‌تعيين‌تكليف‌نهائي‌صادر‌مه‌

‌كند.

‌

‌

هرگاه‌شخص‌ثالث‌از‌تأديه‌وجه‌نقد‌يا‌طلب‌حال‌كه‌نزد‌او‌توقيف‌شده‌امتناع‌نمايهد‌بهه‌ميهزان‌وجهه‌‌‌‌‌‌-94ماده‌

‌مزبور‌از‌دارايي‌او‌توقيف‌خواهد‌شد

‌

‌

شخص‌ثالثي‌كه‌مال‌محكوم‌عليه‌نزد‌او‌توقيف‌شده‌مي‌تواند‌مال‌مزبور‌را‌هروقت‌بخواهد‌به‌قسهمت‌‌‌-95ماده‌

‌ت‌اجرا‌بايد‌آنرا‌قبول‌نمايد.‌‌اجرا‌تسليم‌كند‌و‌قسم

‌
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 توقيف حقوق مستخدمين -مبحث هفتم

از‌حقوق‌و‌مزايا ‌كاركنان‌سازمانها‌و‌مؤسسات‌دولتي‌يها‌وابسهته‌بهه‌دولهت‌و‌شهركتها ‌دولتهي‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌-96ماده‌

شهردار ‌ها‌و‌بانكها‌و‌شركتها‌و‌بنگاهها ‌خصوصي‌و‌نظائر‌آن‌در‌صورتيكه‌دارا ‌زن‌يا‌فرزنهد‌باشهند‌ربهع‌و‌‌‌‌

‌لاثلث‌توقيف‌مي‌شود.ا

توقيف‌و‌كسر‌يك‌چهارم‌حقوق‌بازنشستگي‌يا‌وظيفه‌افراد‌موضوع‌اين‌ماده‌جايز‌است‌مشروط‌براينكه‌‌-1تبصره‌

‌دين‌مربوط‌به‌شخص‌بازنشسته‌يا‌وظيفه‌بگيرباشد.

‌حقوق‌و‌مزايا ‌نظامياني‌كه‌در‌جنگ‌هستند‌توقيف‌نمي‌شود.‌-2تبصره‌

‌

‌

اجرا‌مراتب‌را‌به‌سازمان‌مربوط‌ابلاغ‌مي‌نمايد‌و‌رئيس‌يا‌مدير‌سازمان‌ملكف‌‌در‌مورد‌ماده‌فوق‌مدير‌-97ماده‌

‌است‌از‌حقوق‌و‌مزايا ‌محكوم‌عليه‌كسر‌نموده‌و‌به‌قسمت‌اجرا‌بفرستد.

‌

‌

توقيف‌حقوق‌و‌مزايا ‌استخدامي‌مانع‌از‌اين‌نيست‌كه‌اگر‌مالي‌از‌محكوم‌عليهه‌معرفهي‌شهود‌بهرا ‌‌‌‌‌‌-98ماده‌

نگردد‌ولي‌اگر‌مال‌معرفي‌شده‌برا ‌استيفا ‌محكوم‌به‌كافي‌باشهد‌توقيهف‌حقهوق‌و‌‌‌‌‌استيفا ‌محكوم‌به‌توقيف

‌مزايا ‌استخدامي‌محكوم‌عليه‌متوقف‌مي‌شود.

‌

‌

‌
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 توقيف اموال غير منقول –مبحث هشتم 

قسمت‌اجرا‌توقيف‌مال‌غير‌منقول‌را‌با‌ذكر‌شماره‌پلاك‌و‌مشخصات‌ملك‌به‌طرفين‌و‌اداره‌ثبت‌محل‌‌-99ماده‌

‌كند.اعلام‌مي‌

‌

‌

اداره‌ثبت‌پس‌از‌اعلام‌توقيف‌در‌صورتيكه‌ملك‌بنام‌محكوم‌عليه‌ثبت‌شده‌باشد‌مراتهب‌را‌در‌دفتهر‌‌‌‌-111ماده‌

املاك‌و‌اگر‌ملك‌در‌جريان‌ثبت‌باشد‌دردفتر‌املاك‌بازداشتي‌و‌پرونده‌ثبتي‌قيد‌نموده‌به‌قمسهت‌اجهرا‌اطهلاع‌‌‌‌

‌جرا‌اعلام‌مي‌دارد.ميدهد‌و‌اگر‌ملك‌بنام‌محكوم‌عليه‌نباشد‌فوراً‌به‌قسمت‌ا

‌

‌

توقيف‌مال‌غير‌منقولي‌كه‌سابقه‌ثبت‌ندارد‌بعنوان‌مال‌محكوم‌عليه‌وقتي‌جائز‌است‌كه‌محكوم‌عليهه‌‌‌-111ماده‌

‌در‌آن‌تصرف‌مالكانه‌داشته‌باشد‌و‌يا‌محكوم‌عليه‌بموجب‌حكم‌نهائي‌مالك‌شناخته‌شده‌باشد.

‌

‌

خيص‌دادگاه‌برا ‌اداء‌محكوم‌به‌و‌هزينه‌اجرائي‌كافي‌در‌صورتيكه‌عوائد‌يكساله‌مال‌غير‌منقول‌به‌تش‌-112ماده‌

باشد‌محكوم‌عليه‌حاضر‌شود‌كه‌از‌عوائد‌آن‌ملك‌محكوم‌به‌داده‌شود‌عين‌ملك‌توقيف‌نمي‌شود‌و‌فقط‌عوائهد‌‌

‌توقيف‌و‌محكوم‌به‌از‌آن‌وصول‌مي‌گردد،‌در‌اينصورت‌اجراء‌مكلف‌است‌مراتب‌را‌به‌ثبت‌محل‌اعلام‌نمايد.

‌

‌



 ‌‌‌089صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

189 
 

‌ف‌مال‌غير‌منقول‌موجب‌توقيف‌منافع‌آن‌نمي‌گردد.توقي‌-113ماده‌

‌

‌

قانون‌آئين‌دادسي‌مدني‌بعمل‌مي‌‌257تا‌‌254توقيف‌محصول‌املاك‌و‌باغات‌با‌رعايت‌مقررات‌مواد‌‌-114ماده‌

‌آيد.

‌

 صورت برداري اموال غير منقول –مبحث نهم 

ا‌تنظهيم‌و‌نسهخه‌ا ‌از‌آن‌را‌بهه‌‌‌‌دادورز مأموراجرا(‌پس‌از‌توقيف‌اموال‌غير‌منقول‌صورت‌امهوال‌ر‌‌-115ماده‌

محكوم‌عليه‌ابلاغ‌مي‌نمايد‌تا‌اگر‌شكايتي‌داشته‌باشد‌ظرف‌يك‌هفته‌كتباً‌به‌قسمت‌اجرا‌تسليم‌دارد.‌مدير‌ا‌جرا‌

به‌شكايات‌مزبور‌رسيدگي‌و‌در‌صورتيكه‌شكايت‌وارد‌باشد‌صورت‌مشخصات‌مال‌توقيف‌شده‌را‌اصهلاح‌يها‌‌‌

‌تجديد‌مي‌نمايد.

‌

‌

‌زير‌بايد‌در‌صورت‌اموال‌غيرمنقول‌قيد‌شود:‌مراتب‌-116ماده‌

‌تاريخ‌و‌مفاد‌ورقه‌اجرائيه. -1

‌محلي‌كه‌مال‌غيرمنقول‌در‌آنجا‌واقع‌است. -2

وصف‌مال‌غير‌منقول‌با‌ذكر‌مشخصات‌ملك‌و‌مالك‌و‌اينكه‌ملك‌مشاع‌است‌يا‌مفروز‌و‌اشخاص‌ديگر‌ -3

است‌و‌منافع‌ملك‌به‌كسهي‌واگهذار‌شهده‌‌‌‌‌نسبت‌به‌آن‌حقي‌دارند‌يا‌نه‌و‌اگر‌حقي‌دارند‌چه‌نوع‌حقي

‌است‌يا‌خير؟

 حدود‌ملك‌و‌مجاورين‌آن. -4
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در‌صورتيكه‌مساحت‌ملك‌معين‌نباشد‌دادورز مأمورين‌اجرا(‌مساحت‌تقريبي‌آنرا‌درصورت‌قيد‌مهي‌‌‌-117ماده‌

‌كنند.

 

ورز مهأموراجرا(‌‌محكوم‌عليه‌حين‌تنظيم‌صورت‌بايد‌اسناد‌راجع‌به‌ملك‌يا‌مال‌غير‌منقهول‌را‌بهه‌داد‌‌‌-118ماده‌

‌ارائه‌مي‌دهد.

 

هرگاه‌راجع‌به‌تمامي‌يا‌قسمتي‌از‌ملك‌توقيف‌شده‌دعوائي‌در‌جريان‌باشد‌مراتب‌در‌صورت‌قيهد‌و‌‌‌-119ماده‌

‌تصريح‌مي‌شود‌كه‌دعو ‌در‌چه‌مرجعي‌مورد‌رسيدگي‌است.‌

‌

‌

 ارزيابي و حفظ اموال غير منقول –مبحث دهم 

‌اين‌قانون‌بعمل‌خواهد‌آمد.‌76تا‌‌73ترتيب‌مقرر‌در‌مواد‌ارزيابي‌اموال‌غير‌منقول‌به‌‌-111ماده‌

‌

‌

مال‌غير‌منقول‌بعد‌از‌تنظيم‌صورت‌و‌ارزيابي‌حسب‌مورد‌موقتاً‌به‌مالك‌يا‌متصرف‌ملك‌تحويل‌مهي‌‌‌-111ماده‌

‌شود‌و‌مشاراليه‌ملكف‌است‌ملك‌را‌همانووريكه‌طبق‌صورت‌تحويل‌گرفته‌تحويل‌دهد.

‌

‌
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د‌مال‌غير‌منقول‌توقيف‌شود‌به‌اميني‌كه‌طرفين‌معين‌كرده‌اند‌سپرده‌مي‌شود‌در‌صورتيكه‌عوائد‌موجو‌-112ماده

و‌در‌صورت‌عدم‌تراضي‌به‌شخص‌اميني‌كه‌دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌معين‌مي‌كند‌سپرده‌خواهد‌شد‌ولي‌اگر‌عوائد‌

‌وجه‌نقد‌باشد‌به‌قسمت‌اجرا‌تسليم‌مي‌گردد.

‌

‌

 فروش اموال توقيف شده –فصل سوم 

 اموال منقولفروش  –محبث اول 

بعد‌از‌تنظيم‌صورت‌مال‌منقول‌و‌ارزيابي‌آن‌در‌صورتيكه‌نسبت‌به‌محل‌و‌موعد‌فروش‌بين‌محكهوم‌‌‌-113ماده‌

له‌و‌محكوم‌عليه‌تراضي‌شده‌باشد‌به‌همان‌ترتيب‌رفتار‌مي‌شهود‌و‌هرگهاه‌بهين‌طهرفين‌تراضهي‌نشهده‌باشهد‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دادورز مأمور‌اجرا(‌موابق‌مواد‌بعد‌اقدام‌مي‌كند.

‌

‌

‌فروش‌اموال‌از‌طريق‌مزايده‌به‌عمل‌مي‌آيد.‌-114ماده‌

‌

‌

اگر‌از‌طرف‌دولت‌يا‌شهردار ،‌محلي‌برا ‌فروش‌اموال‌منقول‌معين‌شده‌باشهد‌فهروش‌در‌آن‌محهل‌‌‌‌‌-115ماده

بعمل‌مي‌آيد‌و‌اگر‌محلهايي‌كه‌معين‌شده‌است‌متعدد‌باشد‌فروش‌در‌محلي‌بعمل‌مي‌آيد‌كه‌برا ‌منافع‌محكوم‌

تشخيص‌اين‌امر‌با‌مدير‌اجرا‌است.‌هرگاه‌از‌طرف‌دولت‌يا‌شهردار ‌محلي‌برا ‌فروش‌‌عليه‌ترجيح‌داده‌باشد‌و

‌معين‌نشده‌باشد‌محل‌فروش‌را‌مدير‌اجراء‌معين‌مي‌كند.
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در‌موارد ‌كه‌حمل‌اموال‌منقول‌به‌محل‌ديگر‌مخارج‌زياد ‌داشته‌باشد‌اشياء‌توقيف‌شده‌در‌محلهي‌‌‌-116ماده‌

‌كه‌حف ‌مي‌شده‌به‌فروش‌مي‌رسد.

‌

‌موعد‌فروش‌را‌مدير‌اجرا‌نظر‌به‌كميت‌و‌كيفيت‌اموال‌توقيف‌شده‌معين‌و‌آگهي‌مي‌نمايد.‌-117ماده‌

‌

‌آگهي‌فروش‌بايد‌در‌يكي‌از‌روزنامه‌ها ‌محلي‌يكي‌نوبت‌منتشر‌شود.‌-118ماده‌

‌

از‌‌موعد‌فروش‌بايد‌طور ‌معين‌شود‌كه‌فاصله‌بين‌انتشار‌آگهي‌و‌روز‌فروش‌بيش‌از‌يكمهاه‌وكمتهر‌‌‌-119ماده‌

‌ده‌روز‌نباشد.

‌

در‌نقاطي‌كه‌روزنامه‌نباشد‌همچنين‌در‌مورد‌اموالي‌كه‌قيمت‌آنها‌بيش‌از‌دويست‌هزار‌ريهال‌نباشهد‌‌‌‌-121ماده‌

‌آگهي‌بجا ‌انتشار‌در‌روزنامه‌به‌تعداد‌كافي‌در‌معابر‌الصاق‌و‌تاريخ‌الصاق‌در‌صورت‌مجلس‌قيد‌مي‌شود.

‌

علاوه‌بر‌آگهي‌كه‌به‌توسط‌قسمت‌اجرا‌بعمهل‌مهي‌آيهد‌آگههي‌‌‌‌‌‌محكوم‌له‌يا‌محكوم‌عليه‌مي‌توانند‌-121ماده‌

‌ديگر ‌به‌خرج‌خود‌منتشر‌نمايند.

‌

‌

‌
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‌در‌آگهي‌فروش‌مال‌منقول‌نكات‌ذيل‌تصريح‌مي‌شود:‌-122ماده‌

‌نوع‌و‌مشخصات‌اموال‌توقيف‌شده. -1

‌روز‌و‌ساعت‌و‌محل‌فروش -2

 قيمتي‌كه‌مزايده‌از‌آن‌شروع‌مي‌شود -3

‌

‌

‌نتشار‌در‌قسمت‌اجرا‌و‌محل‌فروش‌هم‌الصاق‌شودآگهي‌بايد‌علاوه‌بر‌ا‌-123ماده‌

 

‌در‌صورتيكه‌تغيير‌روز‌فروش‌ضرورت‌پيدا‌كند‌مجدداً‌آگهي‌خواهد‌شد.‌-124ماده‌

 

فروش‌با‌حضور‌دادورز ‌مأمور‌اجرا(‌و‌نماينده‌دادسرا‌بعمل‌مي‌آيد‌و‌صهورت‌مجلهس‌فهروش‌بهه‌‌‌‌‌‌-125ماده‌

‌رسدامضاء‌آنها‌مي‌

‌

پنج‌روز‌قبل‌از‌روز ‌كه‌برا ‌فروش‌معين‌شده‌است‌اموالي‌را‌كهه‌آگههي‌‌‌‌هركس‌مي‌تواند‌درمدت‌-126ماده‌

‌شده‌ملاحظه‌نمايد.

‌

محكوم‌له‌مي‌تواند‌مثل‌سايرين‌در‌خريد‌شركت‌نمايد‌ولي‌ارزيابان‌و‌دادورزهها‌ ‌مهأمرين‌اجهرا(‌و‌‌‌‌‌-127ماده‌

ي‌تواننند‌در‌خريهد‌شهركت‌‌‌ساير‌اشخاصي‌كه‌مباشر‌امر‌فروش‌هستند‌اقرباء‌نسبي‌و‌سببي‌آنان‌تا‌درجه‌سوم‌نم

‌كنند.

‌
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معين‌شده‌شروع‌مي‌شود‌و‌مال‌متعلق‌بهه‌كسهي‌‌‌‌75تا‌‌73مزايده‌از‌قيمتي‌كه‌به‌ترتيب‌مقرر‌در‌مواد‌‌-128ماده‌

‌است‌كه‌بالاترين‌قيمت‌را‌قبول‌كرده‌است.

‌

برنده‌مزايده‌بايد‌دادورز ‌مأموراجرا(‌مي‌تواند‌پرداخت‌بها ‌اموال‌را‌به‌وعده‌قرار‌دهد.‌در‌اينصورت‌‌-129ماده

ده‌درصد‌بها‌را‌في‌المجلس‌بعنوان‌سپرده‌به‌قسمت‌اجرا‌تسليم‌نمايد.‌حهداكثر‌مهلهت‌مزبهور‌از‌يكمهاه‌تجهاوز‌‌‌‌‌‌

نخواهد‌كرد‌و‌در‌صورتيكه‌برنده‌مزايده‌‌در‌موعد‌مقرر‌بقيه‌بها ‌اموال‌را‌نپردازد‌سپرده‌او‌پهس‌از‌كسهر‌هزينهه‌‌‌‌

‌مي‌گردد.مزايده‌به‌نفع‌دولت‌ضبط‌و‌مزايده‌تجديد‌

‌

صاحب‌مال‌مواند‌تقاضا‌كند‌كه‌بعضي‌از‌اموال‌او‌را‌مقدم‌يا‌مهؤخر‌بفروشهند‌و‌يها‌اينكهه‌خهود‌او‌‌‌‌‌‌‌-131ماده‌

‌بالاترين‌قيمت‌پيشنهاد ‌را‌نقداً‌پرداخت‌واز‌فروش‌آن‌جلوگير ‌نمايد.

‌

توانهد‌مهال‌ديگهر ‌از‌‌‌‌‌هرگاه‌مالي‌كه‌مزايده‌از‌آن‌شروع‌مي‌شود‌خريدار‌نداشته‌باشد‌محكوم‌له‌مي‌-131ماده

محكوم‌عليه‌معرفي‌و‌تقاضا ‌توقيف‌مزايده‌آنرا‌بنمايد‌يا‌معال‌طلب‌خود‌را‌از‌اموال‌مورد‌مزايده‌به‌قيمتهي‌كهه‌‌‌

ارزيابي‌شده‌قبول‌كند‌يا‌تقاضا ‌تجديد‌مزايده‌مال‌توقيف‌شده‌را‌بنمايد‌و‌در‌صورت‌اخير‌مال‌مورد‌مزايده‌بهه‌‌

ه‌فروش‌خواهد‌رفت‌و‌هزينه‌آگهي‌مجدد‌بعهده‌محكوم‌له‌مي‌باشهد‌و‌هرگهاه‌‌‌هر‌ميزاني‌كه‌خريدار ‌پيدا‌كند‌ب

‌طلبكاران‌متعدد‌باشند‌رأ ‌اكثريت‌آنها‌از‌حيث‌طلب‌برا ‌تجديد‌آگهي‌مزايده‌مناط‌اعتبار‌است

‌

هرگاه‌در‌دفعه‌دوم‌هر‌خريدار ‌نباشد‌و‌محكوم‌له‌نيز‌مال‌مورد‌مزايده‌را‌به‌قيمتي‌كه‌ارزيابي‌شهده‌‌‌-132ماده‌

‌قبول‌ننمايد‌آن‌مال‌نيز‌محكوم‌عليه‌مسترد‌خواهد‌شد
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تاريخ‌فروش‌و‌خصوصيات‌مال‌مورد‌فروش‌و‌بالاترين‌قيمتي‌كه‌پيشنهاد‌شده‌و‌اسهم‌و‌مشخصهات‌‌‌‌-133ماده‌

‌خريدار‌در‌صورت‌مجلس‌نوشته‌شده‌و‌به‌امضاء‌خريدار‌مي‌رسد.

‌

‌هد‌گرفت.تسليم‌مال‌فقط‌بعد‌از‌پرداخت‌تمام‌بها ‌آن‌صورت‌خوا‌‌-134ماده

‌

اگر‌فروش‌قسمتي‌از‌اموال‌توقيف‌شده‌برا ‌پرداخت‌محكوم‌به‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌كافي‌باشد‌بقيهه‌‌‌-135ماده‌

‌اموال‌فروخته‌نمي‌شود‌و‌به‌صاحب‌آن‌مسترد‌مي‌گردد.

‌

‌

‌در‌موارد‌زير‌فروش‌از‌درجه‌اعتبار‌ساقط‌و‌مزايده‌تجديد‌مي‌شود:‌-136ماده‌

‌معين‌يا‌در‌غير‌محلي‌كه‌به‌موجب‌آگهي‌تعيين‌گرديده‌بعمل‌آيد.‌هرگاه‌فروش‌در‌غير‌روز‌و‌ساعت -1

‌هرگاه‌كسي‌را‌بدون‌جهت‌قانوني‌مانع‌از‌خريد‌شوند‌و‌يا‌بالاترين‌قيمتي‌را‌كه‌خواسته‌است‌رد‌نمايند. -2

‌در‌صورتيكه‌مزايده‌بدون‌حضور‌نماينده‌دادسرا‌باشد. -3

 شد.ممنوع‌از‌خريد‌بوده‌با‌127در‌صورتيكه‌خريدار‌طبق‌ماده‌ -4

شكايت‌راجع‌به‌تخلف‌از‌مقررات‌مزايده‌در‌موارد‌مذكور‌ظرف‌يك‌هفته‌از‌تاريخ‌فروش‌به‌دادگاه‌داده‌مي‌شود‌

و‌قبل‌از‌انقضا ‌مهلت‌مذكور‌يا‌قبل‌از‌اتخاذ‌تصميم‌دادگاه‌ ‌در‌صورت‌وصول‌شكايت(‌مال‌به‌خريدار‌تسهليم‌‌

‌نخواهد‌شد.

‌

‌
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 فروش اموال غير منقول –مبحث دوم 

رتيب‌فروش‌اموال‌غير‌منقول‌باستثنا ‌موارد ‌كه‌در‌اين‌محبث‌معين‌گرديده‌ماننهد‌فهروش‌امهوال‌‌‌‌ت‌‌-137ماده‌

‌منقول‌است.

‌

‌در‌آگهي‌فروش‌بايد‌نكات‌ذيل‌تصريح‌شودك‌-138ماده‌

‌نام‌و‌نام‌خانودگي‌صاحب‌ملك. -1

يها‌‌‌محل‌وقوع‌ملك‌و‌توصيف‌اجمالي‌آن‌و‌تعيين‌اينكه‌ملك‌محل‌سكونت‌يا‌كسب‌و‌پيشه‌و‌يا‌تجارت -2

‌زراعت‌و‌غيره‌است.

‌تعيين‌اينكه‌ملك‌ثبت‌شده‌است‌يا‌نه. -3

 تعيين‌اينكه‌ملك‌در‌اجاره‌است‌يا‌نه‌و‌اگر‌در‌اجاره‌است‌مدت‌و‌ميزان‌اجاره. -4

 تصريح‌به‌اينكه‌ملك‌مشاع‌است‌يا‌مفروز‌و‌چه‌مقدار‌از‌آن‌فروخته‌مي‌شود. -5

 تعيين‌حقوقي‌كه‌اشخاص‌نسبت‌به‌آن‌ملك‌تحت‌هر‌عنوان‌دارند. -6

 يمتي‌كه‌مزايده‌از‌آن‌شروع‌مي‌شود.ق -7

 ساعت‌و‌روز‌و‌محل‌مزايده. -8

‌

‌

‌

آگهي‌فروش‌به‌ترتيب‌مقرر‌در‌محبث‌قبل‌منشتر‌خواهد‌شد.آگهي‌مزبور‌در‌محل‌ملك‌نيز‌الصاق‌مهي‌‌‌-139ماده‌

‌گردد.

 

هرگاه‌ملك‌مشاع‌باشد‌فقط‌سهم‌محكوم‌عليه‌به‌فروش‌مي‌رسد‌مگر‌اينكه‌ساير‌شركاء‌فهروش‌تمهام‌‌‌‌-141ماده‌

 ملك‌را‌بخواهند‌در‌اينصورت‌طلب‌محكوم‌له‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌از‌حصه‌محكوم‌عليه‌پرداخت‌مي‌شود.
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پس‌از‌انجام‌مزايده‌صورت‌مجلس‌تنظيم‌و‌در‌آن‌نام‌و‌نام‌خانوادگي‌مالك‌و‌خريدار‌و‌خصوصهيات‌‌‌-141ماده‌

دادگاهي‌كهه‌قسهمت‌اجهرا ‌آن‌‌‌‌‌ملك‌و‌قيمتي‌كه‌به‌فروش‌رسيده‌نوشته‌مي‌شود‌و‌به‌ضميمه‌پرونده‌اجرائي‌به

‌دادگاه‌اقدام‌به‌فروش‌كرده‌است‌تسليم‌مي‌گردد

‌

شكايت‌راجع‌به‌تنظيم‌صورت‌ملك‌و‌ارزيهابي‌آن‌و‌تخلهف‌از‌مقهررات‌مزايهده‌و‌سهاير‌اقهدامات‌‌‌‌‌‌‌‌‌-142ماده‌

ارد‌داده‌دادورز مأموراجرا(‌ظرف‌يك‌هفته‌از‌تاريخ‌وقوع‌به‌دادگاهي‌كه‌دادورز مأمور‌اجرا(‌در‌آنجا‌مأموريت‌د

مي‌شود‌دادگاه‌در‌وقت‌فوق‌العاده‌به‌موضوع‌شكايت‌رسيدگي‌و‌در‌صورتي‌كه‌شكايت‌را‌وارد‌و‌مؤثر‌دانسهت‌‌

اقدامي‌را‌كه‌بر‌خلاف‌مقررات‌شده‌است‌ابوال‌و‌دستور‌مقتضي‌صادر‌خواهد‌نمود‌قبهل‌از‌اينكهه‌دادگهاه‌و‌در‌‌‌‌‌

‌مورد‌شكايت‌اظهار‌نظر‌نمايد‌سند‌انتقال‌داده‌نمي‌شود.

‌

‌

دادگاه‌در‌صورت‌احراز‌صحت‌جريان‌مزايده‌دستور‌صدور‌سند‌انتقال‌را‌بنام‌خريدار‌مي‌دهد‌‌و‌اين‌‌‌-143ده‌ما

‌دستور‌قوعي‌است‌

‌

‌

در‌موارد ‌كه‌ملك‌خريدار‌نداشته‌و‌محكوم‌له‌آنرا‌در‌مقابل‌طلب‌خود‌قبهول‌نمايهد‌مالهك‌ظهرف‌‌‌‌‌‌‌-144ماده‌

و‌خسارات‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌را‌پرداخته‌و‌مانع‌انتقال‌ملك‌به‌دوماه‌از‌تاريخ‌انجام‌مزايده‌مي‌تواند‌كليه‌بدهي‌

محكوم‌له‌شود‌دادگاه‌بعد‌از‌انقضا ‌مهلت‌مزبور‌دستور‌انتقال‌تمام‌يا‌قسمتي‌از‌ملك‌را‌كه‌معادل‌طلب‌محكوم‌

‌له‌باشد‌خواهد‌داد.

‌
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گهاه‌سهند‌انتقهال‌سهند‌را‌در‌‌‌‌‌هرگاه‌مالك‌حاضر‌به‌امضاء‌سند‌انتقال‌به‌نام‌خريدار‌نشود‌نماينهده‌داد‌‌-145ماده‌

‌دفترخانه‌اسناد‌رسمي‌بنام‌خريدار‌امضاء‌مي‌نمايد.

‌

‌

 2اعتراض شخص ثالث –فصل پنجم 

هرگاه‌نسبت‌به‌مال‌منقول‌يا‌غير‌منقول‌يا‌وجه‌نقد‌توقيف‌شده‌شخص‌ثالث‌اظهار‌حقهي‌نمايهد‌اگهر‌‌‌‌‌-146ماده‌

مقدم‌بر‌تاريخ‌توقيف‌است،توقيف‌رفهع‌مهي‌‌‌ادعا ‌مزبور‌مستند‌به‌حكم‌قوعي‌يا‌سند‌رسمي‌باشد‌كه‌تاريخ‌آن‌

شود‌در‌غير‌اينصورت‌عمليات‌اجرائي‌تعقيب‌مي‌گردد‌و‌مدعي‌حق‌برا ‌جلوگير ‌از‌عمليات‌اجرائي‌و‌اثبهات‌‌

‌ادعا ‌خود‌مي‌تواند‌به‌دادگاه‌شكايت‌كند.

‌

‌

هزينهه‌‌‌شكايت‌شخص‌ثالث‌در‌تمام‌مراحل‌بدون‌رعايت‌تشريفات‌آئين‌دادرسي‌مهدني‌و‌پرداخهت‌‌‌‌-147ماده‌

دادرسي‌رسيدگي‌مي‌شود.‌مفاد‌شكايت‌به‌طرفين‌ابلاغ‌مي‌شود‌و‌دادگاه‌به‌دلائل‌شخص‌ثالث‌و‌طرفين‌دعهو ‌‌

بهر‌نحو‌در‌هر‌محل‌كه‌لازم‌بداند‌رسيدگي‌مي‌كند‌و‌در‌صورتيكه‌دلائل‌شكايت‌را‌قهو ‌يافهت‌قهرار‌توقيهف‌‌‌‌‌

ر‌اينصورت‌اگر‌مال‌مورد‌اعتراض‌منقول‌باشد‌عمليات‌اجرائي‌را‌تا‌تعيين‌تكليف‌نهائي‌شكايت‌صادر‌مي‌نمايد.‌د

دادگاه‌مي‌تواند‌با‌اخذ‌تأمين‌مقتضي‌دستور‌رفع‌توقيف‌تحويل‌مال‌را‌به‌معترض‌بدهد.‌به‌شكايت‌شخص‌ثالهث‌‌

‌بعد‌از‌فروش‌اموال‌توقيف‌شده‌نيز‌به‌ترتيب‌فوق‌رسيدگي‌خواهد‌شد.

                                                           
 ندارد.‌در‌متن‌اصلی‌و‌روزنامه‌رسمی‌فصل‌چهارم‌‌وجود‌‌-‌1
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يه‌بجا ‌مهال‌مهورد‌اعتهراض‌معرفهي‌نمايهد.‌در‌‌‌‌‌‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌مال‌ديگر ‌را‌از‌اموال‌محكوم‌عل‌–تبصره‌

اينصورت‌آن‌مال‌توقيف‌و‌از‌مال‌مورد‌اعتراض‌رفع‌توقيف‌مي‌شود‌و‌رسيدگي‌به‌شهكايت‌شهخص‌ثالهث‌نيهز‌‌‌‌‌

‌موقوف‌مي‌گردد.

‌

‌

 حق تقدم –فصل ششم 

دم‌هريهك‌‌در‌هر‌‌مورد‌كه‌اجرائيه‌متعدد‌به‌قسمت‌اجراء‌رسيده‌باشد،دادورز مأموراجرا(‌بايد‌حق‌تق‌‌-148ماده‌

‌از‌محكوم‌لهم‌را‌به‌ترتيب‌زير‌رعايت‌نمايد:

اگر‌مال‌منقول‌يا‌غير‌منقول‌محكوم‌عليه‌نزد‌محكوم‌له‌رهن‌يا‌وثيقه‌يا‌مورد‌معامله‌شرطي‌وامثال‌آن‌يها‌‌ -1

در‌توقيف‌تأميني‌يا‌اجرائي‌باشد‌محكوم‌له‌نسبت‌‌به‌مال‌مزبور‌به‌ميزان‌محكوم‌به‌بر‌ساير‌محكوم‌لههم‌‌

‌داشت.حق‌تقدم‌خواهد‌

‌خدمه‌خانه‌وكارگر‌و‌مستخدم‌محل‌كار‌محكوم‌عليه‌نسبت‌به‌حقوق‌و‌دستمزد‌شش‌ماه‌خود. -2

‌نفقه‌زن‌و‌هزينه‌نگهدار ‌اولاد‌صغير‌محكوم‌عليه‌برا ‌مدت‌شش‌ماه‌مهريه‌تاميزان‌دويست‌هزار‌ريال. -3

 ن.‌بستانكاران‌طبقات‌مذكور‌در‌بندها ‌دوم‌و‌سوم‌نسبت‌به‌بقيه‌طلب‌خودو‌سايربستانكارا -4

‌

‌

‌

‌

‌

 

پس‌از‌اينكه‌بستانكاران‌به‌ترتيب‌هر‌طبقه‌طلب‌خود‌را‌از‌اموال‌محكوم‌عليه‌وصول‌نمودند‌اگر‌چيز ‌‌-149ماده‌

زائد‌از‌طلب‌آنها‌باقي‌بماند‌به‌طبقه‌بعد ‌داده‌مي‌شود‌و‌در‌هريك‌از‌طبقات‌دوم‌تاچهارم‌اگر‌بستانكاران‌متعدد‌

‌يم‌مي‌گردد.باشند‌مال‌محكوم‌عليه‌به‌نسبت‌طلب‌بين‌آنها‌تقس
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‌

‌

 

 تأديه طلب –فصل هفتم 

وجوهي‌كه‌در‌نتيجه‌فروش‌مال‌توقيف‌شده‌يا‌بوريق‌ديگر‌از‌محكوم‌عليه‌وصول‌مي‌شود‌بهه‌ميهزان‌‌‌‌-151ماده

‌محكوم‌به‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌به‌محكوم‌له‌داده‌خواهد‌شد‌و‌اگر‌زائد‌باشد‌بقيه‌به‌محكوم‌عليه‌مسترد‌مي‌شود.

‌

‌

‌

ه‌حاصل‌كمتراز‌ميزان‌محكوم‌به‌و‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌باشد‌به‌درخواست‌محكوم‌له‌در‌صورتيكه‌وجو‌-151ماده‌‌

‌برا ‌وصول‌بقيه‌طلب‌او‌از‌ساير‌اموال‌محكوم‌عليه‌توقيف‌مي‌شود.

‌

‌

در‌مقابل‌وجهي‌كه‌به‌محكوم‌له‌داده‌مي‌شود‌دو‌نسخه‌رسيد‌اخذ‌مهي‌گهردد‌يهك‌نسهخه‌از‌آن‌بهه‌‌‌‌‌‌‌-152ماده‌

‌در‌پرونده‌اجرائي‌بايگاني‌مي‌گردد.محكوم‌عليه‌تسليم‌و‌نسخه‌ديگر‌

‌

‌

در‌مورد ‌كه‌محكوم‌له‌بيش‌از‌يك‌نفر‌باشد‌و‌دارائي‌ديگر ‌برا ‌محكوم‌عليه‌غيهر‌ازمهال‌توقيهف‌‌‌‌‌-153ماده‌

شده‌معلوم‌نشود‌و‌هيچ‌يك‌از‌طلبكاران‌بر‌ديگر ‌حق‌تقدم‌نداشته‌باشند‌از‌وجهه‌وصهول‌شهده‌معهادل‌هزينهه‌‌‌‌‌‌
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است‌داده‌مي‌شهود‌وبقيهه‌بهين‌طبكهاراني‌كهه‌تها‌آن‌تهاريخ‌اجرائيهه‌صهادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجرائي‌به‌كسي‌كه‌آن‌ار‌پرداخته‌

‌تقسم‌مي‌شود.‌‌155ودرخواست‌استيفاء‌طلب‌خود‌را‌نموده‌اند‌به‌نسبت‌طلبي‌كه‌دارند‌با‌رعايت‌مواد‌و

‌

ع‌تقسيم‌نامه‌رادادورز مأموراجرا(‌تنظيم‌و‌به‌طلبكاران‌اخوار‌مي‌نمايد‌تا‌از‌ميهزان‌سههم‌خهود‌موله‌‌‌‌‌‌-154ماده‌

‌گردند.‌‌

‌

‌

هريك‌از‌طلبكاران‌كه‌شكاتي‌از‌ترتيب‌تقسيم‌داشته‌باشد‌مي‌تواند‌ظرف‌يك‌هفته‌از‌تهاريخ‌اخوهار‌‌‌‌-155ماده‌‌

دادورز مأموراجرا(‌راجع‌به‌ترتيب‌تقسيم‌به‌دادگاه‌مراجعه‌كند.‌دادگاه‌در‌جلسه‌ادار ‌بهه‌شهكايت‌رسهيدگي‌و‌‌‌‌

‌ز‌تعيين‌تكليف‌شكايت‌در‌دادگاه‌بعمل‌مي‌آيد.‌تصميم‌قوعي‌اتخاذ‌مي‌نمايد‌در‌اينصورت‌تقسيم‌پس‌ا

‌

‌

‌

مقهرر‌‌‌39در‌صورتيكه‌به‌طلبكار ‌زائد‌از‌سهم‌او‌داده‌شده‌باشد‌مقدار‌زايد‌به‌نحو ‌كهه‌در‌مهاده‌‌‌‌‌-156ماده‌

‌گرديده‌مسترد‌مي‌شود.

‌

‌

تقسيم‌نامه‌خسارت‌تأخيرتأديه‌در‌صورتيكه‌حكم‌دادگاه‌تا‌تاريخ‌وصول‌مقرر‌شده‌باشد‌تا‌زمان‌تنظيم‌‌-157ماده‌

‌جزء‌طلب‌محكوم‌له‌محسوب‌خواهد‌شد.
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‌

‌

‌

 فصل هشتم هزينه هاي اجرائي

‌هزينه‌ها ‌اجرائي‌عبارت‌است‌از:‌-158ماده‌

پنج‌درصد‌مبلغ‌محكوم‌به‌بابت‌حق‌اجرا ‌حكم‌كه‌بعد‌از‌اجراء‌وصول‌مي‌شود.‌در‌دعاو ‌مهالي‌كهه‌‌‌ -1

خواسته‌كه‌در‌دادخواست‌تعيهين‌و‌مهورد‌حكهم‌قهرار‌‌‌‌‌‌خواسته‌وجه‌نقد‌نيست‌حق‌اجراء‌به‌مأخذ‌بها 

‌گرفته‌حساب‌مي‌شود‌مگر‌اينكه‌دادگاه‌قيمت‌ديگر ‌برا ‌خواسته‌معين‌نموده‌باشد.

هزينه‌هايي‌كه‌برا ‌اجرا ‌ضرورت‌داشته‌باشد‌مانند‌حق‌الزحمه‌خبره‌و‌كارشهناس‌و‌ارزيهاب‌وحهق‌‌‌‌ -2

‌حفاظت‌اموال‌و‌نظائرآن.

‌

‌

‌

اره‌غير‌منقول‌صد ‌ده‌اجاره‌بها ‌سه‌ماه‌ودرساير‌موارد ‌كه‌قانوناً‌تعيين‌‌بهها ‌‌در‌تخليه‌مورد‌اج‌‌-159ماده‌

‌خواسته‌لازم‌نيست‌از‌هزار‌ريال‌تا‌پنجهزار‌ريال‌به‌تشخيص‌دادگاه‌بابت‌حق‌اجراء‌دريافت‌مي‌شود.

‌

‌

اسهت‌ولهي‌در‌‌‌پرداخت‌حق‌اجراء‌پس‌از‌انقضا ‌ده‌روز‌از‌تاريخ‌ابلاغ‌اجرائيه‌برعهده‌محكوم‌عليه‌‌‌-161ماده‌

صورتيكه‌طرفين‌سازش‌كنند‌يا‌بين‌خود‌ترتيبي‌برا ‌اجرا ‌حكم‌بدهند‌نصف‌حق‌اجراء‌دريافت‌خواهد‌شهد‌و‌‌

‌در‌صورتيكه‌محكوم‌به‌بيست‌هزار‌ريال‌يا‌كمتر‌باشد‌حق‌اجراء‌تعلق‌نخواهد‌گرفت.
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‌

‌

محكوم‌له‌بعد‌از‌شروع‌اگر‌محكوم‌به‌وجه‌نقد‌باشد‌حق‌اجراء‌هم‌ضمن‌آن‌وصول‌مي‌گردد‌و‌هرگاه‌‌-161ماده‌

اقدامات‌اجرائي‌رأساً‌محكوم‌به‌را‌وصول‌نموده‌باشد‌و‌محكوم‌عليه‌حاضر‌به‌پرداخت‌حهق‌اجهراء‌نشهود‌حهق‌‌‌‌‌

مزبور‌از‌اموال‌محكوم‌عليه‌طبق‌مقررات‌اجرا ‌احكام‌وصول‌مي‌گردد.‌در‌اينصورت‌هزينه‌هايي‌كه‌برا ‌توقيف‌

دادگستر ‌پرداخت‌شده‌و‌پس‌از‌وصلو‌آن‌به‌صهندوق‌مسهترد‌‌‌و‌فروش‌اموال‌محكوم‌عليه‌لازم‌باشداز‌صندوق‌

‌مي‌گردد.

‌

‌

دادورز مأموراجرا(‌بايد‌حق‌اجراء‌را‌بلافاصله‌پس‌از‌وصول‌در‌قبال‌اخذ‌دو‌نسخه‌رسيد‌به‌صهندوق‌‌‌-162ماده‌

دادگستر ‌پرداخت‌كند‌و‌يك‌نسخه‌از‌رسيد‌مزبور‌را‌به‌محكوم‌عليه‌تسليم‌و‌نسخه‌ديگر ‌را‌پيوسهت‌پرونهده‌‌‌

‌جرائي‌نمايد.ا

‌

‌

دادورز مأمور‌اجرا(‌بايد‌جريمه‌نقد ‌مقرر‌در‌حكم‌قوعي‌را‌نيز‌به‌ترتيب‌مذكور‌در‌اين‌قانون‌وصول‌‌-163ماده‌

‌نمايد.

‌

اجرا ‌موقت‌حكم‌حق‌اجراء‌ندارد‌ولي‌اگر‌اجرا ‌موقت‌به‌اجرا ‌قوعي‌حكهم‌منتههي‌شهود‌حهق‌‌‌‌‌‌‌-164ماده‌

‌اجراء‌وصول‌مي‌گردد.
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ي‌كه‌قبل‌از‌خاتمه‌رسيدگي‌فرجامي‌نسبت‌به‌آنها‌اجرائيه‌صادر‌گرديده‌حق‌اجراء‌پس‌راجع‌به‌احكام‌-165ماده‌

‌از‌وصول‌در‌صندوق‌دادگستر ‌مي‌ماند‌تا‌در‌صورت‌نقض‌حكم‌به‌محكوم‌عليه‌مسترد‌گردد.

‌

‌

پنجاه‌درصد‌از‌حق‌اجراء‌طبق‌آئين‌نامه‌وزارت‌دادگستر ‌به‌مصرف‌تهيه‌و‌بهبود‌وسائل‌لازم‌بهرا ‌‌‌‌-166ماده‌

تسريع‌اجرا ‌احكام‌و‌پاداش‌متصديان‌اجراء‌مي‌رسد‌و‌بقيه‌به‌حسهاب‌درآمهد‌اختصاصهي‌وزارت‌دادگسهتر ‌‌‌‌‌

‌منظور‌مي‌گردد.

‌

‌

مقررات‌اين‌قانون‌شامل‌اجرائيه‌هايي‌نيز‌خواهد‌بود‌كه‌قبل‌از‌اين‌قانون‌صادر‌گرديهده‌و‌در‌جريهان‌‌‌‌-167ماده‌

‌ه‌موابق‌قانون‌سابق‌بعمل‌آمده‌معتبر‌است.اجراء‌مي‌باشند‌ليكن‌آن‌مقدار‌از‌اقدامات‌اجرائي‌ك

‌

‌

هرگاه‌از‌تاريخ‌صدور‌اجرائيه‌بيش‌از‌پنجسال‌گذشته‌ومحكوم‌له‌عمليات‌اجرائهي‌را‌تعقيهب‌نكهرده‌‌‌‌‌-168ماده‌

باشد‌اجرائيه‌بلااثر‌تلقي‌مي‌شود‌و‌در‌اين‌مورد‌اگر‌حق‌اجراء‌وصول‌نشده‌باشد‌ديگر‌قابل‌وصول‌نخواهد‌بهود.‌‌

مجدداً‌از‌دادگاه‌تقاضا ‌صدور‌اجرائيه‌نمايد‌ولي‌در‌مورد‌اجرا ‌هرحكم‌فقهط‌يكبهار‌حهق‌‌‌‌محكوم‌له‌مي‌تواند‌

‌اجراء‌دريافت‌مي‌شود.

‌

‌
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 و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي  احكام  –فصل نهم 

احكام‌مدني‌صادر‌از‌دادگاه‌ها ‌خارجي‌در‌صورتيكه‌واجد‌شرايط‌زير‌باشد‌در‌ايران‌قابهل‌اجهراء‌‌‌‌‌-169ماده‌

‌مگر‌اينكه‌در‌قانون‌به‌ترتيب‌ديگر ‌مقرر‌شده‌باشد:است‌

حكم‌از‌كشور‌صادر‌شده‌باشد‌كه‌به‌موجب‌قوانين‌خود‌يا‌عهود‌يا‌قراردادها‌احكام‌صهادره‌از‌دادگهاه‌‌‌ -1

‌ها ‌ايران‌در‌آن‌كشور‌قابل‌اجراء‌باشد‌يا‌در‌مورد‌‌اجرا ‌احكام‌معامله‌متقابل‌نمايد.

‌نظم‌عمومي‌يا‌اخلاق‌حسنه‌نباشد.مفاد‌حكم‌مخالف‌با‌قوانين‌مربوط‌به‌ -2

‌اجرا ‌حكم‌مخالف‌با‌عهود‌بين‌المللي‌كه‌دولت‌ايران‌آنرا‌امضاء‌كرده‌يا‌مخالف‌قوانين‌مخصوص‌نباشد. -3

 حكم‌كشور‌كه‌صادر‌شده‌قوعي‌و‌لازم‌الاجرا‌بوده‌و‌بعلت‌قانوني‌از‌اعتبار‌نيفاده‌باشد. -4

 ادر‌نشده‌باشد.از‌دادگاه‌ها ‌ايران‌حكمي‌مخالف‌حكم‌دادگاه‌خارجي‌ص -5

 رسيدگي‌به‌موضوع‌دعو ‌موابق‌قوانين‌ايران‌اختصاص‌به‌دادگاه‌ها ‌ايران‌نداشته‌باشد. -6

 حكم‌راجع‌به‌اموال‌غير‌منقول‌واقع‌در‌ايران‌و‌حقوق‌متعلق‌به‌آن‌نباشد. -7

 دستور‌اجرا ‌حكم‌از‌مقامات‌صلاحيتدار‌كشور‌صادر‌كننده‌حكم‌صادره‌شده‌باشد. -8

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 ‌اجرا ‌حكم‌دادگاه‌شهرستان‌محل‌اقامت‌يا‌محل‌سكونت‌محكوم‌عليهه‌اسهت‌و‌اگهر‌‌‌‌مرجع‌تقاضا‌‌-171ماده‌

 محل‌اقامت‌يا‌محل‌سكونت‌محكوم‌عليه‌در‌ايران‌معلوم‌نباشد‌دادگاه‌شهرستان‌تهران‌است.

‌
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در‌صورتيكه‌در‌معاهدات‌و‌قراردادها ‌بين‌دولت‌ايران‌و‌كشور‌صادر‌كننده‌حكم‌ترتيب‌و‌شهرايوي‌‌‌-171ماده‌

‌را ‌حكم‌مقرر‌شده‌باشد‌همان‌ترتيب‌و‌شرايط‌متبع‌خواهد‌بود.برا ‌اج

‌

‌

اجرا ‌حكم‌بايد‌كتباً‌تقاضا‌شود‌و‌در‌تقاضانامه‌مزبور‌نام‌محكوم‌له‌و‌محكوم‌عليه‌و‌مشخصات‌ديگر‌‌-172ماده‌

‌آنها‌قيد‌گردد.

‌

‌

‌به‌تقاضانامه‌اجرا ‌حكم‌بايد‌مدارك‌زير‌پيوست‌شود:‌-173ماده‌

ادگاه‌خارجي‌كه‌صحت‌موابقت‌آن‌با‌اصل‌بوسيله‌مأمور‌سياسي‌يا‌كنسولي‌نسخه‌ا ‌از‌رونوشت‌حكم‌د -1

‌كشور‌صادر‌كننده‌حكم‌گواهي‌شده‌باشد‌با‌ترجمه‌رسمي‌گواهي‌شده‌آن‌به‌زبان‌فارسي.

‌رونوشت‌دستور‌اجرا ‌حكمي‌از‌طرف‌مرجع‌صلاحيتدار‌مربوط‌صادر‌شده‌يا‌ترجمه‌گواهي‌شده‌آن. -2

يران‌در‌كشور ‌كه‌حكم‌از‌آنجا‌صادر‌شهده‌يها‌نماينهده‌سياسهي‌يها‌‌‌‌‌‌گواهي‌نماينده‌سياسي‌يا‌كنسول‌ا -3

‌كنسولي‌كشور‌صادر‌كننده‌حكم‌در‌ايران‌راجع‌به‌صدور‌و‌دستور‌اجرا ‌حكم‌از‌مقامات‌صلاحيتدار.

 گواهي‌امضاء‌نماينده‌سياسي‌يا‌كنسول‌كشور‌خارجي‌مقيم‌ايران‌از‌طرف‌وزارت‌امور‌خارجه. -4

‌

‌

‌

ين‌تقاضا‌و‌پيوستها ‌آنرا‌به‌دادگاه‌مي‌فرستد‌و‌دادگاه‌در‌جلسه‌ادار ‌فوق‌العهاده‌‌مدير‌دفتر‌دادگاه‌ع‌-174ماده‌

با‌بررسي‌تقاضا‌و‌مدارك‌ضميمه‌آن‌قرار‌قبول‌تقاضا‌و‌لازم‌الاجراء‌بودن‌حكم‌را‌صادر‌و‌دستور‌اجرا‌ميدههد‌و‌‌

 يا‌با‌ذكر‌علل‌و‌جهات،‌رد‌تقاضا‌را‌اعلام‌مي‌نمايد.
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‌

‌

‌د‌به‌متقاضي‌ابلاغ‌شود‌و‌نامبرده‌مي‌تواند‌ظرف‌ده‌ورز‌از‌آن‌پژوهش‌بخواهد.قرار‌رد‌تقاضا‌باي‌-175ماده‌

‌

‌

‌

دادگاه‌مرجع‌پژوهش‌در‌جلسه‌ادار ‌فوق‌العاده‌به‌موضوع‌رسيدگي‌و‌درصورت‌وارد‌بودن‌شهكايت‌‌‌-176ماده‌

رأ ‌با‌فسخ‌رأ ‌پژوهش‌خواشه‌امر‌به‌اجرا ‌حكم‌صادر‌مي‌نمايد‌و‌در‌غير‌اينصهورت‌آن‌را‌تأييهد‌مهي‌كنهد‌‌‌‌‌

‌دادگاه‌قابل‌فرجام‌نخواهد‌بود.

‌

‌

‌

اسناد‌تنظيم‌شده‌لازم‌الاجراء‌در‌كشورها ‌خاجي‌به‌همان‌ترتيب‌و‌شرايوي‌كه‌برا ‌اجهرا ‌احكهام‌‌‌‌-177ماده‌

دادگاه‌ها ‌خارجي‌در‌ايران‌مقرر‌گرديده‌قابل‌اجراء‌مي‌باشد‌و‌بعلاوه‌نماينده‌سياسي‌يا‌كنسول‌ايران‌در‌كشهور‌‌

‌شده‌باشد‌بايد‌موافقت‌تنظيم‌سند‌را‌با‌قوانين‌محلي‌گواهي‌نمايد.كه‌سند‌در‌آنجا‌تنظيم‌

‌

‌

‌احكام‌و‌اسناد‌خارجي‌طبق‌مقررات‌اجرا ‌احكام‌مدني‌به‌مرحله‌اجراء‌گذارده‌مي‌شود.‌-178ماده‌



 ‌‌‌118صفحه:«                            داود بلدی«       »+ قانون اجرای احکاممدني، با فاصله از هم، برای نکته نويسيقانون آيين دادرسي »

 

218 
 

ترتيب‌رسيدگي‌به‌اختلافات‌ناشي‌از‌اجرا ‌احكام‌و‌اسناد‌خارجي‌و‌اشكالاتي‌كه‌در‌جريهان‌اجهراء‌‌‌‌-179ماده‌

يد‌همچنين‌ترتيب‌توقيف‌عمليات‌اجرائي‌و‌ابوال‌اجرائيه‌به‌نحو ‌است‌كه‌در‌قوانين‌ايران‌مقرر‌است.‌پيش‌مي‌آ

‌مي‌باشد.‌171مرجع‌رسيدگي‌دادگاه‌ها ‌مذكور‌در‌ماده‌

‌

‌

قمر ‌و‌مواد‌راجع‌به‌اجرا ‌‌‌1329مواد‌مندرج‌در‌باب‌ششم‌قانون‌اصلاح‌محاكمات‌حقوقي‌مصوب‌‌-181ماده‌

‌يع‌محاكمات‌و‌ساير‌قوانيني‌كه‌مخالف‌اين‌قانون‌باشد‌ملغي‌است.‌احكام‌در‌قانون‌تسر

‌

‌

 

 پایان

 با آرزوی موفقیت و سلامتی 
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